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 چند کلمھ با بچھ ھا
 

قصھ ھای خوب است. این کتاب با کتابھای سابق چند تفاوت  این کتاب جلد ھشتم از مجموعھ

 :دارد

یکی این کھ آن ھفت کتاب گاه از یک کتاب معین و گاه از چند کتاب ھمانند اقتباس شده بود اما قصھ ھای 

ھای قبلی را با در برابر گذاشتن مآخذ  دیگر این کھ کتاب. ھا کتاب گوناگون گرفتھ شده این کتاب از ده

ھا بھ  نوشتم تا کتاب بھ حجم مطلوب می رسید. أما مندرجات این کتاب در طول سال ترتیب می آنھا بھ

تدریج و بدون ترتیب یادداشت و جمع آوری شده بود و موقع چاپ تنھا ھرچھ موجود بود تنظیم شد و از 

بھ جز  جستجوی آنچھ ممکن بود صرف نظر شد تا حجم کتاب از اندازه خارج نشود. دیگر این کھ آنھا

ھا بود و دست نگارنده در پرداخت آنھا باز بود این کتاب در  جلد پنجم بیشتر شامل افسانھ ھا و تمثیل

نگارنده تنھا قدری   نیست ناگزیر کار شایستھحاشیھ اخبار معصومان است کھ تصرف در مضمون آنھا 

 .وقایع است ساده تر نوشتن با اندکی پرداخت در صحنھ

در این زمینھ در کتاب ھا ضبط است خیلی بیشتر از آن است کھ نگارنده بھ معلوم است کھ آنچھ 

خواندن و دیدن صد یک آنھا رسیده باشد ھزارھا حکایت از این نوع در آثار اسلامی ھست کھ با آنھا صد 

از اندک و ناقابل کوتاھی  ،کتاب قصھ می توان ساخت اما در کار خیر وقتی بھ بسیار و کامل نتوان رسید

را بھ گردآوری این مپس از سالھا  کھ خشنودم  ،نباید کرد و سھم من از توفیق بیش از این نبوده است

 .عزیز نیز زینت بخشید ۀکتاب قصھ ھای خوب را بھ این مجموع ۀاندک از بسیار توفیق داد و دور ۀبرگزید

بلکھ کتاب قصھ  ،نیست  ھم ثنیست و کتاب حدی کتاب تاریخ ،اشیم کھ این مجموعھبھ یاد داشتھ ب 

گاه ترکیب در حکایات راه یافتھ است. سعی داشتم کھ ھیچ و  اضافھ شدهو گاه  کوتاه  شدهگاه  است و ناچار

یک از منظور اصلی خارج نشود با وجود این کلمات و عبارات این کتاب را در بحث و تحقیق نمی توان 

قصھ ھای این کتاب  .استناد بھ قول معصوم باید بھ کتب معتبر مراجعھ کردبلکھ برای  سند و حجت شمرد ،

ھایی گرفتھ ام کھ ھمھ از خود این کتاب بھترند، منتھی بھ این شیوه گردآوری نشده اند.  را من از کتاب

  مآخذ تمام آنھا بھ ترتیب شماره آخر ھر قصھ یک جا در پایان کتاب معرفی شده تا ھرگاه کسی بخواھد

ھای این مجموعھ مانند قصھ گویی است کھ داستان خوانده و شنیده را  نگارنده در تمام کتاب .اجعھ کندمر

  .کند نھ مانند کسی کھ متنی را از روی کتاب می خواند خود بازگو می 1بھ زبان مقدور

                                                           
 در اندازۀ توان - 1
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ھای تاریخی  ساده و مستند در تاریخ احوال معصومین کتاب ۀاز قصھ ھا کھ بگذریم برای مطالع

متعددی نوشتھ شده کھ قصھ گونھ نیست و ھرکھ بخواھد میتواند آنھا را ھم بخواند. امیدوارم دوستان و 

ھای سابق بلکھ بیش تر و لایق تر بپسندند و سایر بچھ ھای  فرزندان عزیزم جلد ھشتم را نیز مانند کتاب

ای دیگر دارد نیز برای  زمینھخوب را ھم بھ خواندن آن ترغیب کنند تا برویم و دو جلد باقیمانده را کھ 

 .جلد کامل شود ۱۰چاپ آماده کنیم و مجموعھ قصھ ھای خوب در 

 

 دوستدار سعادت شما

 مھدی آذریزدی
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ھمھ بھتراز   
 

باران  سالی است کھ ابرھھ با فیل سواران بھ شھر مکھ لشکر کشید و لشکرش با سنگ» سال فیل«

ل این واقعھ نمونھ ای از شگفتی و اعجاز بود مردم عربستان پس از آن حساب سانابود شد چون » ابابیل«

 .شمردند و سرآغاز تاریخ جدید نامیدند »عام الفیل«آن سال را  شماری گذشتھ را کنار گذاشتند و

 

 :و اما داستان ما
بود؛ یعنی چھل و پنج سال پیش از شروع تاریخ ھجری نزدیک ایام حج  »عام الفیل« مسال ھشت

بزرگ قریش و بزرگ  -صبح آن روز در سایھ دیوار کعبھ حصیری گسترده بودند. عبد المطلب  .بود

  ریاست نشستھ بود و سران قبیلھ درحضوراو جلسھ 2خاندان ھاشم در گوشھ ای از آن بساط بر مسند

 .تشکیل داده بودندرا » هدسازمان رفا «

 » 3الندوهدارُ «اداره مکھ در ایام حج کار دشواری بود شھر مکھ علاوه بر یک مجلس شورا بھ نام 

دو تا از . داد ھا قسمتی از کارھای شھر را انجام می سازمان بزرگ بود ھر یک از این سازمان ۹دارای 

 .اداره میشد با ریاست عبدالمطلب» سقایھ«و » رفاده«ھا بھ نام  این سازمان

آمد مھمان  داری حج گزاران بود ھرکس از ھرجا بھ زیارت کعبھ می سازمان رفاده مسئول مھمان 

کردند و مسافران از این سازمان خوراک  گران مکھ بھ این سازمان کمک ھایی می سازمان رفاده بود توان

، ھای خدا ان کعبھ را مھمانزیارت کنندگ -قریش و بنی ھاشم  -داشتند. مردم مکھ  رایگان دریافت می

ھای شھرشان می دانستند و در این مھمانی تا میتوانستند مھمان دوستی و سخاوت  ھای کعبھ و مھمان مھمان

 .دادند خود را نشان می

دیگر این .کرد یکی این کھ مردم بیشتری را بھ زیارت کعبھ تشویق می :این کار چند فایده داشت 

این خودنمایی آبروی بیشتری بھ  ۀافتخار بود سرشناسان بھ وسیل ۀمای کھ چون مھمان نوازی و سخاوت

 با ھکم ثروتمندان چون بود؛ ارزش با خیلی ھم مردم دوستی جلب .بخشیدند می خود ۀ شھر و قوم و قبیل

زنان حفظ  برد راه اھل مکھ را از دست تجاری ھای کاروان آمد و رفت آنھا. داشتند کار ھم صحرا مردم

 .کردند می

                                                           
 جایگاه - 2
 خانۀ مشورت - 3
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کرد سرزمین مکھ  ھم سازمان جداگانھ ای بود کھ برای زیارت کنندگان آب تھیھ می» سقایھ«

ھمواره گرم و خشک و بی حاصل بوده و آبی جز آب چند چاه نداشتھ است بھ دلیل نبودن رودخانھ و 

ز مدتی پیش ا این بود کھ سازمان سقایھ از ؛آبرسانی برای مصرف روزھای حج کار مشکلی بود ،چشمھ

 .ھای اطراف آب می کشید و در آبگیرھا و آب انبارھا ذخیره می کرد ایام حج از چاه

مسافران برای خوراک و آب پولی نمی پرداختند. این کارھا مخارج زیادی داشت و بودجھ ھنگفتی 

ھا ھزار نفر نان و آب فراھم کند؛ اما ھر کاری را  می خواست. ھیچ کس بھ تنھایی نمی توانست برای ده

توانند انجام دھند. از زمان  کھ یک نفر بھ تنھایی نمی تواند انجام دھد مردم با کمک یکدیگر بھ خوبی می

عھد و پیمانی بستھ شده بود کھ براساس آن بزرگان و سران  -ب لّ طالمُ  پدر بزرگ عبدُ » قصی«فرمانروایی 

 -. این مبالغ بھ زور گرفتھ نمیقبایل ھریک بھ نسبت توانایی و توانگری خود ھر سال چیزی می پرداختند

ولی کسی ھم نمی توانست از زیر پرداخت بار آن شانھ خالی کند. پول یا جنس فرقی نداشت یکی شتر  ؛شد

گران تاجر بودند کھ یا ھمراه  یکی گندم یا میوه یا ھرچھ کھ بیشتر داشت. بیشتر توان ؛یکی پول ،می داد

کھ مرکز رفت و آمد راه دور - آوردند یا در مکھ بردند و میرفتند و جنس می  کاروان بھ شام و یمن می

خرید و فروش میکردند. بعضی ھم در آبادی ھای دورتر ،باغی مزرعھ ای یا  -از عربستان بودو در

نخلستانی داشتند. بعضی از کسانی کھ تعھد پرداخت این کمک را داشتند بیشتر ھم می پرداختند؛ ولی ھمیشھ 

 خود را انجام نمی دھند. ۀی ھم پیدا میشوند کھ وظیفدر میان یک جمع کسان

بود این مرد درآمد  »هرّ حفص بن م«یکی از کسانی کھ آن سال سھمیھ خود را ھنوز نپرداختھ بود  

 4کردند. در طائف فراوان داشت و آدم سرشناسی بود صد شتر داشت کھ در قافلھ ھای بازرگانی کار می

خود را نپرداختھ بود  ۀمی داد. معلوم نبود عذرش چیست کھ سھمی مزرعھ ای داشت کھ محصول فراوان

 .ر بالا برگشتھ بودسو خود را بھ بدحسابی معروف کرده بود ھرکھ پیش او رفتھ بود با جواب 

کردند بھ نام حفص رسیدند  ھا رسیدگی می آن روز کھ عبد المطلب و ھمکاران بھ حساب 

کس بھ او  چرا تاکنون ھیچ ؛شتر و صد من گندم یا جو می دادهاما این حفص باید پنج «عبدالمطلب گفت: 

نمی دھد؛  دفترداران :گفتند یادآوری کرده ایم چند بار ھم فرستاده ایم ولی چیزی» یادآوری نکرده است؟!

خوب یک بار دیگر ھم امروز مأمور بفرستیم «:عبد المطلب گفت» نمی خواھد بدھد جواب سربالا می دھد.

 »!یمو از او بخواھ

                                                           
 شھری در ھشت فرسخی مکھ - 4
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فایده ندارد این طور کھ معلوم است این آدم نم پس نمی دھد؛ حتی کار بھ دعوا و دشنام ھم «گفتند: 

عبد المطلب فکری » دھد و از این حرف ھا شکند دشنام می کشیده ولی نداده است. گفتھ است کھ سر می

 -خیلی وقت ھا می آمد و پھلوی عبدالمطلب می -نوه ا شپسر عبد الله و - نگاه کرد محمد  کرد و بھ محمد

 کرد آن روز ھم محمد کھ یتیم ھشت سالھ ای بیش نبود عبدالله آنجا نشست و بھ کارھا توجھ می

محمدجان خانھ «داد عبد المطلب بھ محمد نگاه کرد و گفت:  نشستھ بود و بھ حرفھای پدربزرگ گوش می

 »حفص را بلدی؟

 »پدر! بلھ«محمد جواب داد:  

اگر نمی خواھد سھم  !دلم میخواھد بروی و ببینی حرف حسابی این آدم چیست«عبد المطلب گفت: 

دیگر  !دارد عذرش چیست اگر تعھد خود را قبول !خود را بدھد بگوید تا نامش را از فھرست خط بزنیم

 »! کھ باید چگونھ رفتار کنی دانی خودت می !کنم سفارشی نمی

 ».خالی برنمی گردم انشاء الله دست«گفت: از جای برخاست و  محمد

فقط اگر  !ولی او حق ندارد حرفی بزند ،فرستم من عامر را ھم ھمراھت می «:عبد المطلب گفت

 -من ھم ھمین جا منتظر می .کند حفص شترھا و جنس ھا را داد عامر برای گرفتن و آوردن آن کمک می

 » !شود مانم تا ببینیم چھ می

بگذارید «عبدالمطلب گفت: » !ناراحتی بھ بار می آید !بچھ را نفرستید !فایده ندارد«یک نفر گفت: 

 »!کنم ببینم چھ می

ھای مجلس خبر  محمد خردسال بھ راه افتاد و عامر ھم بھ دنبال او روانھ شد. ساعتی بعد خادم 

نھاست. حاضران دادند کھ محمد دارد بر می گردد و حفص ھم ھمراه اوست شش شتر با بار ھم دنبال آ

 -گردن کشیدند تا صحنھ را تماشا کنند. محمد با حفص گرم گفتگو بود و از دنبال آنھا عامر با شترھا می

صبح بھ خیر گفت  ،سلام آمد. وقتی حفص بھ نزدیک جمع رسید احترام کرد و بھ رسم آن روزھا بھ جای

حالا بھ جای پنج ،شتر شش شتر  «:گفتبا عبدالمطلب دست داد و از تأخیر در وظیفھ عذرخواھی کرد و ، 

 »تقدیم کردم آن ھم بھ خاطر گل روی فرستاده شما کھ با رفتار خوب خود مرا شرمنده و شگفت زده کرد

 !دھد ولی ببینیم چرا این طور شده بود؟ خدا بھ تو عوض می !حفص متشکریم«عبد المطلب گفت: 

 .ھا بعضی از دوستان گفتند کھ حفص بھ ما دشنام داده حفص میخواستھ سرمان را بشکند و از این حرف

 »!من تعجب کردم حفص تو این طور آدمی نبودی؟
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آنھا بودند کھ مرا عصبانی کردندا من تصمیم داشتم یک روز بیایم اینجا و در  !بلھ«حفص گفت: 

روز کسی را فرستادی کھ او بھ من درس خوبی داد .بھ جان حضور جمع درس خوبی بھ آنھا بدھم ولی ام

 »ام.مانند اخلاق محمد در ھیچ کس ندیده  خودم آقا ! من در عصر خود اخلاقی

 »!مگر چھ شده؟«عبد المطلب پرسید: 

بینم کھ خیلی کار دارید نمی خواھم وقت شما را بگیرم ولی اگر آن سھ نفری کھ  می«حفص گفت: 

 »و بروم. خود را بگویم آمده اند اینجا باشند میخواھم گوش بدھند تا من دشنام قبلاً بھ خانھ من

 »!اینجا جای دشنام و انتقام نیست ،حفص آخر«عبد المطلب گفت:  

دھم و سرکسی  مطمئن باش دشنام نمی .میخواھم بشوند .نھ! مقصودم دشنام نیست«حفص گفت: 

 »!شکنم را ھم نمی

بیایید اینجا  !بیایید !سامی !ناعم !یدفی حآ !باشد ،خیلی خوب حفص «عبد المطلب خندید و گفت:

در این موقع  !چند شربت ھم برای ما بیاورید !برویم آن گوشھ با ھم حرف بزنیم !ببینیم حفص چھ میگوید

و ناعم  حفصمحمد  از عبد المطلب اجازه گرفت و با حفص خدا حافظی کرد و از ایشان دور شد. وقتی 

 گویم کنم ولی بشنوید کھ آن چھ می من بھ شما ھم بی احترامی نمی !بلھ«ند حفص گفت: و سامی آمد

 ».برای شما سودمند است

؟ او آمد و در حضور زن و بچھ و !ببینید آقا این حفید چھ کرد«بعد رو بھ عبدالمطلب کرد و گفت:     

بھ عذری کھ داشتم گوش نداد  .نامیدمھمان و خادم من فریاد کشید و جلو آنھا مرا بد حساب و بی معرفت 

فقط  .من ھم عصبانی شدم و گفتم او را از خانھ بیرون بیندازند .کرد و مرا در برابر نزدیکانم بی آبرو

بی اجازه وارد خانھ شد و شتر مرا گرفتھ بود کھ  !اما این ناعم .خواستم جوابی بھ رفتار او داده باشم می

 ».برم حق سازمان رفاده را می«گفت: » چھ میکنی؟!«: پرسیدم .ببرد

آیا  !برای رساندن پیغام آمده ای یا بھ دزدی؟! این چھ جور رفتاری است؟ !مرد ناحسابی «: گفتم 

 » چرا با من حرف نمیزنی؟! !من صاحب این خانھ ھستم !عبدالمطلب چنین دستوری بھ تو داده؟

حالا کھ این طور  «: ونش کردم و گفتمدر جواب بی ادبی کرد کھ گوشش را گرفتم و از خانھ بیر

 »! برو و بھ ھرکھ تو را فرستاده سلام مرا برسان !دھم ھم نمی است یک پول سیاه

من بھ  ۀاو قدری بھتر بود؛ با وجود این از من نپرسید کھ چرا انجام وظیف !و بالاخره این سامی 

خواستم  می .عتراض و رفتار طلبکارانھتأخیر افتاده ادب را فراموش کرد و از ھمان اول شروع کرد بھ ا

دانی  می«بھ او گفتم:  .و میان حرف من حرف میزد ،ولی بھ حرفم گوش نمی دادھ او توضیح بدھم ب
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ھر وقت یک آدم حسابی دیدم جواب  !تا تو را ھم دشنام نداده ام فوری از پیش چشمم دور شو !چیست؟

 ».دھم حسابی می

تا امروز کھ این فرزند عبدالله آمد. من او را نمی شناختم از بیرون خانھ  .اینھا مرا عصبانی کردند 

 » !کی ھستی؟« :گفتم .ورود خواست ۀسلام کرد و اجاز

 »!مھمان از راه رسیده«گفت: 

 »! قدم مھمان بر چشم من«من کھ در آن ساعت عده ای مھمان داشتم گفتم:  

پیغامی دارم  «: ادب شروع کرد بھ سخن گفتن کھدر حالی کھ لبخند بر لب داشت وارد شد و با  

 ».توانم بگویم کھ تنھا بھ خود حفص می

 ؛از طرف عبد المطلب آمده ام و پیغام و سلام دوستان را آورده ام«وقتی میھمانھا رفتند گفت:  

 -یادآوری کرده اند کھ ایام حج نزدیک است؛ خرج زیاد است و موجودی کم و گفتھ اند کھ اگر صلاح می

 ».ھم عذری ھست بفرمایید کھ بدانند دانید سھمیھ ای را کھ قرار بوده بپردازید و اگر

 »!عذری ندارم اما تو پسر کی ھستی؟ «:گفتم 

 »!عبدالله«گفت:

و چھ خوب فرزندی  ،داری وب پدری داشتی و چھ خوب پدربزرگیچھ خ !یادش بخیر !عبدالله «: گفتم

 ».نپرداختم چنین و چنان بود اما علت اینکھ تا حالا !تحویل بگیرید و ببرید .سھمیھ ھم حاضر است !ھستی

کار تمام است؛ ولی بھتر «تمام حرفھای مرا گوش داد و میان حرف من حرفی نزد و بعد گفت:  

 »چھ کار باید بکنم؟! «گفتم: » .خواھش مرا بپذیری تمام میشود اگر یک

چھ خوبست خودت ھمراه ما بیایی تا با عبدالمطلب و دیگران دیدار کنید پرسیدم مگر حرف « :گفت

 »دیگری در میان است؟

بدی پیدا کرده اند و نھ اما این طور بھتر است؛ آنجا کسانی ھستند کھ نسبت بھ شما نظر  «: گفت

ا سھمیھ را ببریم حساب دفتر گو و سرشکن شناختھ اند؛ اگر م دشنام ،بی اعتنا ،نافرمان، شما را سرکش

ولی این سوءتفاھم ھا از میان نمی رود؛ ولی اگر خودتان بیایید و عذر تأخیر را بگویید  شود بستھ می

 -شود و این چیزی بود کھ بھ عقل خود من نمی ھا ھم تمام می حرف ۀماند و ھم شما محفوظ می آبروی

 »! ھم اینک ھمراه شما می آیم !آفرین «: گفتم .رسید

قدر  .حرف من تمام شد .و حالا اینجا ھستم در دلم بھ خیرخواھی و دوراندیشی محمد آفرین گفتم 

حالا ھم شما را بھ خدا  .دانم چھ بگویم نمی .ماند اخلاقش بھ اخلاق پیغمبران می !این بزرگ زاده را بدانید
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عیب این سھ نفر را بگویم اینجا نماند تا آنھا شرمنده  ،ھمین کھ فھمید می خواھم جلو روی ھمھ !ببینید

  ».خوب یعنی ھمین ۀو فرستاد !پیغام رسان خوب یعنی این !راستی کھ اخلاق خوب یعنی این .نشوند

دانیم.  ما اینھا را می ،بلھ«روی لبھای عبدالمطلب از شادی و خرسندی گل لبخندی شکفت و گفت: 

بچھ ھا و  ۀبھ راستی از ھم .ماند کارھایش بھ برگزیدگان می ۀن بچھ ھممحمد در میان ما یگانھ است. ای

  »!متشکرم !خدا محمد را نگھدارد و بھ شما ھم برکت بدھد. متشکرم حفص .است بزرگھا بھتر

 

 گمشده پیدا شده
 

 .آمدند شھر مکھ در روزھای حج شھری شلوغ بود. مردم از بیابان و روستاھا و شھرھا می 

ھای شعرخوانی و سخنرانی پرجوش و خروشی تشکیل  شد انجمن بازارھا پر از فروشنده و خریدار می

میشد و طواف کعبھ و زیارت ھم کھ جای خود را داشت در شھر مقرراتی بود کھ محترم شمرده می شد. 

ود دلیلی نداشت در ایام حج جنگ ممنوع ب .در بیابان ھم آداب و رسوم قبیلھ ای بود کھ با ھم تفاوت داشت

 .اما نگھبانی امنیت و آرامش ھم آسان نبود ،کھ دعوایی درگیرد

سازمان رفاده مشغول کار  ۀعبدالمطلب و ھمکاران در جلس .آن روز با آرامش شروع شده بود 

 میدان سروصدا بلند شد ۀبودند کھ ناگھان از گوش

خواست یک دستھ از  عبدالمطلب را میکرد و  گرد با داد و فریاد شکایت می یک عرب بیابان

صبح بخیر ای رئیس و ای  «: آمد و گفت .او را بھ مجلس راھنمایی کردند .دنبال او بودند مردم بیکار ھم

گویند داد و فریاد نکنم ولی چطور  بھ من می ،گویند شما بزرگان این شھر ھستید مردم می !بزرگان مکھ

یارت آمده ام از قوم و قبیلھ خود دور افتاده ام و در اینجا ھیچکس بھ ز ،با کسی جنگی ندارم !ساکت باشم؟

 »د. رس داد من نمی بھ
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اراحت نباش و شود ن درست می ھمھ چیز«عبد المطلب با مھربانی او را پیش خود نشاند و گفت: 

 » ه!. بگو ببینم چھ شد

پولم را بردند و مرا بیچاره کردند.  ۀکیس .دزدان شھر شما تمام دارایی مرا دزدیدند«مرد گفت: 

شھر مکھ  .نمی دانستم .می خواستم قدری سوغات برای بچھ ھایم بخرم ولی حالا خودم ھم گرسنھ مانده ام

 کنیم و شما توی شھرتان دارایی ما را بھ تاراج  پر از دزد است. ما در بیابان قافلھ شما را نگھبانی می

 » می برید؟

اولاً تو در این شھر مھمان ھستی و ھرچند روز کھ باشی سازمان رفاده  .خوب«عبدالمطلب گفت: 

بسیار  ؛قدری پول دزدیده شده .بعد ھم شھر مکھ پر از دزد نیست .کند از تو مانند دیگران پذیرایی می

دزدان  .دانی کھ ما نمی توانیم برای ھر کیسھ پول یا ھر بستھ اثاث مردم یک نگھبان بگذاریم تو می .خوب

، دم ناشناس است؛ ما تقصیری نداریمھم سعی میکنیم پیدا کنیم و بھ سزایشان برسانیم. دزد در میان مر را

ھمھ مھمان ما ھستند.  ،در این روزھای حج دوست و دشمن. کنیم ولی اگر مالت پیدا نشد آن را جبران می

 »!پولت چھ نشانی داشت و چگونھ گم شد ۀکیس حالا بگو ببینم

 »!شد انم خشک شده کاش یک قدری آب خوردن پیدا میدھ« مرد گفت:  
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کشیم و گوشت  شتر برای مردم می آب خوردن؟ ما در اینجا صدھا «: حاضران خندیدند و گفتند 

 »!آب کھ ھمھ جا ھست؟ ،رسانیم و نان بھ ھمھ می

مرد . یک ظرف آب بھ دست مرد غریبھ داد دوید و ،عبد المطلب ۀنو ،محمد  خردسال ھفت سالھ 

  »!زنده باشی« :آب را خورد و گفت

توی  .رنگ بود کھ درش را با نخ سیاھی بستھ بودم اما پول من توی یک کیسھ پشمی بافتنی زرد

دیشب با آن کنار شترم خوابیده بودم. صبح  .آن ھفتاد دینار طلا و صد درھم نقره و قدری ھم پول خرد بود

 ».ھایم را دزدیدند کھ نفھمیدم نمی دانم چھ طور پول. یستپولم ن ۀدیدم کیس ،رفتم کھ از بازار چیزی بخرم

با این ترتیب شاید دزدی در کار نباشد. ممکن است پولت را گم کرده باشی؛ «عبد المطلب گفت:  

 ما ،ما یک کاری برایت خواھیم کرد. حالا برو غذا بخور و آرام بگیر و فردا بیا ببینیم چھ باید بکنیم

 ».از مکھ برویگذاریم دست خالی  نمی 

اما محمد  خردسال تازه ناراحت شده بود. بھ نظر رسید کھ کیسھ پول این مرد را  ،مرد آرام شد 

صبح کھ از خانھ درآمده بود و با بچھ ھای کوچھ بھ طرف بازار می رفتند، یکی از بچھ ھا  .دیده است

رنگی بود. محمد  یقین نداشت  گویا بستھ کوچک زرد .چیزی از زمین برداشت و زیر پیراھنش پنھان کرد

دانست کھ برود تحقیق کند. از پدر بزرگش  کھ آن چیز کیسھ این مرد باشد، اما حالا بر خود واجب می

گویا بازی  ؛صدای بچھ ھا بلند بود و اجازه گرفت و بھ طرف خانھ آن کودک روانھ شد از داخل خانھ سر

 میکردند

راستش این است ! معاذ «آھستھ بھ او گفت:  زد و نام داشت صدا» معاذ«محمد آن کودک را کھ 

ولی فکر  ،من آنجا چیزی نگفتم .کھ یک غریبھ کیسھ پولش را گم کرده و بھ مجلس رفاده شکایت کرده

 ».امروز صبح توی کوچھ پیدا کردی ھمان پول باشد کردم شاید آن چیزی کھ تو

اصلاً من امروز از خانھ بیرون  !ردمنک چیزی نبود من چیزی پیدا !نھ«معاذ ناراحت شد و گفت:  

ببین محمد راستش را بخواھی آن «پس از گفتن این جملات چند لحظھ مکث کرد و بعد گفت: » !نرفتھ ام

 ».تو ھم بیا سھم خود را بگیر. اھیم آن را با بچھ ھا تقسیم کنیمخو چیز یک بستھ کوچک پول بود می

 !چگونھ ما برداریم؟ ،پول مال مردم است !خیلی زشت است !خیلی بد است،گفت این کار«محمد: 

 ».باید دنبال صاحبش بگردیم باید بھ او پس داده شود و اگر مال او نباشد ،اگر این پول مال آن مرد باشد

من حاضرم نصف آن را بھ تو «: معاذ با عجلھ و با حالتی کھ از دلھره اش حکایت میکرد گفت 

 ».در نیاوری بدھم بھ شرطی کھ صدایش را
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خواھید من دروغ  شما می .مال مردم است .توانم چنین چیزی را قبول کنم من نمی«محمد گفت:  

ما بچھ ھای شھر مکھ نباید چنین کاری بکنیم.  .بگویم و در خیانت شما شریک شوم و این غیر ممکن است

 ».دھم دانم شھادت می من ھرچھ را می

چرا دعوا ! خواھی؟ از جان ما چھ می !محمد«و گفتند:  در این وقت بچھ ھای دیگر ھم آمدند 

اصلاً چھ کسی از تو شھادت خواستھ کھ دخالت میکنی؟ مگر امانت را بھ دست تو سپرده  !درست میکنی؟

ما  دھیم آن وقت ھر قدر کھ دلت خواست بھ کیسھ را بھ تو می اصلاً ما ،خواھی اگر سھمت را می !بودند؟

 »!باقی ھم مال خودت !بده

مال پیدا شده باید . کسی بوده موضوع این است کھ باید معلوم شود پول مال چھ !نھ «: گفتمحمد   

 » بھ صاحبش برسد.

 .کیسھ ای و پولی ھم در کار نیست ،پس ما چیزی ندیده ایم، حالا کھ این طور است«ھا گفتند:  بچھ

 ».خودت را بھ دردسر می اندازی !میخواھی بکن ھرکاری ھم

ولی درستش این است کھ ھمھ راست و درست  ؛من از جنگ خوشم نمی آید !نھ «: گفتمحمد  

 ».از خر شیطان پیاده شوید و مال مردم را بھ صاحبش برگردانید .باشیم

برو و از اینجا دور  .دانم اصلاً من چیزی ندیده ام و چیزی ھم نمی«معاذ اوقاتش تلخ شد و گفت:  

 ».رسیم زنم و بھ حسابت می ا میشو وگرنھ قوم و قبیلھ ام را صد

بکن ولی من اینجا ھستم تا آن امانت را از تو بگیرم؛ اگر با  ،خواھی ھر کاری می «:محمد  گفت 

 »نشانی ھای آن مرد مطابق باشد ھرچھ ھست مال اوست؛ اگر مال او نباشد حرف دیگری است.

محمد ھم بازوی او را گرفت.  معاذ پیش آمد و پیراھن محمد را گرفت و بنای فریاد را گذاشت. 

 .بیشتر کودکان دیگر از معاذ و چندتایی ھم از محمد طرفداری کردند. سروصدا زیاد شد ،در این میان

 »!چھ خبر است؟«ھمسایگان و رھگذران جمع شدند و گفتند: 

یک دستھ از معاذ و یک دستھ از محمد  .مردم ھم دو دستھ شدند ،وقتی از ماجرا خبردار شدند 

 5یک ھمیان !خبر! خبر«کشید کھ یک نفر صدا زد:  کار داشت بھ جاھای باریک می .فداری کردندطر

 »سزاوار ستایش است. ، ھر کھ آن را بھ صاحبش برساند !مھمان شھر مکھ گم شده  پول از یک

 ».چیزی پیدا شده کھ شاید مال آن مرد باشد در اینجا یک«ھمھ ساکت شدند؛ ولی محمد  گفت: 
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حمزه را  .پسرش حمزه عموی محمد را فرستاد .خبر بھ عبدالمطلب رسید .سروصدا بلند شدباز 

کرد مردم بھ احترام حمزه  ھمھ می شناختند؛ ھمیشھ ھوادار حق بود و در راه حق تا پای جان ایستادگی می

است و  چیزی می شنویم و از چگونگی آگاه نیستیم؛ اما محمد راستگو و امین«آرام شدند. حمزه گفت: 

پیدا شده را حاضر کنید تا ببینیم مال آن مرد است یا  ۀانکار ھم فایده ندارد. یا بست .گوید ھرگز دروغ نمی

بیاید این  ،ھرکھ با من موافق است .برسد دار حق باید بھ حق .شود یا این کھ ھم اکنون جنگ برپا می ،نھ

 ».طرف بایستد

از برپا شدن جنگ ترسید بستھ  -کرد کھ از شکاف دیوار این ھنگامھ را تماشا می -مادر معاذ  

دانند چھ  جنگ لازم نیست؛ بچھ اند و نمی«پول را آورد و جلوی روی حمزه توی کوچھ انداخت و گفت: 

 ،کیست ببینید مال پیدا شده این است ھمھ با ھم پیدایش کرده اند. ۀبست .پسر من ھم بی تقصیر است .کنند می

 »!نھ جنگی داریم و نھ جدالی !بھ صاحبش بدھید

اش ھم این  نشانی !ھمین است«مرد غریبھ را حاضر کردند و کیسھ را بھ او نشان دادند. گفت:  

 » دارد. 6است کھ ھفتاد دینار طلا و صد درھم نقره و قدری پول سیاه

 ،شما متشکرم ۀاز ھم«غریبھ گفت:  .نشانی درست بود. کیسھ پول را بھ او دادند .ھمھ ساکت شدند

 » بچھ ھایی کھ پول را پیدا کرده اند چند تا ھستند؟ ؛ولی حالا من ھم تکلیفی دارم

 »بیست و شش نفر«شمردند و گفتند: 

 ».تا از حق دفاع کنم من جزء آنھا نیستم و فقط آمده بودم«محمد  گفت:  

یبھ بھ ھر یک از بیست و پنج نفر از بچھ ھا یک دینار و یک درھم جایزه داد و گفت: مرد غر 

 ».ولی حالا راضی ھستم ؛شد راضی نبودم اگر غیر از این می«

ما با ھم رفیق  !نباش معاذاز من ناراحت «محمد دست معاذ را گرفت و گفت:  .ھمھ خوشحال شدند 

باشیم. حالا بھتر شد یا آن طور کھ تو  ق راستگو و درستکارولی می خواھم رفیق خوب باشیم؛ رفی ھستیم

 »میخواستی؟!

ھم پول ما حلال  ،ھم آن مرد خوشحال شد ،این طور بھتر شد؛ ھم ما پولدار شدیم «:معاذ گفت 

 ».کار خوبی کردی کھ روی حق ایستادی .پیدا نشد ھم دلخوری ،است

خواست از  شب ھنگام عبد المطلب می .ادندمرد غریبھ و حمزه جریان را بھ عبد المطلب خبر د 

 ».اما یک کار باقی مانده است«محمد  گفت:  .محمد سپاسگزاری کند
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 »!چھ کار؟«پرسیدند: 

کنم یک ظرف حلوای خوشمزه بسازد تا برای مادر و خانوادۀ معاذ  از ھالھ خواھش می«: گفت

بود ولی حق را  کار شده اگرچھ طمع .بودببریم تا دھنشان را شیرین کنند رفتار مادر معاذ خیلی خوب 

 ».شناخت و باید از او ممنون باشیم

یک ظرف بزرگ حلوای آرد گندم پختند  .ھالھ زن عبدالمطلب بود ».چھ از این بھتر«ھالھ گفت: 

 .خنک شود و گذاشتند تا صبح

بھ خیر بچھ ھا دیروز «صبح روز بعد باز بچھ ھا در خانھ معاذ جمع شده بودند. معاذ :گفت: 

حتی اگر او دخالت نکرده بود  .گفت دست خودمان بدھیم؛ ولی محمد راست می گذشت؛ نزدیک بود کاری

 -مجبور بودیم آن را با ترس و لرز خرج کنیم و توی دل .گوارا نبود ،و پول را خودمان تقسیم کرده بودیم

کند خودش ھم توی دلش از خودش  آدم وقتی کار بدی می .مان ھم از کاری کھ کرده ایم خجالت زده باشیم

ولی حالا ھمھ چیز بھ خیر و خوبی تمام شد. راستی کھ این محمد خیلی پسر خوبی است و  .بدش می آید

 »خیر و برکت است. ۀمای

ھمراه محمد ظرف حلوا را آوردند  ،ھمان طور کھ در حال گفت و شنود بودند ھالھ زن عبد المطلب 

 ھدیھ  -شیرینی را بھ افتخار مادر معاذ ـ این مادر خوب و راستگو این «وارد خانھ شدند و گفتند: 

 ».ایم -آورده

ھمھ با ھم حلوا را خوردند و با شادی رفتند. این داستان زبان بھ زبان در شھر مکھ پخش شد و از آن 

 .ھمراه نام محمد ھفت سالھ شد »امین«و » صادق« ۀروز دو کلم

 

 ھمکاری
  

چند سال پیش از آن در یک  .کعبھ یک جنگ بزرگ راه بیفتد ۀاطراف خانآن روز نزدیک بود در 

کعبھ سوختھ بود بھ در کعبھ ھم آسیب رسید؛ اما ھنوز بستن آن ممکن  ۀخان ۀآتش سوزی قفل و بند گنجین

علت حریق بی احتیاطی  .و بستھ نمی شد .ولی گنجینھ کھ جای ھدیھ ھای قیمتی بود دیگر در نداشت ،بود

چون  .را نزدیک در چوبی گذاشتھ بود و آن چھ نباید بشود شده بود 7چراغ روغن سوز .خادم کعبھ بود

 بیم دزدی ھم می رفت؛ ولی یک روز این اتفاق ھم افتاد. در ،کعبھ ھنوز دارای سقف محکمی نبود ۀخان
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گنجینھ راه یافتھ بود و چیزی از آنجا برده خلوت بود دزدی از دیوار کعبھ بھ داخل ھ شبی کھ اطراف کعب

 .بود. بھ ھر حال دست  دزد را قطع کردند» دویک«بود. خیلی زود دزد را گرفتند. برده ای بھ نام 

 ۀتخت .کردند اما ھمیشھ امروز و فردا می ،می دانستند کھ باید قفل و بند گنجینھ را تعمیر کرد 

وض کردن در نیم سوختھ بھ تیشھ و کلنگ و خرابی کناره ھای مناسب و نجار ھنرمند می جستند و تازه ع

 .کس حاضر نبود دست بھ خراب کردن بزند چارچوب احتیاج داشت و ھیچ

کعبھ در یک دره و در میان چند کوه قرار دارد. زمین ھم بیشتر سنگستان است.  ۀشھر مکھ و خان

سیل  .شود باران در آنجا کم می آید؛ ولی ھر وقت بیاید خیلی زود از کوه ھا سرازیر می شود و سیل می

 .با سیل آن سال اطراف کعبھ را آب گرفت و قسمتی از دیوار کعبھ فرو ریخت .ھم خرابی بھ بار می آورد

کارداران  .شد باید بھتر ساختھ می ،کعبھ باید تعمیر می شد و حالا کھ وقتش رسیده بود .نبود دیگر چاره

 ».حالا دیگر خراب کردن باقی دیوار برای نوسازی اشکالی ندارد «:شھر جمع شدند و گفتند

 -ساب میخدا ح ۀبا وجود این مردم از خراب کردن بیم داشتند و آن را بی حرمتی نسبت بھ خان 

کوتاھی عمر و  ۀاین کار را مای .کردند چھ کسی جرأت داشت کلنگ بردارد و دیوار کعبھ را خراب کند

 »!کنیم؛ ولی در خراب کردن نھ ما در ساختن آن شرکت می« :ھمھ می گفتند .دانستند رسیدن بلا می

گرفتار شدم شما دست کنم اگر بھ بلایی  من شروع می«آخر مردی کھ از ھمھ دلیرتر بود گفت:  

نگھدارید و فکر دیگری کنید اما اگر اتفاق بدی نیفتاد بدانید کھ خدا بھ این کار راضی است؛ چون کھ قصد 

نام  ،گفتھ اند» خواھیم بھتر و محکم تر بسازیم کنیم و برویم می ما خیر است. ما کھ نمی خواھیم خراب

لین سنگ را از کنار قسمتی کھ سیل برده بود بھ زمین و دایی عبدالله بود. او» ولید بن مغیره «این مرد

 ».می کنیم تا فردا صبر«گاه دست نگھ داشت و گفت:  انداخت و دوم و سوم را آن

آن وقت کار را شروع کردند. اموال گنجینھ را بھ جای امنی  .فردا کھ شد پیرمرد ھنوز زنده بود

رنگی کھ حضرت  بردند؛ دیوارھا را برداشتند و آن را بھ سنگ پایۀ اصلی رساندند؛ ھمان سنگ سبز

طوری کھ  ،ابراھیم از روز اول کعبھ را بر روی آن بنا کرده بود. این سنگ خیلی محکم و استوار بود

رسید کھ تمام کوه ھای مکھ می لرزد. برداشتن دیوار چند روز  بھ نظر می وقتی کلنگ بر آن می زدند

طول کشیده بود و ھمھ شتاب داشتند کھ ساختمان را شروع کنند بعد از گفتن و شنیدن بسیار و با سرپرستی 

 ضلع کعبھ را بھ قید قرعھ یکی از قبایل بسازد. قرار شد کھ ھر یک از دیوارھای چھار ،پیران قوم

چون می خواستند دیوار را بلندتر از سابق بسازند، سنگ ساختمان کم می آمد و این فرصتی بود  

سنگ  ۀچھار دیواری کعبھ را بر پای .کھ دیگران ھم از کوه سنگ بیاورند و در این امر خیر شرکت کنند
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بود؛ » جَرُ الأسَْوَدحَ «رسید. ارتفاع سھ ذراع جای نصب  8ابراھیمی بنا کردند تا بلندی دیوار بھ سھ ذراع

سنگ مقدس و محترمی کھ دیگر مانند آن در دنیا وجود ندارد این سنگ را در زمان ساختن دیوار در داخل 

 .گذاشتند تا بیرون آوردن آن ممکن نباشدی م دیوار کار

  .این کار اختلاف پیدا شد راما برسکنند؛  می خواستند دوباره حجر الاسود را سر جایش نصب 

فروشی و خودنمایی در میان قبایل عرب خیلی شدید و جدی بود. حالا این  روزھا ھنوز فخرآن 

یکی  .بزرگی بود آن قدر بگومگو زیاد شد کھ کار بھ دستھ بندی برای جنگ و کشتار کشید ۀبھانھ ھم بھان

د و بر گذاشتند و دست خود را در آن می زدن ھای آن زمان این بود کھ ظرفی از خون پیش می از رسم

ھیچ دستھ  .از قوم و قبیلۀ خود پشتیبانی کنند ،خون ۀشدند تا آخرین قطر دیوار مھر میکردند و ھم عھد می

 .چھار روز بر سر این موضوع بحث و جدل کردند .حرف دیگری را نمی شنید

روز چھارم ریش سفیدان گرد آمدند. کھن سال ترین پیر قوم کھ مردم برایش احترام قائل بودند  

بر سرکار خیر نباید شر  !صبر کنید و حرف آخر را ھم بشنوید !دوستان«وی یک بلندی ایستاد و گفت: ر

برای جلوگیری از  .اگر جنگ درگیرد فردا کینھ و نفرت روزگارمان را سیاه خواھد کرد !درست کرد

 »چرا راه صلح را انتخاب نکنیم؟! .ھمیشھ راھی وجود دارد اختلاف

 راه صلح آن است کھ ھیچ قبیلھ ای نادیده گرفتھ نشود و ھیچ !بگو چھ کار کنیمتو  «:یکی فریاد زد 

 ».کس افتخار بی دلیل پیدا نکند

گویم. پیشنھاد من خیر است. نمیگویم کسی حق خود را بھ من یا  من ھم ھمین را می«پیر گفت:  

ل داشتھ باشند دیگر دعوایی وقتی ھمھ چیزی را قبو !بھ غیب واگذارید !بھ خدا واگذارید .دیگری واگذارد

غیب نمی داند، بنابراین کسی ھم خوار  چیزی را قبول کنید کھ در غیب است و ھیچکس ،بھ وجود نمی آید

 »چگونھ قرعھ بزنیم؟«پرسیدند: » .نمی شود

کنم از ھر اولین کسی کھ ھنگام غروب آفتاب بھ مسجد الحرام وارد شود  من پیشنھاد می«گفت:  

ما کھ نمی دانیم کیست اما ھرچھ او گفت ھمھ بپذیریم و از جنگ  .کسی کھ خدا برساندبپرسیم از ھر 

 ».بپرھیزیم

و ھمھ سر جای  !ھیچ کس از مسجد خارج نشود :ولی شرط دارد ؛این خوب است «یکی گفت: 

 ».ھنگام غروب آفتاب چھ کسی وارد میشود خود باشند و ببینیم

 ».دھیم اختیارمان را بھ دست بچھ نمی ما !لغ نباشدبھ شرط این کھ آن کس نابا «یکی گفت: 

                                                           
 اندازه نوک انگشت بزرگ تا آرنج - 8
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 » قبول است.«پیر گفت:  

 ».کنیم نمی بھ شرط این کھ زن ھم نباشد ما بھ حکم زن کار«: یکی فریاد زد

 »در میان اعراب زنان حکمروا نبوده اند. .قبول است«پیر گفت:  

 ».ما زیر بار ننگ نمی رویم .بھ شرط این کھ آدم بد نام و بدکار نباشد«: یکی داد زد 

 ».باید در میان ما بھ بدی مشھور نباشد ،درست است«پیر گفت:  

ورود معلوم  ۀھا بودیم چند نفر بھ مسجد آمده اند. باید لحظ ولی تا در این حرف«یکی گفت:  

 »باشد.

از آن لحظھ ای کھ من این دو سنگ را بھ ھم میزنم و شما صدایش  ،حرف حسابی است«پیر گفت:  

شنوید حساب است. اولین کسی کھ بعد از صدای سنگ پا بھ درون گذاشت درکار نصب حجر الاسود  را می

 ».پذیریم اگر واجد شرایط نبود دومی یا سومی یا چھارمی را می .حاکم است

 ھیچ .شم بھ دری کھ رو بھ بیت المقدس بود دوختندپیرمرد دو قطعھ سنگ را بر ھم زد و مردم چ 

 ،نوه عبدالمطلب، فرزند عبدالله ،محمد  امین .کس نیامد و نیامد تا اینکھ صدای فریاد شادی جمعیت بلند شد

 .عرب و اھل مکھ بود و ھمھ او را دوست داشتند زیرا کھ امین بود او .ھمسر خدیجھ وارد شد

خواندند بھ جمع مردم پیوست.  چنان او را محمد امین و صادق می حضرت محمد کھ آن روزھا ھم

 .کھ رأی آن باشد کھ تو اندیشی و حکم آن باشد کھ تو فرمایی گفتند ھمھ عھد کرده اند

خوب است حالا کھ حکم از من است رأی من بر ھمکاری و ھمیاری است ھمۀ «محمد گفت:  

سھیم باشند پارچھ ای از اموال کعبھ حاضر کنید و ھمھ قبایل بھ طور مساوی باید در این کار شریک و 

 » .برگرد حجر الاسود بایستید

محمد آن را بر زمین پھن کرد و بی آنکھ حرفی بزند حجر  .پرده ای از اموال کعبھ حاضر کردند

ھمھ اطراف این پرده را بگیرند و  ،حالا سران قبایل حاضر«الاسود را در میان آن پرده گذاشت و گفت: 

 ».نام خدا سنگ را تا پای کار بیاورند بھ

محمد در پای دیوار ایستاد. ھمین کھ پرده و سنگ نزدیک  .ھمھ از این مشارکت خوشحال شدند 

 حالا سازندگان«شد با دست خود حجر الاسود را بلند کرد و بر جای خود روی دیوار قرار داد و گفت: 

 ».دیوار سنگ را محکم کنند و دیوار را تمام کنند

 ،چھ خوب شد کھ محمد ما را بھ ھمکاری رھبری کرد«: ھمھ بھ این کار راضی بودند و گفتند 

 ».دیگر ھیچکس حرفی ندارد. حالا تمام کردن دیوار کھ از پیش قرار گذاشتھ شده امتیازی نیست
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دیوارھا را بالا بردند تا بھ زیر سقف رسید. از قضا یک کشتی ھم در دریای سرخ دچار توفان  

اھل مکھ  .صاحب کشتی ھم برای رسیدگی بھ کار آن بھ مکھ آمده بود .شده و شکستھ بر ساحل افتاده بود

کشتی را از صاحبش خریدند و تختھ ھایش را در سقف و در و  .تختھ ھای کشتی شکستھ را مناسب یافتند

 .قسمتھای چوبی کعبھ بھ کار بردند

 

 پوشاک ساده
 

 

بلکھ مانند ساده ترین  ،ساده بود و در جمع مردم مانند مردم در ھمھ احوال حضرت محمدزندگی 

می آمد، اگر آن حضرت در میان اصحاب  محمدوقتی اولین بار کسی بھ دیدار  معروف است کھ .آنھا

  »کدام است؟ محمد « :پرسید او را نمی شناخت و می ،مشغول سخن نبود

ادی در عظمت اخلاق نشانی از مزایای منھ در معاشرت و نھ در خوراک و لباس جز معنویت و  

از ھمھ پیروان خود  ،گرفت ھرگاه کھ کار بر سختی و گرسنگی قرار می د.زندگی آن حضرت دیده نمی ش

حتى ھدایای ویژه ھم در مصالح مسلمانان و  ،شکیباتر و برد بارتر بود ھرچھ بھ پیغمبر تعلق داشت

   .شد دستگیری از بینوایان صرف می

 -یکی از دوست .کھنھ شده بود و خریدن لباس نو ھم برایش مقدور نبود محمدمدتی بود کھ پیراھن  

 .اختصاص یابد محمدتقدیم کرد و گفت کھ آرزو دارد بھ خود  محمددوازده درھم بھ عنوان ھدیھ بھ  ،داران

   ».برای من لباسی خریداری کن «پول را بھ علی بن ابی طالب داد و فرمود: محمد

گویا پیراھنی بود کھ از  .بھ بازار رفت و پیراھنی بھ ھمان قیمت خرید و آورد علیحضرت  

لباس خوبی است؛ ولی لباس «نگاھی بھ پیراھن انداخت و فرمود:  محمد .پوشاک بعضی از یاران بھتر بود

   »کند؟ آیا فروشنده آن را پس میگیرد یا عوض می .ارزان تر را بیشتر دوست دارم

ھمراه حضرت  محمدفروشنده پیراھن ارزان تر نداشت و پول را پس داد. این بار  .و پرسیدندرفتند  

 .در میان راه خدمتکاری را دیدند کھ در کوچھ ایستاده اشک می ریزد .بھ طرف بازار حرکت کردند علی

ھم بھ من داد کھ برایش چیزی بخرم و من آن پول را در بانوی خانھ چھار«او را پرسیدند. گفت:  ۀدلیل گری

  ».ترسم و نمی دانم چھ کنم از بازخواست می .م کرده امگ

 ».خانھ ات برگرد بھ« چھار درھم بھ او دادند و فرمودند:  محمدحضرت 
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دیدند و خریدند و از بازار بعد وارد بازار شدند و یک پیراھن را کھ بھ چھار درھم می ارزید پسن

ھرکس مرا بپوشاند خدا او «آمدند. در این موقع مرد برھنھ ای را دیدند کھ دعا میکرد و میگفت:  بیرون

 »را بھ جامھ ھای بھشتی بپوشاند.

آن حضرت پیراھن تازه خریده را بھ آن برھنھ بخشید و دوباره وارد بازار شد و با چھار درھم  

  .دا پوشید و بھ سوی منزل روان شدباقی مانده پیراھن دیگری خرید و آن را با شکر خ

پیغمبر  .ولی ھنوز آنجا مانده بود ؛ھنگام بازگشت بھ ھمان خدمتکار برخوردند کھ جنس را خریده

 » چرا بھ خانھ ات نرفتی؟«گفت: 

حضرت  »ترسم از من ایراد بگیرند و مرا بزنند. چون وقت بسیاری گذشتھ و دیر شده می«گفت: 

 »!راھنمایی کن تا از تو شفاعت کنیم را بھ خانھ تانجلو بیفت و ما «فرمود: 

 »!ای اھل خانھ سلام«بود فرمود:  حضرت محمدھمان طور کھ رسم  ،وقتی بھ در خانھ رسیدند 

چون دعای شما رحمت است «تا بار سوم کھ عذرخواھی کردند و گفتند:  .اھل خانھ جوابی ندادند 

 ».خواستیم سلام شما تکرار شود

چون این خدمتکار دیر کرده ما آمده ایم شفاعت کنیم کھ او را آزار نکنید و «حضرت فرمود:  

 »علت تأخیر را خودش خواھد گفت.

افتخار قدم شما او را در راه خدا  حالا کھ او بھ شما پناه آورده بھ محمدیا «صاحب خانھ گفت:  

 ».آزاد کردیم

این «خود روانھ شد و بھ علی فرمود:  ۀبعد از بھ جا آوردن شکر و حمد خدا بھ طرف خان محمد 

  » .دوازده درھم پول با برکتی بود. دو نفر برھنھ را پوشانید و بنده ای را آزاد کرد

 

 خلق عظیم

 
 

ھای بسیاری از  حکایت ؛ستوده است »خلق عظیم«را با صفت  محمدقلم  ۀسور 4 ۀقرآن در آی

 آنھا کتابی بزرگ  ۀی و مھربانی آن حضرت روایت شده کھ مجموعیخو اخلاق و خوش عظمت

  .و این حکایتھا نمونھ ھایی از آنھاست .شود می
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 عرب تند و تیز
 

آمدیم و از  از صحرا بھ شھر می محمدروزی با «: میگوید ،خدمتگزار پیغمبر »انس بن مالک«  

بی ادبانھ جلو دوید و بی  ،گذشتیم. مرد عرب ھمین کھ ما را شناختعربی کھ پھلوی بارھایش ایستاده بود 

عبا  ۀعبای پیغمبر را گرفت بھ طوری کھ گردن پیغمبر از فشار حاشی ۀگوش ،آنکھ سلامی و احترامی کند

بار مرا بھ شھر  ،تو است یا محمدا با این دو شتر خدا کھ در دست« :عرب گفت .خراشیده شد. ایستادیم

 »!ا کھ مال تو یا پدرت نیستشترھ .برسان

ولی با این  ؛خداییم ۀھا ھمھ مال خداست و ما بند مال«بعد فرمود:  ،پیغمبر لحظھ ای ساکت ماند 

 »رفتاری کھ کردی و گردن مرا این طور آزرده کردی آیا از مکافات آن نترسیدی؟

 »!نھ«مرد عرب گفت:  

 »نھ؟ چرا«پیغمبر فرمود:  

 ».تلافی نمیکنی دانم تو بدی را با بدی کھ می برای این«مرد عرب گفت:  

 »!الحمد �«پیغمبر خندید و گفت: 

 » .خود پیاده تا مقصد راه رفتیم و دستور داد بارھای جو و خرمای او را بر شترھا بار کردیم و 

 

 

 معاونت در کار
 

قرار  .یستادنداران در سفر بودند و برای استراحت و غذا خوردن در محلی ایپیغمبر و گروھی از 

 ».ذبح آن با من«یکی از ھمراھان گفت:  .غذا آماده کنند ۀشد گوسفندی برای تھی

 ».پوست کندنش ھم با من«دیگری گفت:  

 ».من ۀقطعھ قطعھ کردن گوشت ھم بھ عھد«دیگری گفت:  

 ».پختن آن ھم با من«یکی دیگر گفت:  

 ».جمع کردن ھیزمش ھم با من« پیغمبر گفت:  

 ».یا رسول الله ما ھستیم و این کار را نیز بھ عھده میگیریم«یاران گفتند:  
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ولی من خوشم نمی آید کھ در میان جمع از ھمھ  ؛می دانم کھ بھ ھمھ کارھا می رسید«فرمود:  

 » .خشنود نیست،دبدان بیکارتر باشم زیرا خدا از بنده ای کھ با رفقای خود باشد و خود را برتر از بقیھ

 

پذیریرنج   
 

 .آوردند تا پیغمبر آنھا را تبرک یا نامگذاری کند بسیار می شد کھ مردم کودکان نوزاد خود را می

نشاند. گاه  معمولاً پیغمبر کودکان را میگرفت و برای خوشحالی خانواده اش بچھ را روی دامن خود می

 شدند و از شرمندگی فریاد  دیدند متأسف می شد کھ بچھ لباس پیغمبر را تر میکرد و کسانی کھ می می

 »بچھ را ناراحت نکنید!«پیغمبر می گفت:  .بگیرند می زدند و می دویدند کھ بچھ را

 داد و آنھا را خوشحال بھ خانواده اش می ،داشت و بعد از دعا و نامگذاری و بچھ را نگاه می 

 . ستآن وقت بعد از رفتن ایشان بر می خاست و لباس و بدن خود را می ش .کرد می 

 

 مدارا بھتر است
 

 

پیغمبر ھرچھ  .روز غریبھ ای بھ مدینھ وارد شد و راست بھ مسجد پیغمبر آمد و چیزی خواست یک

 » درست شد؟«پیغمبر پرسید:  .ولی او ھنوز ایستاده بود ؛ھمراه داشت بھ او داد

انان با بعضی از مسلم» بھ کجا می رسد؟!  ،این چھ احسانی بود !درست نشد !نھ«غربیھ گفت: 

 » !رھایش کنید« :پیغمبر بھ آنھا اشاره کرد کھ .خشم برخاستند کھ آن مرد را برانند

پیغمبر برخاست آن مرد را بھ خانھ برد و ھرچھ ممکن بود بھ او کمک کرد  .مجلس تمام شده بود

 »حالا درست شد؟«و پرسید: 

خدا  .حالا خیلی خوب شد ،بلھ«مرد زندگی پیغمبر را خیلی ساده و بخشش او را زیاد دید و گفت:  

 ».جزای خیر بدھد بھ خودت و خاندانت

ولی در مسجد چیزھایی گفتی کھ مسلمانان نسبت بھ تو خشمگین و  !خیلی خوب«پیغمبر گفت:  

بدبین شدند. حالا اگر می خواھی آن چھ بھ دل گرفتھ اند از میان برود جلو روی آنھا ھم رضایت خود را 

 ».گویم بلھ می آیم و می«مرد گفت:  !اظھار کن
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بعد ما  ؛این مرد دیروز آن چھ خواست گفت«پیغمبر بھ اصحاب گفت:  .ھم بھ مسجد رفتند و با 

 »!آیا ھمین طور است؟ ،گوید کھ راضی شده است کار را درست کردیم و او می

 »خدا بھ خودت و خاندانت برکت بدھد. !بلھ«مرد گفت:  

داستان ما و این مرد داستان کسی است کھ شتری «بعد پیغمبر برای اصحاب مثالی زد و گفت:  

 .ترسید و در می گریخت شتر ھم بیشتر می. مردم شتر را دنبال کردند .داشت و شتر از دست او فرار کرد

 ».دانم کھ با او چکار کنم من بھتر می ،کار شتر را بھ من واگذارید«صاحب شتر گفت: 

شتر  .د یک مشت علف در دست گرفت و آھستھ آھستھ دنبال شتر رفت و علف را بھ او نشان دادبع

دیروز ھم وقتی آن مرد بدگویی کرد اگر کار را بھ  .او ھم رفت جلو و شتر را گرفت و آرام کرد .ایستاد

 » کردی شما واگذاشتھ بودم او را می راندید و آزرده اش می

 

 مساوات
 

ر بھ محلی رفتند کھ جای شست وشو و آب تنی بود تا خود را پیغمب و »یمان بن فھحذی«یک روز 

یک طرف آن محل باز و جلو چشم رھگذران بود حذیفھ پارچھ ای بھ دست گرفت و جلو  .در آن بشویند

پیغمبر پرده داری کرد تا کسی ایشان را برھنھ نبیند. بعد کھ نوبت حذیفھ شد پیغمبر پارچھ را گرفت تا پرده 

 »!اشممن نمی توانم راحت ب !این کار را نکن! پدر و مادرم فدای تو باد«حذیفھ گفت:  .داری کند

وقتی دو نفر در راھی « :و گفت .پیغمبر با اصرار پرده را گرفت تا حذیفھ نیز خود را بشوید 

 » .محبوب ترین آنھا پیش خدا آن کسی است کھ نسبت بھ ھمراھش مھربان تر باشد ،شوند ھمراه می

 

 کمک بھ ناتوان
 

بر سر چاه  9پیرزنی ناتوان مشکی .بر لب چاه آبی رسیدند .رفتند پیغمبر و یاران او از راھی می

 .چاه آب بکشد؛ اما زورش نمی رسید کھ دلو را بالا بکشد گذاشتھ بود و می خواست از

 »!تو کمک کنیم؟ ای مادر اجازه می دھی کھ بھ«پیغمبر پیش رفت و گفت:  

 »کار خوبی است خدا شما را یاری کند.«پیرزن گفت: 
                                                           

 ظرف آب کھ از پوست حیوانات اھلی می ساختند. - 9
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معلوم  .پیغمبر بند دلو را گرفت و چند بار آب کشید و مشک را پر کرد و سر آن را محکم بست 

 -حالا تو از جلو برو ما مشک را می «: پیغمبر گفت .بود کھ بردن مشک برای پیرزن کار دشواری است

دن آن من بھ بر«گفت:  یکی از یاران خواست مشک را بر دوش گیرد؛ ولی پیغمبر نگذاشت و» .آوریم

 » سزاوارترم.

این چادر «قدری رفتند و بھ خیمھ ای رسیدند. پیرزن ایستاد و گفت:  !ھوا گرم بود و آفتاب سوزان

 »!ماست خدا بھ شما اجر بدھد

مادر «آمده بودند. پرسیدند:  حضرت مشک را بر زمین گذاشت و زن وارد خیمھ شد. پسرانش 

 » !مشک را بھ داخل خیمھ بیاورید برخیزید.رفتم آب بیاورم «گفت: » کجا بودی؟!

 »!مادرجان، چھ طور این بار سنگین را آوردی؟«گفتند:  ،پسران وقتی مشک را سنگین یافتند

چند نفر بر سر چاه رسیدند. من در کشیدن آب ناتوان مانده بودم یکی از ایشان کھ «پیرزن گفت:  

 ».و کمک ھمراھانش را ھم نپذیرفت آدم خیلی خوبی بود مشک را پر کرد و بعد ھم تا اینجا آورد

 ».ما باید از او تشکر کنیم«پسران گفتند:  

آن کھ طرف راست می رود « :پیغمبر و ھمراھان را کھ بر میگشتند نشان داد و گفت ،پیرزن 

 ».اوست

پس از  .مادر ایستاده بود پسران بھ سرعت دویدند و چون بھ ایشان رسیدند پیغمبر را شناختند

ھمان کسی است کھ  !دانی این مرد کی بود؟ مادرجان می«ادای احترام برگشتند و گفتند:  شکرگزاری و

 » وجودش خیر و برکت است. او پیغمبر گرامی ماست.

توانست  پیرزن از حیرت و محبت بھ گریھ افتاد و دنبال پیغمبر دوید و با ھر زبانی کھ می

ندانش دعا کرد و فرمود ناراحت نباش مادر آنچھ از برای فرز پیغمبر او را دلداری داد و .عذرخواھی کرد

 » .رضای خدا بھ ما می رسد از آنچھ بھ تو رسید بالاتر است اجر و

 

 کاریابی
 

 خانھ و مسجد پیغمبر بر روی محتاجان و فقیران باز بود و تقاضا کننده از آن ناامید  درِ 

 » چھ داریم؟«: گاه پیغمبر از بلال می پرسید .بر نمی گشت
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گداپروری پرھیز داشت و عطایش  بعد ھرچھ داشتند بھ یک نیازمند می بخشید. اما پیغمبر از و

 ھمیشھ بھ مستحق میرسید. 

زندگی من  ،ای مولای من «: یک روز یکی از مسلمانان مدینھ پیغمبر را تنھا گیر آورد و گفت

 ما ھیچ چیز خوراکی ۀما در خانا ،و نمی خواھم گدایی کنم و از کمک دیگران استفاده کنم .خیلی بد است

 »کشم چھ باید کرد؟ نمانده و از زنم خجالت می

 » چگونھ زندگی میکردی؟ تا حالا«پرسید:  ،پیغمبر مرد را نگاه کرد و او را قوی و سالم یافت 

عیب کار این است کھ  ،کردم کھ دیگر دکانش تعطیل شده در میدان پیش کسی کار می«گفت: 

 ».کاری پیدا نمی شود

 .بد عادت نکند ،و بھتر است کھ او را با کمک ،پیغمبر دید کھ مرد برای کار کردن حاضر است 

 » بگویم می شنوی؟ اگر چیزی«پیغمبر از او پرسید: 

 ».چاره ای بشناسم ای مولای من برای ھمین خدمت شما آمده ام کھ راه«گفت: 

 »؟بیکار باشدآیا توی خانھ ھیچ چیزی ندارید کھ زیادی و «فرمود:  

 -می زین آن بر و انداختم می  یک زیرانداز کھنھ داریم کھ سابق روی اسب ،چرا«مرد گفت:  

ولی آب جاری  ،کنیم بزرگ ھم ھست کھ گاھی در آن آب ذخیره می 10راغتُ  یک ،ندارم اسب حالا و گذاشتم

 » .جز این دو تا دیگر چیزی نداریمھ ب .بھ خانھ نزدیک است

 » .برو ھمین دو چیز را بیاور«پیغمبر گفت: 

پیغمبر آنھا را در میان گذاشت و  ،وقتی چند نفر از یاران پیامبر آمدند .مرد رفت و آنھا را آورد

 ».اگر یک درھم باشد من خریدارم«یکی گفت:  »چھ کسی اینھا را می خرد؟«پرسید: 

 »خرد؟ آیا کسی زیادتر می«پیغمبر پرسید:  

پیغمبر آنھا را بھ او داد و دو  ».خرممی دی گفت من آنھا را بھ دو درھم بعد از سھ بار تکرار مر 

با یک درھم خوراک بخر و بھ خانھ بر و با یک درھم یک تیشھ از «: درھم را بھ صاحبش داد و فرمود

 ».بازار بخر و بیاور

 -با دستھ«گفت: دستھ نداشت.  اما تیشھ را از آھنگر خریده بود و .مرد رفت و دستور را انجام داد 

 گوش کن ببین چھ «: ای برای تیشھ ساخت و بھ او گفت پیغمبر با دست خود دستھ ».اش گرانتر بود

                                                           
 ظرف بزرگ گلی با سفالی مخصوص نگھداری آب و مایعات - 10
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کردی  ر در ھمان میدان کھ کار میبو ب ،کنباین تیشھ را بردار و برو از صحرا ھیزم  .گویم می

 »تا دو ھفتھ ھم ترا نبینم. ،امیدوارم خدا بھ کارت برکت بدھد .بفروش

آن روز دست و پای  ،یا رسول الله«بعد از پانزده روز آمد و گفت:  .مرد خداحافظی کرد و رفت 

 .ولی خوب کاری بھ من سپردید. در این پانزده روز مبالغ زیادی ھیزم فروختھ ام ،خود را گم کرده بودم

این مرد آدم «: شنیدم کھ بعضی بھ بعضی می گفتند .آشنایانی کھ داشتم برای خرید سراغم می آمدند

 ».را از او بخرید ھیزم ،زحمتکش و آبرومندی است

دانم  دعای شما ھم مستجاب شد و حالا می ،از خوراک و لباس ھرچھ کمبود داشتیم روبراه شده 

 ».چھ کاره ام

 » .این طور خیلی بھتر از آن است کھ فردا اثرگدایی بر چھره ات دیده شود ،بلھ«پیغمبرگفت: 

 

 ھمسایۀ مزاحم
 

پیغمبر بھ او . کن را اذیت می یک روز مردی آمد پیش پیغمبر و شکایت کرد کھ ھمسایھ ای او  

 »! صبر کن«فرمود: 

 ».صبر کن«باز ھم پیغمبر فرمودند:  ؛برای بار دوم آمد و شکایت کرد 

این  .پس از چندی برای بار سوم آمد و شکایت کرد ،مرد کھ از مزاحمت ھمسایھ عاجز شده بود 

ھنگامی کھ مردم برای نماز جمعھ حاضر می شوند، اثاث منزلت را بر سر راه «غمبر بھ او فرمود: بار پی

رود ببیند و علت کارت را کھ پرسیدند از  ایشان کنار کوچھ بگذار و پھلوی آن بمان تا ھرکھ بھ نماز می

 ».ھمھ را با خبر کن رفتار بد ھمسایھ و درماندگی خودت

مرد را سرزنش کردند  ۀمردم با دیدن آن وضع پی در پی ھمسای .را کردآن مرد رفت و ھمین کار  

ببر  اثاثت را بھ خانھ«و بھ او گفت:  .د خود شرمنده و پشیمان شدبو ھمسایھ مرد ھم سھم داد ھم از رفتار 

 .» 11گیرم کھ دیگر تو را ناراحت نکنم آسوده باش و خدا را شاھد می و

                                                           
در شرح این داستان گفتھ اند کھ در اسلام برای ھمسایھ داری و حقوق ھمسایگان آن قدر سفارش شده کھ  - 11

 -خود نمی ھر چھ بر گمان کرده بودند برای ھمسایھ دستور بردن این خواھد رسید. بی شک حد انصاف این است کھ انسان

یت و شکایت می شوند. ناگزیر ذایت نمی کنند و باعث اپسندد بر دیگران نپسندد. اما کسانی ھم ھستند کھ این حد را رع

 .مؤمنان ۀکند و بخشی را امر بھ معروف و نھی از منکر بھ وسیل بخشی از مشکل را احکام صریح حل می
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 سزای مردم آزار
 

 

دور این باغ دیوار  .نخلستانی بود کھ چند نخل آن مال کسانی غیر از صاحب زمین بوددر مدینھ 

 -صاحبان درخت .یکی از یاران پیغمبر می گذشت ۀھم از راھرو خان ،آن راه ،بود و یک راه بیشتر نداشت

ست کھ حق این ا .ھا از آن راه حق عبور داشتند ولی احترام و امنیت اھل خانھ نیز حق صاحب خانھ بود

اجازه ای بگیرد و  ،خبرداری بگوید ،ھنگام ورود دری بزند ،گذرد دیگری می ۀوقتی کسی از راھرو خان

ساکنان خانھ را از عبور خود آگاه کند؛ بھ ھر حال سرزده وارد نشود؛ اما یکی از کسانی کھ در آن باغ 

 .یک درخت خرما داشت این حق را رعایت نمی کرد

دانست و پیغمبر  خود را یکی از یاران پیغمبر می» سمره«بود.  »جندبسمره بن «نام این شخص 

کسی بدی خود را آشکار نمی ساخت از میان  کرد و تا رنگی او آگاه بود؛ اما بھ ظاھر حکم می از دو

صاحب خانھ چند بار بھ سمره  .شد سمره مرتب باعث ناراحتی اھل آن خانھ می .شد مسلمانان رانده نمی

بود کھ رفتارش درست نیست و باید ورود خود را خبر بدھد و از چشم چرانی پرھیز کند؛  یادآوری کرده

درخت مال من است و من کسی نیستم کھ برای «گفت:  داد و می ولی سمره بھ حرف حسابی گوش نمی

 ».از کسی اجازه بگیرم ،بھره برداری از مال خود

مھاجران را یاری کرده بودند و در وفاداری  ساکن خانھ یکی از انصار اھل مدینھ بود کھ پیغمبر و

پیغمبر  .و فداکاری برای اسلام ثابت قدم بودند. وقتی از رفتار سمره عاجز شد پیش پیغمبر شکایت برد

                                                           
 ؛ندنکنحق ھمسایھ فقط این نیست کھ بھ او جفا  «: اشاره بھ حدیثی است کھ» !ر کنصب«اند.  اینکھ دوبار فرمود ه 

در فرصت  ،اما شاید پیغمبر می خواست بی آنکھ از کسی نام برده شود ».او صبر کنند فایھ قدری بر جاین ھم ھست ک

 ،ولی پس از اتمام حجت در نوبت سوم د،شاید کھ طرف پند گیر ،ھمسایھ داری در مجلس ھشدار داده شود ۀمناسب دربار

احم چھ کرده بود. بھ ھر حال زشده کھ ھمسایھ مدر روایت گفتھ ن .فاش کردن مشکل و رسوا شدن طرف را جایز دانستند

ھمچنین معلوم است کھ شاکی خود آدم آرام و  .بعضی از ناراحتی ھا ھست کھ تحمل آن دشوارتر از بعضی دیگر است

 برنیامده و از پیغمبر راھنمایی خواستھ است.عوا محترمی بوده کھ خود سرانھ در صدد تلاقی یا د

 اسلامی برای ۀنھی از منکر را در جامع  امر بھ معروف و ۀاین یکی از مواردی بود کھ پیغمبر نتیجھ و فاید 

 .اصلاح جامعھ آشکار فرمود
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سمره  .سمره را خواست و بھ او نصیحت کرد کھ سرزده وارد نشود و از ناراحت کردن مردم چشم بپوشد

 .امھ دادھم غرولندی کرد و باز بھ رفتارش اد

سمره قبول  ،ناچار پیغمبر بھ او پیشنھاد کرد نخل خود را با نخل دیگری در جای دیگر عوض کند

 ».ضرر من تمام میشود بھ«پیشنھاد کردند درخت خود را بفروشد و در جای دیگر بخرد. گفت  .نکرد

 ،اقعی آن رسیدپیامبر برای رفع بھانھ قیمت درخت را آن قدر بالا برد کھ بھ چند برابر ارزش و 

علاوه بر قیمت درخت «پیغمبر برای راضی کردن او فرمود:  ،ولی سمره حاضر نشد درخت را بفروشد

 ».بزرگی در بھشت ھم بھ تو بدھد بھ تو قول می دھم کھ خدا نخل

 .اما سمره باز ھم نپذیرفت 

ند و از مردم ک وقتی ثابت شد کھ این مرد بھ ھیچ شرطی و با ھیچ قیمتی لج بازی را رھا نمی 

پیغمبر بھ صاحب خانھ دستور داد کھ حالا برو درختش را از ریشھ بکن و پیش  ،دست برنمی دارد آزاری

 کس را نمی پسندد.  زیرا اسلام ضرر رساندن بھ ھیچ .او بینداز تا بردارد و ببرد و ھرچھ می خواھد بکند

 12.جلو مردم آزاری سمره را گرفتندو  دیگران ھم یاری کردند؛ درخت را کندند و بیرون انداختند

 

 شوخی جدی
 

دوستش او  ؛یک بار حرف نامناسبی زد ؛مردی بذلھ گو با شوخی و مزاح دیگران را می خندانید

کند  شوخی زیاد آدم را سبک می !در خوشمزگی زیاده روی نکن «: را بھ کناری کشید و نصیحت کرد کھ

 ».رساند و بھ حرمت و اعتبارش زیان می

 ۀگویند مزاح در سفر اگر مای می .منتظر نشستھ بودیم و کسل شده بودیم«مرد بذلھ گو گفت: 

گو است و شاد کردن دل  در حدیث ھم ھست کھ مؤمن بانمک و بذلھ ،ناخشنودی خدا نباشد از مروت است

د سخت زیا. راست مردم را بخنداند عیبی نداردبخشندگی است و گفتھ اند اگر کسی با سخن  مردم نوعی

 کردند و  شان ھم شیرین زبان بودند. شوخی می ھا ھست کھ پیغمبر و امامان و یاران در کتاب! نگیر

 ».می خندیدند
                                                           

بوجود آمد کھ در فقھ  )قاعده لاضرر(از فرمان پیغمبر در این قضیھ (لاضرر و لاضرار في الاسلام) قاعده ای بھ نام  - 12
اما سمره بن جندب ھمان کسی است کھ بھ نفاق و بخل مشھور شد و بعد از پیغمبر ھم جفاکاری  .شود اسلام بھ آن استناد می

رشوه دو حدیث بھ نفع ابن ملجم جعل  در زمان معاویھ ھم با گرفتن .بود را از حد گذراند و پیوستھ با حضرت علی مخالف
 عبارتی با پیغمبر کھ اند گفتھ. سوخت آتش سوزی  عاشورا ھم با یزیدیان ھمکاری داشت وسرانجام در یک ۀکرد. در واقع

 .او را نفرین کرده بود »خدا بسوزاندش«نند ما
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کنم ولی  من مزاح می «: پیغمبر ھم فرموده است کھ .اما بھ اندازه است ،ھست«دوستش گفت:  

 ».است حرف ناحق و نادرست دیگر شوخی نیست؛ سبب ساز پشیمانی .گویم جز حق نمی

سخنان پاک و بی آزاری بوده است و بسیار و بیشمار  ،ھای پیغمبر و یاران او مزاح و نکتھ سنجی

 .ھم نبوده است. چند نمونھ را بخوانیم

 

 اھل بھشت
 

پیغمبر  ۀیک روز در خان .پیغمبر بود و بھ سن پیری رسیده بود ۀصفیھ دختر عبدالمطلب و عم

 من دعا « :پیغمبر گفت .صحبت از بھشت بود. صفیھ از پیغمبر خواست دعا کند کھ او بھ بھشت برود

 ».کنم ولی بھشت جای پیرزنان نیست می

اما پیران اول  ،نھ گناه نیست«پیغمبر فرمود:  .صفیھ اعتراض کرد کھ مگر پیر بودن گناه است 

 ».روند ت میبعد بھ بھش ،شوند جوان می

و حاضران خندیدند. در روایتھای دیگر نظیر این مزاح را دربارۀ عباس عبدالمطلب یا دیگران  

  .نقل کرده اند

 

شتربچھ   
 

پای یکی از ھمراھان آسیب دیده بود و  )(جنگی کھ محمد در آن حضور داشتند در یکی از غزوات

گویم یک بچھ شتر بھ تو  می«  :حضرت فرمود .شتری برای سوار شدن تقاضا کرد  حضرت محمداز 

 ».بدھند

خواھم کھ ھمین حالا بر  شتر را می خواھم چھ کنم؟ من شتری می ۀبچ محمدیا  «آن مرد گفت:  

 »آن سوار شوم.

بلھ، شتری می دھم کھ ھمین حالا بر آن سوار شوی اما ھیچ شتری «لبخند زدند و گفتند:  محمد

 » .نبوده باشدنیست کھ قبلاً بچھ شتر 
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 شباھت کامل
 

یک روز پیغمبر و چند تن از یاران او در جایی نشستھ بودند. حضرت یک پای خود را دراز کرد 

 »پای من بھ چھ چیز بیشتر شباھت دارد؟ بھ گمان شما این«و پرسید: 

 ».تیرک خیمھ و چیزھای دیگر !درخت ۀساق !گل ۀشاخ« :حاضران ھرکدام تشبیھی کردند

ولی آن پای من بھ این  ؛چیزھا می شود گفت«ی دیگر خود را حرکت داد و فرمود: حضرت پا 

 » .شبیھ تر است پایم از ھمھ چیز

 

 چپ و راست
 

یک روز «گوید:  رومی کھ یکی از یاران حضرت رسول و مردی شیرین زبان بود می» صُھَیب«

شروع کردم بھ خوردن چشم چپم آمدم نزد رسول و خرمای فراوانی در مجلس حاضر بود من ھم نشستم و 

چشم ضرر  آن را پوشانده بودم و در حالی کھ معروف بود خرما برای درد کرد من با کف دست درد می

 ».کردم من پرھیز نمی ،دارد

 »!خوری؟ با این درد چشم خرما می صُھَ یبای «آن حضرت بھ من نگاه کرد و فرمود:  

 یا رسول الله فقط چشم چپم دردناک است و خرما را با دست راست و از طرف راست «گفتم:  

 »!کند خورم کھ درد نمی می

 .نمودار شد او ھای و حضرت چنان خندید کھ دندان 

 

 سفیدی چشم
 

یک روز زنی پیش حضرت رسول آمد و از زندگی خود حرف زد. او اندوھگین بود و پیغامی 

ھمان شخصی نیست کھ در  .شناسم شوھرت را می«ده بود. حضرت فرمود: از طرف شوھرش آور

 »چشمش سفیدی ھست؟

 ».ھرچھ ھست این عیب را ندارد !خدا نکند !نھ«زن گفت: 
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مردم در چشمشان سفیدی ھست و سفیدی  ۀمن عیب او را نگفتم؛ ھم«حضرت لبخند زد و فرمود:  

 .  حاضران خندیدند و زن از آن حالت اندوه بیرون آمد »چشم ھمھ از سیاھی آن بیشتر است.

 

 

 نعیمان انصاری
 

بود. این مرد یکی از انصار » نعیمان«کرد  یکی از یاران پیغمبر کھ بیش از دیگران شوخی می

حاضر شده  در جنگ بدر .مدینھ بود؛ خدا و پیغمبر را دوست می داشت؛ در کنار پیغمبر جھاد کرده بود

شوخی ھای او  .کرد نعیمان در ھمھ جا و با ھمھ شوخی می. ھم می نامیدند »نعیمان بدری«او را  .بود

کھ  از رزمندگان بدر است و کسی است«می گفتند:  بخشیدند و ولی او را می ،شد بگومگو ھم می ۀگاه مای

 »ت می رود.نعیمان ھمچنین خندان بھ بھش« :پیغمبر درباره او فرموده است بارھا پیغمبر را خوشحال کرده

در مسجد گفت: » مخرمھ«یکی از کارھای نعیمان این بود کھ یک روز پیرمرد نابینایی بھ نام  

 »!کھ مرا بھ جای خلوتی ببرد تا ادرار کنم خدا رحمت کند کسی را«

نعیمان ھوس شوخی بھ سرش زد و دست مخرمھ را گرفت و برد بھ گوشھ ای کھ جلو چشم مردم  

 ».جای مناسبی استاینجا «بود و و گفت: 

اینجا در «کرد کھ مردم اعتراض کردند و گفتند:  مرد نابینا داشت خود را برای ادرار آماده می 

 ».مسجد و جلو چشم مردم است ۀحاشی

 ».دانم کی بود کھ مرا اینجا آورد نمی، من کھ جایی را نمی بینم «: مخرمھ شرمنده شد و گفت

 »نعیمان بود.«:گفتند 

یک  ،بھ خدا اگر دستم بھ او برسد ،این نعیمان دست از لوس بازی برنمی دارد «مخرمھ گفت: 

 ».ضربت عصا بر او می زنم

خواھی نعیمان را بھ تو  آیا می«روز بعد آمد پیش مخرمھ و گفت:  .نعیمان خود را پنھان کرد 

 ».کنم دارم او را جستجو می«مخرمھ گفت:  »نشان دھم؟

 » بیا برویم.«نعیمان گفت:  
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خواند  این کھ پیش رویت نماز می«او را برد پشت سر فرماندار مدینھ کھ مشغول نماز بود و گفت: 

مردم  .نعیمان است مخرمھ ھم کھ قسم خورده بود عصایش را بلند کرد و محکم بر پشت آن شخص زد

 »!چھ میکنی؟«دویدند دستش را گرفتند و گفتند: 

 ».بودم کھ او را بزنم خوردهنعیمان با من شوخی کرده بود و قسم « :گفت

 ».نعیمان ھمان بود کھ تو را اینجا آورد ؛این کھ زدی نعیمان نیست فرماندار شھر است«گفتند: 

نعیمان را  بخشم ھرگز او را نمی «: شکایت پیش پیغمبر آورد و گفت ،مخرمھ غصھ دار شد 

  .فرماندار از قصاص صرف نظر کرد .حاضر کردند و نصیحت کردند

 . نعیمان را با مخرمھ آشتی دادند و از او قول گرفتند کھ دیگر اسباب رنجش دیگران را فراھم نکند

 

 

 عسل نسیھ
 

نعیمان  .ھمان نعیمان در مدینھ مردی صحرانشین را دید کھ یک کوزه عسل برای فروش آورده بود

 » بیا نشانی خانھ را یاد بگیر! ؛خرم کنی آن را می اگر برای پولش تا فردا صبر می«بھ او گفت: 

عسل را بگیرید و بخورید کھ  بیایید این«پیغمبر برد و در زد و گفت:  ۀبعد آن مرد را بھ در خان

 »!تحفھ است و از صحرا رسیده

 »اسم من ھم نعیمان است. !فردا بیا از ھمین جا پولش را بگیر« :بھ فروشنده ھم گفت 

 »مگر ھدیھ نبود؟! «پرسیدند: . ر و پول عسل را مطالبھ کردپیغمب ۀفردا مرد غریب آمد در خان

 »!من آن را بھ نسیھ فروختھ ام کھ پولش را از ھمین جا بگیرم «:گفت

 »چھ کسی بھ تو این قول را داده؟«پرسیدند: 

 »!خود نعیمان «: گفت 

د کھ کردی؟! این چھ کاری بو«پیغمبر نعیمان را حاضر کرد و با لبخند گفت:  .پول عسل را دادند 

 ».شاید ما پول نداشتیم واسباب شرمندگی میشد

 ۀولی عسل خوبی بود و دلم میخواست در خان ؛درد من ھم ھمین بود کھ پول نداشتم«نعیمان گفت: 

 .پیغمبر او را بخشید» شما خورده شود.
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شترکباب   
 

روز نعیمان کنار مسجد نشستھ بود. مردی از شترش پیاده شد و بھ مسجد رفت و شترش را  یک

شتر خوش «چند تن از یاران رسیدند. یکی گفت:  .نزدیک نعیمان رھا کرد. شتری جوان و چاق و چلھ بود

 ».خوردیم کشتیم و کباب مفصلی می گوشتی است؛ اگر مال ما بود می

 ».ندارد من آن را بھ شما بخشیدمشتر کھ قابلی «نعیمان گفت: 

اگر خودت این کار را بکنی محبت را کامل  ،کردن شتر بلد نیستیم )کشتن شتر(ما نحر«گفتند:  

 ».کرده ای

گفت: شتر مرا  .گوشت بودند کھ صاحب شتر بیرون آمد ۀنعیمان شتر را نحر کرد و مشغول تھی 

 ».او شتر را بھ ما بخشید و خودش ھم آن را نحر کرد .با اجازه نعیمان«گفتند: » چھ کسی کشتید؟! ۀبا اجاز

خبر بھ پیغمبر رسید و بھ جستجوی نعیمان  .نعیمان فرار کرد و رفت در خانھ اش پنھان شد 

او را گرفتند و  .زیر علوفھ پنھان شده بود  (اتاق خیلی کوچک، انباری، زیر پلھ ای) در پستویی .برآمدند

جریمھ آن را ھم می  ،شوخی بدی بود، یا رسول الله من فضولی کردم« :نعیمان گفت .پیش پیغمبر آوردند

خواستند و مرا بھ کشتن شتر  کباب می ،ھا کھ مرا از زیر علف پیدا کردند ولی بھ جان خودم ھمین ،دھم

 ».تشویق کردند

اگر مجاھد بدر نبودی مردم  .را بھ دردسر می اندازیبا این کارھا خودت «پیغمبر خندید و گفت:  

 » .تو را نمی بخشیدند

 

 زبان کودکی
 

کودکان  .حضرت رسول نسبت بھ کودکان بسیار مھربان بود و با ایشان رفتاری خوشایند داشت

بر بر دوش او سوار می شوند و گاه پیغمبر ایشان را  .مدینھ دیده بودند کھ حسن و حسین عزیزان پیغمبرند

یک روز کھ پیغمبر وقت نماز از خانھ بیرون آمد و عازم مسجد بود دو تا از  .کند پشت خود سوار می

 برای حسن و حسین خمیده «کردند جلو آن حضرت را گرفتند و گفتند:  کودکان کھ در کوچھ بازی می

 » مگر ما پیش شما عزیز نیستیم؟! !می شوی و برای ما نمی شوی؟

 ولی حالا داریم می رویم مسجد برای نماز و دیر  ،ما ھم عزیز ھستیدچرا ش«پیغمبر گفت: 

 ».شود؛ باشد برای وقتی دیگر می
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 »خواھیم ما ھمین حالا می«بچھ ھا گفتند:  

کھ از سواری صرف نظر  کرد تا ایشان را راضی کند حضرت با ایشان بھ مھربانی صحبت می 

اصحاب در مسجد منتظر بودند و بلال بھ جستجوی پیغمبر آمد و آن  .کردند ولی آنھا گوش نمی ،کنند

ولی پیغمبر نگذاشت و بلال را بھ خانھ فرستاد و  ،خواست کودکان را براند .دید حضرت را در این حال

 »! گردوی تازه داشتیم برو ببین ھرچھ باقی مانده بیاور« :گفت

فرض کنیم کھ من شتر ھستم؛  !ک معاملھ بکنیمبیایید ی«گفت:  یغمبر بھ کودکانوقتی بلال رفت پ 

دھم و شما می خواھید شترتان را بفروشید آیا حاضرید کھ خودم را از شما بخرم و  ولی سواری نمی

 »عوضش گرد و بدھم و دنبال کارم بروم؟

 »خوبی است. ۀاین طور بد نیست و معامل «: بچھ ھا گفتند 

ما تمام  ۀحالا معامل«کودکان داد و پرسید:  ردوھا را بھپیغمبر گ .بلال ھم رسید با ھشت تا گردو 

  »خدا!تمام است ای پیغمبر  «: بچھ ھا کھ از دیدن گردوی تازه خوشحال شده بودند گفتند» است؟

و حضرت بھ مسجد آمد و لبخند زنان بھ اصحاب فرمود برادرم حضرت یوسف را برادرانش بھ چند درھم 

 » بھ چند دانھ گردوافروختند و مرا بچھ ھای مدینھ 
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 عفو و اغماض
 

چیزی  ،ھای دیگران ولی بخشیدن لغزش ،سخاوت و بخشندگی بھ جای خود از صفات پسندیده است

پشیمانی خطاکاران و بازگشت  ۀبالاتر از بخشندگی است و رفتار پیغمبر گرامی در این زمینھ بارھا مای

کار دشوار از دشمنان دوست  .کاری دشوار نیست ،نایشان بھ نیکوکاری شده است. از خطای دوستان گذشت

یکی از موارد عفو و اغماض حضرت  .ساختن است و این کاری است کھ معصومان بھ آن توجھ داشتند

 :رسول را این طور روایت کرده اند

شود. برای این کھ دشمنان اسلام در مکھ از  در سال ھشتم ھجری پیغمبر برای فتح مکھ آماده می 

کرد کھ  کارھای مربوط بھ این حرکت را پوشیده و پنھان روبھ راه می ۀپیغمبر ھم ،آمادگی آگاه نشونداین 

 دشمن بی خبر بماند. ،تا رسیدن بھ مکھ

در مکھ  .بود »حاطب«یکی از کسانی کھ مسلمان شده بود و بھ مدینھ ھجرت کرده بود و نامش  

حاطب از مسلمانان پابرجا و از جان گذشتھ نبود  .آب و ملکی داشت و بعضی از خویشانش در آنجا بودند

کرد بستگی خود را با بزرگان مکھ نیز نگاه دارد تا بھ گمان خود راه آشتی را بر روی خود  و سعی می

 -نامھ ،برای حملھ خبردار شده بود حاطب کھ در مدینھ از پنھان کاری مسلمانان در آماده شدن .نبستھ باشد

ای بھ اھل مکھ نوشت تا آنھا را از تصمیم پیغمبر برای فتح مکھ آگاه کند. دلیل کارش این بود کھ اگر مکھ 

نامھ را  .عذری داشتھ باشد و بتواند جان و مال و بستگان خود را از انتقام مشركین نجات بدھد غالب شد

با وعده ھای خوب تر بھ او داد تا در  ،کرد سپرد و مزدی خوب دایی میپوست کھ در مدینھ گ بھ زنی سیاه

 .و نامھ را برساند و منتظر پاداش باشد لباس گدایی از بیراھھ بھ مکھ برود

قاصد را  ،پیغمبر از ماجرا با خبر شد و بھ حضرت علی فرمان داد کھ شمشیرت را بردار و برو 

حضرت  !بھ زبیر ھم فرمود در این مأموریت علی را ھمراھی کن !پیدا کن و جلو رسیدن نامھ را بگیر

کردند و رفتند و پس از طی مسافتی بھ زن نامھ رسان رسیدند. زن اظھار بی خبری  علی و زبیر حرکت

ای «ولی علی شمشیر را کشید و گفت:  ،کرد زبیر داشت باور می .کرد و خود را بی گناه معرفی کرد

 ،گویم تو را بازرسی کنند گوید بھ خدا قسم اگر خودت نامھ را ندھی می ست نمینابکار پیغمبر خدا جز را

 ».رسم پیدا شد با این شمشیر بھ حسابت می وقتی نامھ

رو از من بگردانید تا نامھ را از  حالا کھ این طور است ای پسر ابوطالب«زن ترسید و گفت:  

 »زیر لباس خود بیرون آورم.
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نامھ را بھ مدینھ آوردند. پیغمبر دستور داد کھ مردم را بھ مسجد  .لیم کردنامھ را بیرون آورد و تس 

من از خدا خواستھ بودم کھ جریان کار  !ای یاران «دعوت کنند. پس آن نامھ را بھ دست گرفت و فرمود:

ت من ما پنھان بماند ولی مردی از میان شما بھ مردم مکھ نامھ نوشتھ تا بھ دشمنان خبر بدھد و نامھ این اس

 »ولی بھتر است کھ خودش برخیزد و اعتراف کند. نامھ کیست ۀدانم نویسند می

اگر برنخیزد دوبار گناه کرده یکی «گفت:  و چون کسی برنخاست دوبار این دستور را تکرار کرد 

 ».خواھد کرد وحی الھی او را رسوا ،یکی تا آخرین لحظھ پنھان داشتن  نامھ نوشتن و

ولی من در دین  ،نامھ منم ۀای رسول خدا، نویسند«ناچار حاطب ترسان و لرزان بلند شد و گفت:  

 ».شکی ندارم و قصدم جاسوسی نبود

 »پس چھ چیز تو را بھ نوشتن نامھ واداشت؟«پیغمبر پرسید:  

دم من آدم ضعیفی ھستم و ھوادار و پشتیبانی ندارم خاندان من در مکھ اند؛ فکر کر«حاطب گفت:  

من آسیبی نرسانند من از جان  ۀبا این کار منتی بر سر اھل مکھ بگذارم تا در صورت پیروزی بھ خانواد

 ».ترسیدم ولی برای عیال اطفالم می ،و مال خودم گذشتھ ام

چون او با این کار منافق  ،گفت یا رسول الله دستوری بده تا این مرد را بکشیم«:یکی از اصحاب  

 ».جاسوسی کرده شده و در زمان جنگ

شاید کھ خدا  ،نھ، او را نکشید او از کسانی است کھ در جنگ بدر ھمراه ما بوده«پیغمبر فرمود:  

 »!او را بیامرزد؛ ولی او را از مسجد بیرون کنید

ولی حاطب ھمچنان رو بر می گردانید و از  ؛یاران پیغمبر حاطب را از مسجد بیرون راندند 

 .کرد کرد و پیغمبر را با امید و بخشش نگاه می یپشیمانی و شرمندگی گریھ م

من از تو و گناه تو «پیغمبر چون او را پشیمان دید دستور داد او را برگردانند و بھ او فرمود:  

 » !تو نیز توبھ کن و از خدا آمرزش بخواه و دیگر چنین کاری نکن ،گذشتم

 

 رھا شدگان
 

بھ اھل مکھ  .کشت و کشتار گرفتھ شود حضرت رسول در فتح مکھ وضعی پیش آورد کھ جلو

مسلمانان ھم کسی  ،امان داد و اعلام کرد کھ اگر سلاح برندارند و با مسلمانان جنگ نکنند و در خانھ بمانند

اند و لشکر اسلام وارد  مخالفان در خانھ مانده ۀھم .برند گیرند و غنیمتی نمی کشند و اسیری نمی را نمی
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ھا بار جنگ و زد و خورد با دشمنان  یست سال بعد از ظھور اسلام و بعد از دهمکھ شده و پیغمبر اسلام ب

فاتح و پیروزمند وارد مسجد الحرام شده است. کاری بزرگ در پیش  ،قوی کھ ھمان مشرکین قریش بودند

 .بود و آن شکستن بتھایی است کھ در کعبھ گرد آورده بودند

 »کلید کعبھ در دست کیست؟«حضرت پرسید:  

  .است» ام شیبھ«گفتند کھ نزد  

 »!شیبھ را حاضر کنید«فرمود: 

 .شیبھ کھ نوجوانی کم سن و سال بود حاضر شد 

 »!ھم اینک نزد مادر خود بروید و کلید کعبھ را از او بگیرید و بیاورید«پیغمبر فرمود: 

د حالا دیگر شھر مکھ در دست حضرت محمد است و او کلی«شیبھ نزد مادرش رفت و گفت:  

 ».بھ من گفتھ اند کلید را بگیرم و ببرم .خواھد کعبھ را می

برو بھ محمد بگو شما مردان ما را کشتید  «: ام شیبھ از این پیشامد نگران شد و بھ پسرش گفت 

 »!ما را ھم بگیرید؟ ۀو حالا تصمیم دارید شرافت و افتخار خانواد

شرافت  ،مادرت بگو دیگر کار تمام استبھ «حضرت فرمود:  .شیبھ آمد و پیغام مادر را رسانید 

 »!را بفرستد یا بھ سزای نافرمانیاش خواھد رسید یا کلید ،و افتخار ھم در خداشناسی است

 ۀبت ھا را سرنگون کردند و پرد .گشودند کعبھ راحضرت محمد شیبھ رفت و کلید را آورد و  

  .و در را بستندنام خدا زینت شده بود بر کعبھ پوشاندند  خانھ کعبھ را کھ بھ

 ،کردند و عبای خود را پھن کردند حضرت آن کودک را پیش خود دعوت ،بعد از پایان مراسم 

حالا کلید را بردار و بھ مادر «کردند کلید را روی آن گذاشتند و بھ شیبھ گفتند:  در حالی کھ ھمھ نگاه می

تکیھ داد و در برابر سرشناسان و  ھای خود را بر دو طرف در کعبھ گاه پیغمبر دست آن »!خود برگردان

حمد و ستایش «ریش سفیدان مکھ کھ برای عرض خیر مقدم و اظھار تسلیم جمع شده بودند فرمود: 

 »!خود را تمام کرد و بنده اش را یاری کرد و بر احزاب و جمعیت ھا غلبھ داد ۀمخصوص خداست کھ وعد

 » کنم؟! کنید با شما چھ می خیال می« :پس از آن فرمود 

خیر داریم شما برادری مھربان و  شما گمان ۀما دربار«سھیل یکی از پیران قوم در پاسخ گفت: 

 ».گرامی ما ھستید ۀبرادرزاد

من از شما گذشتم و کار را  !خواھم کرد من مانند برادرم یوسف با شما رفتار«حضرت فرمود:  

 ھا و فخر اما بدانید کھ تمام خون خواھی !باشد کھ از تقصیرھای شما درگذرد ،بھ خدا واگذار کردم
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جز این کھ نگھبانی کعبھ و آب  ،ھا و مقامات و تشریفات زمان جاھلیت در نزد من محکوم است فروشی 

 »گردد. رساندن بھ حجاج کھ این دو بھ اھلش برمی

از  ،بدی بودید او را دروغگو خواندید ۀشما برای پیغمبر ھمسای«و بعد از سخنان دیگر فرمود:  

از خانھ و شھرش بیرونش کردید و بھ او صدمھ رساندید؛ بعد ھم بھ این ھمھ جنایات قناعت  ،خود راندید

 » .شما را در راه خدا آزاد کردم ۀھم !بھ شھر جدید ما تاختید و با ما جنگ کردید؛ اما اینک بروید ،نکردید

 

 

 سخن شناسی
 

حنین  .بود» غزوة حنین«کھ یکی از آنھا  بعد از فتح مکھ چند برخورد کوچک و بزرگ روی داد

ھوازن زیر فرمان  ۀدر این غزوه جنگجویان دشمن از قبیل .نام دره ای بر سر راه مکھ بھ طائف است

بود و غنایم » ابوموسی اشعری« ،بودند و مسلمانان پیروز شدند. آخرین فرمانده لشکر »مالک بن عوف«

آنھا دوازده ھزار شتر و چھارھزار گوسفند و اموال دیگر بود.  ۀبسیاری بھ دست مسلمین افتاد کھ از جمل

زیرا بعضی از  ،پیغمبر تقسیم غنایم را بھ پایان کار طائف واگذاشت و فرمود تا از آنھا نگاھداری کنند

 .طائف گریختند تا دوباره حملھ کنند مشرکین پس از شکست ھوازن بھ ۀباقیماند

داران مکھ و اطراف آن کھ تازه مسلمان  پیغمبر بیشتر غنایم را بھ نام ،پس از بازگشت از طائف 

آنھا  ۀاز جمل .بخشید ،یا مشرکانی کھ بھ آن حضرت در دادن زره و سلاح کمک کرده بودند ،شده بودند

در میان انصار بگو مگو  .ابوسفیان و معاویھ و دیگر سران قبایل بودند کھ ھر یک صد شتر گرفتھ بودند

ھمھ راضی و خوشنود شدند. یکی از سران مکھ بھ نام  ،ولی بعد از روشن شدن حکمت کار ،دپیدا ش

بنی سلیم چھل شتر بیشتر نگرفتھ بود و چون خود را از دیگران کمتر  ۀرئیس قبیل» عباس بن مرداس«

اصحاب  .نمی دانست زبان گلھ و ایراد گشود و چند بیت شعر ساخت و در ھمان جا برای مردم خواند

 »!برخیز زبانش را قطع کن«بھ حضرت علی فرمود:  خشمگین شدند و پیغمبر

بھ خدا قسم این گفتار پیغمبر « :گوید ماجرا از قول خود عباس بن مرداس چنین است. می ۀدنبال 

از گرفتاری روز جنگ بر من سخت تر آمد. در این وقت پسر ابو طالب دست مرا گرفت و بھ کناری کشید 

  »؟!آیا واقعاً زبان مرا خواھی برید !من گفتم یا علی

 ».گفت من فقط فرمان پیغمبر را اجرا خواھم کرد«: علی
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 ».اینک از چھل شتر یا صد شتر یکی را انتخاب کن«مرا تا خوابگاه شتران برد و گفت:  

 ».پدر و مادرم فدای شما باد کھ تا این حد بزرگوار و با کمال ھستید«: من با شگفتی گفتم 

ھستند؛ تازه مسلمان یا  )مولفھ قلوبھم(آنھا کھ صد شتر گرفتند جزء دلجویی شده ھا «علی گفت:  

خواھی صد شتر  اگر می .و تو را پیغمبر مانند مھاجرین حساب کرده و چھل شتر داده ؛مشرک ھمکار

 ».بردار و در شمار آن گروه باش کھ در شرافت ھرگز بھ مھاجرین نخواھند رسید

مرداس راز کار را دریافت و بھ چھل شتر راضی شد و از شعر و شکایت خود پشیمان عباس بن 

ھوشیار کردن او و کوتاه شدن زبانش بوده و علی بود کھ  ،معلوم شد کھ منظور پیغمبر از قطع زبان .شد

 .  این معنی را از ھرکسی بھتر می دانست

 

 شفاعت و ھدایت
 

 ،اما پس از پیروزی مسلمین ،بھ راه انداخت» ھوازن«رئیس  »مالک بن عوف«جنگ حنین را 

خونھا ریختھ شد؛ ولی غنیمت بی شماری از شتران و  .خودش بھ طرف طائف فرار کرد و پنھان شد

پیغمبر دستور داد اسیران را آزاد کردند  .گوسفندان و شش ھزار اسیر و اموال دیگر نصیب مسلمانان شد

 را ھم بین ھمراھان تقسیم کرد.  و سایر غنایم حتی سھم خودش

 فرزندانی کھ( سعدیھ بود کھ خواھر رضاعی ۀدختر حلیم» شیما«در میان اسیران جنگ حنین 

 ،شد وقتی حضرت رسول خواھر رضاعی خود را شناخت پیغمبر حساب می )شیر یک مادر خورده اند

عبای خود را برای نشستن او پھن کرد و از او دلجویی کرد. دختر حلیمھ کھ شش سال از پیغمبر بزرگتر 

جا سخنانی گفت و از مالک بن عوف آتش افروز جنگ حنین شفاعت  در آن ،بود و شصت و شش سالھ بود

 .در امان باشدو ھمدستانش از میان رفتھ جانش  اموال خود ۀتا گرچھ ھم ،کرد و خواستار عفو او شد

اگر خود او نزد من حاضر شود و پشیمان باشد و  .در این کار مصلحتی ھست«پیغمبر فرمود: 

 »توبھ کند در امان خواھد بود.

مالک بھ خدمت آن حضرت رسید و اسلام آورد و حضرت نیز اموال شخصی او را بھ وی  سپس

بن عوف ھمکار و برادر مسلمانان شد.  برگردانید و صد شتر ھم بھ او مرحمت فرمود. بعد از آن مالک

 .در چند نبرد بھ فرماندھی برگزیده شد
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 خطاپوشی
 

 ۀغزو .کرد جنگ تبوک در سال نھم ھجری بھ پایان رسیده بود و سپاه اسلام بھ مدینھ مراجعت می

سرزمین تبوک در شمال مدینھ  .داشت شرکت آن در پیغمبر خود کھ بود جنگی آخرین و بزرگترین تبوک

 در محلی از راه تبوک بھ مدینھ راه دو شاخھ می شد؛ یکی راھی کھ از .بر سر راه شام واقع شده است

 .می گذشت و نزدیکتر بود گذشت و یکی راه باریکی کھ از کوھستان ای پھناور می دره 

دوازده ھزار شتر نیز ھمراه رسید ده ھزار اسب و  ھزار نفر می سپاھیان اسلام بھ سی ۀشمار 

 عبور از راه باریک کوھستان برای این سپاه بزرگ دشوار بود. پیغمبر دستور داد ھمھ از راه  .داشتند

 . حرکت کرد بروند خود با چند تن از اصحاب از راه گردنھ بیابان

دل نبودند؛  ھ با پیغمبر یکک ،بودند منافق ای عده تبوک ۀدر میان ھمراھان لشکر اسلام در غزو

این  ،وقتی پیغمبر راه خلوت کوھستانی را انتخاب کرد .دادند ولی در ظاھر با مردم ھمکاری نشان می

را بگیرند و بھ  منافقان تصمیم گرفتند از لشکر جدا شوند و از بیراھھ بھ گردنھ برسند و جلوی راه پیغمبر

صورتھای خود را پوشاندند و نیمھ شب در  بعد ھم برای این کھ شناختھ نشوند ؛برسانند جان پیغمبر آسیب

  . کمین نشستند

گرفت و  کھ مھار شتر را می »عمار یاسر«حضرت رسول دو نفر از یاران را ھمراه داشت 

در کمینگاه ناگھان صدای دویدن آن جماعت منافق را شنیدند کھ  .کھ بھ دنبال می آمد »حذیفھ بن یمان«

 .دانست بھ حذیفھ امر کرد کھ آن جماعت را دور کند پیغمبر کھ قصد آنھا را می .آیند از پشت سر می

حذیفھ بھ طرف آنھا حملھ کرد و با عصایی کھ در دست داشت بر صورت اسبان آنھا زد و خودشان را 

آنھا کھ از شناختھ شدن ترسیده  »رسوا شدید و تمام شد. ،شما را شناختم«نیز مضروب کرد و گفت: 

 .شتاب فرار کردند و آرام خود را بھ میان سپاه رساندند بودند با

آنھا را «بعد از رفتن آنھا حذیفھ برگشت و با پیغمبر از گردنھ گذشتند. حضرت از حذیفھ پرسید: 

تاریک بود و آنھا صورت خود را  ولی شب ،شناختم را ھایشان بلھ اسب«حذیفھ گفت: » نشناختی؟!

 ».پوشانده بودند

 »آیا فھمیدید کھ آنھا چھ قصدی داشتند.« :پیغمبر پرسید 

 ».سوء داشتند نمی دانیم دزد بودند یا اینکھ بھ جان ما قصد«گفتند:  

 ».استفاده کنند و مرا از کوه بھ زیر اندازند خواستند از تاریکی شب این جماعت می«پیغمبر گفت:  

 ».گردن آنھا را بزنندشود یا رسول الله امر کنید تا مردم  از این بدتر چھ می«گفتند:  
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کند و آنھا را  دارم کھ بگویند محمد اصحاب خود را متھم می من دوست نمی !نھ«پیغمبر فرمود:  

تر رسوا خواھد  خیانتکار در وضعی روشن .کشد شما ھم این موضوع را ندیده بگیرید و ابراز نکنید می

 » .شد

 

 پوزش و پذیرش
 

 

شان  قموص بودند اسیر شدند مردان ۀخاندان صاحب قلعدر فتح خیبر دو زن کھ دختر و عمو از 

پیغمبر او را سرزنش کرد  .بلال زنان اسیر را از میدان جنگ عبور داده بود .در جنگ کشتھ شده بودند

اختیار  ،در آن زمان کھ اسیران جزء غنایم جنگی حساب می شدند .کھ رنج اسارت برای آنھا بس بود

در دست پیشوای اسلام بود و کسی حق  ،ن شاھان و امیران دشمن بودنداسیران بزرگ زاده کھ از خاندا

بود کھ پیغمبر  -ـ دختر حی بن اخطب » صفیھ«نداشت آنان را بھ بردگی ببرد. یکی از آن دو دختر عمو 

بود کھ روزھای اول اسارت  »زینب«بعد از اسلام آوردنش او را بھ ھمسری برگزید و دیگری نامش 

زبانی کرد و بعد آرام شد. چند روز بعد زینب برای نشان دادن اطاعت خود بره  بد قراری و بسیار بی

قسمتی از دست  رد؛ اما چون شنیده بود کھ پیغمبرگوسفندی بریان کرد و برای حضرت رسول  ھدیھ آو

 ه کرده.دارد آن قسمت را بھ زھرآلود گوسفند را دوست می

ھستیم این ھم  راضی خود سرنوشت بھ  ما«گفت: را نزد پیغمبر گذاشت و آن گوسفند زھرآلود  

 ».ھدیھ ای برای عذرخواھی است

 -پیغمبر معمولاً ھدیھ را رد نمی .حضورداشت »بشربن براء«در این وقت یکی از یاران بھ نام 

کرد و ھرگاه بھ آن میل نداشت نیز قدری از آن را می چشید تا طرف را دلسرد نکرده باشد این بود کھ 

عھ ای از دست بره را برداشت و بشر را نیز بھ ھمراھی اشاره کرد. رسول خدا نتوانست گوشت پیغمبر قط

 ».گوید کھ مسموم است این استخوان می« :را فرو برد بلکھ آن را دور افکند و گفت

او اعتراف کرد کھ از روی عمد گوشت را  .بعد زینب را دوباره خواست و از چگونگی پرسید 

با قوم من کاری کردی کھ بر تو پوشیده «مسموم کرده و چون پیغمبر علت را از او پرسید پاسخ داد: 

حالا فھمیدم کھ شما  ،گفتم اگر پیغمبر باشد آگاه خواھد شد و اگر پادشاه باشد از او آسوده می شویم .نیست

 . و کردحضرت رسول او را عف بر حق ھستید
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 راه نزدیک مھربانی
 

شد کھ اعراب صحرانشین از راه دور می آمدند و در نھایت پاکدلی و خشونت از پیغمبر  بسیار می 

 -آنھا باسواد و تربیت شده نبودند و سخنان مفصل و دلیل و برھان را یاد نمی .دستور سعادت می خواستند

 فرمود کھ بتوانند بفھمند و عمل کنند.  ن جملھ ای میگرفتند پیغمبر اکرم مناسب حال ھر یک برای تربیتشا

عربی از راه  ،رفت و فرصت برای گفت و شنید کم بود یک روز کھ پیغمبر بھ سوی جنگی می

 »!کھ مرا بھشتی کند بھ من کاری یاد بده !یا رسول الله«: و رکاب شتر پیغمبر را گرفت و گفترسید 

تو با آنھا  ،فتار کنندھرگونھ دوست داری مردم با تو رخواھی  بھشت می اگر«پیغمبر فرمود: 

حالا جلو شتر را رھا کن کھ کار  .ھرچھ را خوش نداری کھ مردم با تو کنند با آنھا مکن رفتار کن و

 .»!داریم

 

 چاره دشمنی
 

خاندانِ من تصمیم گرفتھ اند  ،یا رسول الله« :یک روز مردی آمد خدمت حضرت رسول و گفت 

 »کنند آیا من حق دارم از آنھا جدا شوم و ایشان را دشمن بدارم؟ از من دوری کنند و با من دشمنی می

کند و از دشمنی دشمنی  شما را بھ خودتان واگذار می ۀدر آن صورت خدا ھم«حضرت فرمودند:  

 ».زاید می

 »!پس چھ کنم؟«گفت:  

ھرکھ تو را  !تو با او پیوند کن ،ھرکھ از تو ببرد !ھمھ خوب تر باشیسعی کن تو از «فرمود:  

اگر چنین کنی خدا تو را یاری  !تو او را ببخش و وفا کن ،ھرکھ بھ تو جفا کند .تو بھ او ببخش ،محروم کند

 ».خواھد رسید خواھد داد و دشمنی بھ دوستی

 

 پرھیز از خشونت
 

توانم در مدینھ بمانم و  من مردی صحرانشینم و نمی«یک روز مردی آمد خدمت پیغمبر و گفت:  

 ».بدھید بھ من یک دستور جامع برای زندگی .ھر روز از شما دستوری بگیرم
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 ».دستور میدھم کھ غضب نکنی«پیغمبر فرمود:  

 »!تر دستوری کامل«مرد عرب گفت:  

 »!از خشونت بپرھیز«پیغمبر گفت:  

 ».قدری بیشتر بفرمایید«مرد گفت:  

 »!از خشم و خشونت پرھیز کن«رمود: ف 

 ».گویا این برای من بھتر باشد ،دیگر حرفی ندارم«: گفت عرب 

 مردم و شد برپا جنگی قبیلھ دو میان در کھ بود نگذشتھ چیزی .برگشت خود ۀعرب بھ طرف قبیل 

 کھ ھمین ،دادند می نشان ملایمت و بردباری کمتر  اعراب .کشیدند صف ھم برابر در ،برداشتھ سلاح

پرداختند. آن مرد ھم سلاح برداشت و در صف  ف میلشان پیش می آمد بھ زد و خورد میبرخلا کاری

 .خود ایستاد. ناگاه سخن پیغمبر را بھ یاد آورد کھ بھ او فرموده بود از خشم و خشونت بپرھیز ۀافراد قبیل

ای مردم ما ھمیشھ با ھم « :پس اسلحھ را کنار گذاشت و رفت پیش مردمی کھ دشمن قومش بودند و گفت

خواھید حق برای ھمھ عزیز  دشمن نبوده ایم حالا میان دو نفر اختلاف افتاده شما ھم مثل ما انصاف را می

من کسی بھ شما ضرری زده کھ طرفش را  ۀاگر از قبیل .ھمھ اھل دو قبیلھ را بھ خونریزی نکشانیم .است

بگویید تا  ،را جبران کنم و اگر طرف را می شناسید نمی شناسید بھ گردن من کھ از مال خود ضرر او

 ».تلافی و قصاص را از او بخواھیم و دشمنی را بزرگتر نکنیم

دیگر چرا  ،اگر شما کھ این قدر انصاف دارید ما بھ داشتن انصاف سزاوارتریم«دشمنان گفتند:  

 » .حق خود گذشتیم و دوستی بھتر است ما از .جنگ کنیم

 

خنان کوتاهاندیشھ بلند و س  
 

یکی کھ انتظار  .روزی حضرت رسول مالی از غنیمت ھا تقسیم کرد«عبد الله بن مسعود گوید:   

 »!این قسمتی است نھ برای خدا«سھم بیشتری داشت گفت: 

رویش از خشم گلگون شد؛ اما  ،چون این گفتھ بھ گوش پیغمبر رسید .یعنی کھ بھ انصاف نیست 

 » .او را بیش از این رنجاندند و صبر کرد !بیش از این چیزی نگفت کھ خداوند برادرم موسی را رحمت کند
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بد گمان از جلوگیری  
 

ایشان را دید و سلام  ،گذشت پیغمبر با ھمسر خود صفیھ نشستھ بود. یکی از یاران از آنجا می

آیا ممکن بود  !یا رسول الله« :آن مرد عرض کرد »ر من صفیھ است.این زن ھمس«پیغمبر گفت:  .کرد

 »!شما جز گمان خیر داشتھ باشم؟ ۀدربار

 

من  .دواند شیطان گاھی بدگمانی را مانند خون در رگ انسان می !ای مرد«حضرت فرمود:  

 ».ھمیشھ راه را بر او می بندم

 تندرستی
 

بھ خدمت پیامبر فرستاد. وی سالی در دیار عرب  ماھر و کاردان طبیبی ،یکی از پادشاھان فارس

 ۀپیش پیامبر رفت و گلھ کرد کھ مرا برای معالج .بود و اما بیماری پیش او نرفت و معالجھ از وی نخواست

 تان بھ خدمت فرستاده اند اما در این مدت کسی بھ عنوان بیمار پیش من نیامده تا کاری کھ از بنده یاران

  .برمی آید بھ جای آرم

 ،این طایفھ بھ شیوه خاصی زندگی میکنند تا اشتھای زیاد بھ غذا نداشتھ باشند«: فرمود حضرت

 ».دارندبرمی  چیزی نمی خورند و ھنوز سیر نشده اند کھ دست از خوردن

  »کاری نیست. دیگر مرا ،این است موجب تندرستی«حکیم گفت:  

 .پس اجازه خواست و بھ شھر خود بازگشت 

 

 حق صحبت
 

یکی  .پیامبر در بیشھ ای دو چوب مسواک از درختی جدا کرد؛ یکی کج تر و دیگری راست تر

یا « :یار پیامبر گفت .از یاران او ھمراھش بود؛ آن چوب راست را بھ او داد و کج را خود نگاه داشت

 »!تو بھ این سزاوارتری ،رسول الله

شود کھ حق دوستی را  ھیچکس با کسی ھمنشین نمی شود مگر این کھ از او پرسیده می !نھ«فرمود: 

 ».یانھ رعایت کرده
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 درست گفتن
 

چند خاموش ماند و سپس جواب  مردی یھودی پرسشی از رسول خدا کرد. آن حضرت لحظھ ای 

 »دانستی چرا در آن مکث کردی؟ چیزی را کھ می «گفت:  یھودی .او را فرمود

 » .نھ زود گفتن ،درست گفتن ھنر است .برای بزرگداشت مقام حکمت و دانش« :حضرت فرمود 

 

 اجبار و اختیار
 

 -کسانی را کھ بر آنھا پیروزه شده ۀاگر ھم !یا رسول الله«بعضی از مسلمانھا بھ رسول خدا گفتند:  

 ».کنیم دشمنان غلبھ می ھمھمسلمان شوند بھ زودی جمعیت ما زیاد خواھد شد و بر  اید وادار کنید کھ

برای من در این  .من در حکم پروردگار از خودم تغییری بھ وجود نمی آورم«رسول خدا فرمود:  

مردم در آخرت وقتی عذاب  .زمینھ دستوری نرسیده من از کسانی نیستم کھ بھ زور کسی را مسلمان کنم

 ،اگر در دنیا ھم بھ زور ایمان می آوردند .ھمھ ایمان می آورند ولی دیگر فایده ای ندارد ،بینند را می

ایمان و عمل خیر از روی میل و رغبت و  ،چھ مایھ خیر و صلاح آدمی است آن .شایستھ تقدیر نبودند

 » .اختیار است

 

 تقوی در میان مردم
 

مردی عابد و زاھد و گرامی بود؛ اما وقتی فرزند جوان و عزیزش  -یکی از یاران حضرت رسول  

بی اعتباری دنیا بیشتر در نظرش جلوه کرد از زندگی دست کشید و ھمیشھ بھ فکر مرگ  ،رفتاز دنیا 

 مردم دیده  پوشید و در گوشھ ای بھ عبادت می پرداخت و در جمع ھای کھنھ و خشن می لباس .بود

 .شد نمی
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در گوشھ خلوت بھ عبادت  13گفتند کھ او دنیا را رھا کرده و مانند راھبان .روزی پیغمبر از حال او پرسید 

نشستھ است. پیغمبر از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شد او را بھ مسجد خواست و بھ منبر رفت و خطبھ 

چندی روزه میگیرم و باز  !کنم نگاه کنید و ببینید من چھ می«مفصلی ایراد کرد و از جملھ بھ مردم گفت: 

و می آشامم و با یاد خدا و حکم خدا با مردم زندگی گیرم؛ می خورم  خوانم زن می کنم؛ نماز می ترک می

 ».کنم می

ھا را از بدن خارج کن و بی نیاز است این ھای کھنھ خداوند از این لباس«سپس رو بھ او کرد و فرمود:  

و  گوشھ گیری .پرھیزکاری در میان مردم است !خودت برو با آنھا بجوش و برای آنھا کار کن ۀخانواد پیش

 » .اسلام جھاد در راه خداست گوشھ گیریگوشھ نشینی در اسلام نیست؛ 

 

 مردم داری
 

چھ « :رسول خدا فرمود .شود ناگاه مردی اجازه گرفت کھ وارد .روزی پیغمبر پیش عایشھ بود

 ».مرد بدی است از این تیره و قبیلھ

مرد داد و با خوشرویی از ھ آن ورود ب ۀعایشھ برخاست و بھ درون اتاق رفت و رسول خدا اجاز 

ھاشان بھ پایان رسید و آن مرد  پذیرایی کرد و با مھربانی با او بھ گفتگو پرداخت تا ھنگامی کھ حرف او

ای رسول خدا با این کھ این مرد بھ بدی یاد کردی با روی باز او «بیرون رفت. عایشھ برگشت و گفت: 

 ».را پذیرفتی

 حضرت فرمود: « از آدم ھای بد یکی ھم کسی است کھ برای بد خلقی و تندی و تلخی اش مردم

 ». ھمنشینی با او را دوست ندارند، اما روش من مدارا و مھربانی است

 

                                                           
 مردانی کھ برای عبادت خدا از ھمھ کس و ھمھ جا دوری می کردند. - 13
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 نقش مقصود

 

ھمچنان  .یک روز پیامبر و یاران او نشستھ بودند و حضرت تکھ ای چوب عود در دست داشت

 ،پیغمبر شکل مربعی بر روی زمین کشید و در میان آن خط کوتاھی کشید ،کھ مشغول گفتن و شنیدن بودند

یک خط در از ھم از مرکز تا بیرون از  ،گاه از اطراف خط ھای زیادی رو بھ مرکز آن مربع کشید آن

دانید این نقشھ نمودار  پرسید آیا می چھارگوشھ امتداد داد و آن را در خارج رھا کرد. سپس از اصحاب

  چیست؟

 ».دانند خدا و پیغمبر بھتر می«اب گفتند: اصح

خط پایان  ،این خط کوتاه در وسط نمودار انسان است و این چھار گوش بستھ«حضرت فرمود: 

ھاست کھ در مدت ھا و بلا گرفتاری ،ھای کوچک از ھر جانب عمر است کھ ھمھ بھ آن می رسند. این خط

 -بلایی خلاصی پیدا کند بھ بلای دیگری گرفتار میآدمی رو می آورند؛ اگر از دست  عمر از ھر طرف بھ

شود. سرانجام از آنھا جان بدر نمی برد و بھ عمرش پایان داده میشود؛ اما این خط دراز آرزوھای انسان 

افتد  رسد و در چنگال مرگ می است کھ از مقدار عمرش درازتر است؛ بھ ھر حال انسان بھ خط پایان می

 » .ایش نرسیده و عاقبت خیر مال پرھیزکاران استدر حالی کھ ھنوز بھ آرزوھ

 

 عروسی نمونھ
 

بود کھ پیش از بعثت پیغمبر » زینب«حضرت رسول  از حضرت خدیجھ چھار دختر داشت. اوّلی 

درآمد و  »عثمان بن عفان«بودند کھ یکی بھ عقد » رقیھ و ام کلثوم«شوھر رفت. دومی و سومی  ۀبھ خان

جای او  در مھاجرت حبشھ ھمراه وی بود و در سال دوم ھجری در مدینھ وفات یافت و سپس خواھر دیگر

 .را گرفت و او نیز در سال نھم ھجری وفات یافت

کبری بھ سال دوم ھجری و در  ۀزھرا پنج سال پس از مرگ مادرش خدیج ۀحضرت فاطم 

ازدواج  مانان زندگی بسیار ساده ای داشتند، با حضرت علیروزگاری کھ پیغمبر و علی ھم مانند دیگر مسل

 .کرد
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در دل تھیدست ترین زنان آن زمان نیز  ،عقد و عروسی ساده برگزار شد کھ دیدن و شنیدن آن

 .و سرمشقی پر از صفا برای ھمھ خوبان و آزادگان روزگار بود ،رشک و حسرتی برنمی انگیخت

گاھی از طرف سرشناسان قبایل اشاره ای بھ  ،ی رسیدھمین کھ حضرت زھرا بھ حد رشد جسمان 

در سال دوم » .خداست کار فاطمھ با«کرد و می گفت:  اما پیغمبر ھمواره آن را رد می ،خواستگاری میشد

ازدواج فاطمھ جز «: ھجری بود کھ ابوبکر یار غار پیغمبر نیز این آرزو را اظھار کرد و پیغمبر فرمود

 ».گیرد بھ امر خدا صورت نمی

 ».شاید تو بھ این افتخار برسی«گفت:  تعریف کرد و »عمربن خطاب«ابوبکر جریان را برای  

تا یک روز کھ چند تن از اصحاب از جملھ ابوبکر و  ،عمر نیز ھمان جواب را از پیغمبر شنید 

 .کردند و این مطلب نیز بھ میان آمد از ھر دری صحبت می عمر و سعد بن معاذ در مجلسی

اما علی ھنوز در این باره حرفی  ،گفتند کھ تاکنون پیغمبر این کار را بھ فرمان الھی حوالھ فرموده 

 .تر است و اسلامش از ھمھ بیشتر است و در خویشاوندی بھ پیغمبر نزدیکتر است نزده علی از ھمھ جوان

 ».گویا تنگدستی علی مانع از این کار است«یکی گفت: 

ویم و علی را بھ این کار تشویق کنیم و اگر تنگدستی مانع بوده است خوب است بر« :دیگری گفت

 ».کھ ما وسایل آن را فراھم سازیم چھ از این بھتر

با ھم برخاستند و بھ سراغ علی رفتند. حضرت امیر کھ آن روز در نخلستان یکی از انصار با  

 »!ھ شده کھ بھ اینجا آمده اید؟چ«دیدار آنھا تعجب کردند و پرسیدند:  کشیدند از شتر از چاه آب می

زدیم و حرف بھ اینجا کشیده شد؛ راستش این است کھ فکر کردیم شاید  با ھم حرف می «:گفتند 

 ».ھمسران نمونھ ای خواھید بود ،این سعادت مخصوص تو باشد و اگر پذیرفتھ شود

کھ در دلم آرام گرفتھ بود  دانم و نخواستھ بودم حرفی بزنم اینک شوقی را می«حضرت فرمودند:  

 ».ولی امید داشتم کھ وضع زندگی ام بھتر شود ،کردید بھ خدا قسم از این بھتر چیزی نیست بیدار

دانی کھ دنیا در نظر پیغمبر  ھمین کھ قبول شد، ھمھ چیز درست میشود و تو می«گفتند:  اصحاب 

 ».ن کاری کھ ھمھ خیر و سعادت استآن ھم چنی ،کار امروز را بھ فردا نباید گذاشت .ارزشی ندارد
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حضرت علی از کشیدن آب باز ایستادند و شتر را بھ خانھ آوردند و خود را از گرد و غبار کار 

 .طرف خانھ پیغمبر حرکت کردند صحرا شست و شو دادند و بھ

وقتی حضرت علی وارد  .داد کارھای خانھ را انجام می ،مادر انس بن مالک، آن روز ام سلیم 

ام سلیم بیرون رفت. حضرت علی سلام کردند و پیغمبر خوشامد گفتند و علی پیش روی پیغمبر  ،شدند

معلوم بود کھ برای حرف تازه ای خدمت  .کردند نشستھ و گاه بھ سیمای پیغمبر و گاه بر زمین نگاه می

 .پیغمبر آمده اند

غمبر خدا و فصیح ترین مرد روزگار و دیگری علی یکی پی ،دو مرد در برابر ھم نشستھ بودند 

چھ در کتاب ھا از بیان مطلب و  مرد میدان بلاغت کھ بھ تنھایی بھ خواستگاری دختر پیغمبر رفتھ بود. آن

امروز درآورد.  ۀتوان بھ زبان ساد حال می ماند و عین کلمات را نمی بیشتر بھ زبان ،جواب آن نوشتھ اند

بھ ھر حال پیغمبر آماده بودند کھ منظور علی  .عبارت کوتاه بیشتر صحبت می شودمعلوم است کھ از چند 

منظور خود را  ،کھ از آن بھتر ممکن نبود برآورده شود و حضرت علی سرانجام بھ بیانی -ھرچھ ھست -

 .بیان کردند

من «ھمین کھ حضرت علی حرفش را زد سیمای پیغمبر از خوشحالی درخشان تر شد و فرمود:  

 »!سندم ولی صبر کن تا از فاطمھ نیز بپرسمخر

گفتند:  ازدواج ھر یک از دخترانش با آنان مشورت کنند بھ او می ۀروش پیغمبر این بود کھ دربار 

 ».کند فلان کس تو را یاد می«

کرد آن را حمل بر رضایت می فرمودند و بھ آن  انداخت و سکوت می اگر دختر سر بھ زیر می 

 .دانستند کھ مخالف است داد می اگر نارضایی خود را بھ نحوی نشان میکردند و  اقدام می

پیغمبر از جای خود برخاستند و بھ طرف اتاق فاطمھ رفتند و چون اثری از نارضایی در او ندیدند  

فاطمھ راضی  ؛تو راضی ھستی«برگشتند و خندان خندان فرمودند:  ،و با سکوت آرام فاطمھ روبرو شدند

 » !دھی؟ ولی یا ابوالحسن مھریھ فاطمھ را با چھ چیزی می ؛و خدا ھم راضی است است؛ من راضیم

از  .ترید شما خود بھ دارایی من آگاه !پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله«حضرت علی گفتند: 

این است  خدا ۀاما وعد ،مال دنیا تا امروز یک شتر دارم و یک شمشیر و یک زره و دیگر چیزی ندارم

 »سازد. ھمسران جوان را بھ فضل خود بی نیازی میکھ 



58 
 

 ،کنی با شمشیر ھم جھاد می .کنی کار میکنی و بار میبری و سفر می ،با شتر«پیغمبر فرمودند:  

خرسند باش ای علی کھ عقد شما را خداوند  .توان فروخت و در این کار خیر صرف کرد اما زره را می

 »!در آسمان بستھ است

 ،بودند م و خوشحال بیرون آمدند و ابوبکر و عمر و دیگر یاران کھ منتظرپس حضرت علی خر 

 .را بھ مسجد بخوانند شادمانی کردند. بعد از ساعتی پیغمبر بھ بلال فرمان دادند تا مھاجر و انصار اظھار

پیغمبر در جمع اصحاب خطبھ ای خواندند و ایشان را از این موضوع باخبر کردند و رضای خدا  

گیریم کھ من عقد ازدواج فاطمھ  شما را گواه می«خاطر خود و فاطمھ را بیان کردند و گفتند: و رضای 

خدا پراکندگی را از آنھا دور کند  .کنم با مھریھ ای بھ اندازه چھارصد مثقال نقره را برای علی جاری می

 ».عقد جاری شد ۀگفت و صیغ و بھ ایشان برکت بخشد علی در جواب آن حضرت پاسخی پسندیده

بعد از آن علی زره را آورد و یاران مخصوص پیامبر آن را قیمت کردند عثمان زره را بھ  

زرھی سنگین وزن و زمخت بود و عثمان ھم بعد آن  ،گویند زره نقد خرید می 14چھارصد و ھشتاد درھم

 ».از تو سزاوارتر نیستکس بھ پوشیدن این زره  یا ابوالحسن ھیچ«را دوباره بھ علی ھدیھ کرد و گفت: 

پیغمبر نیز نپرسید  ،حضرت امیر پول را خدمت حضرت رسول برد و نگفت کھ چند درھم است 

با این پول برای فاطمھ عطر و عود و «ھا را بھ بلال داد و گفت:  و دست پیش برد یک مشت از آن پول

 ».این چیزھا بگیر

خودتان برای فاطمھ جھیزیھ تھیھ  صلاحدید بھ«و باقی پول را بھ ابوبکر و عمار سپرد و گفت:  

 »!کنید

کھ مناسب بود برای  ھ ایآنھا رفتند و جھیزی .بعضی از یاران را ھم ھمراه ایشان بھ بازار فرستاد 

اندکی با ھم تفاوت دارد کھ صورتی از این اشیاء در چند کتاب قدیمی ھست  .دختر پیغمبر خریداری کردند

 :و در ھیچ روایتی بیشتر از این نیستو گاه دو سھ قلم کمتر است 

یک زیلوی پنبھ ای  -ک حولھی -یک برد یمانی-درھم  ۴یک سرانداز بھ  -درھم  ۷یک پیراھن بھ  

تختی از  16یک غربال-تاوه آھنی برای نان  -برای آرد کردن غلھ  15دستاس -مصری یک حصیر از نی

                                                           
 نخود 24نخود بود و ھر مثقال  20ھر درھم آن زمان معادل  - 14
 آسیاب دستی - 15
 لکآ - 16



59 
 

تشکی انباشتھ  -یک قدح چوبی و قاشق چوبی -کیسھ ای برای غلھ  -سفره ای از کتان مصری  -چوب خرما

تشت رختشویی از  -خوری از چرم  رف آبظ -کوزه سفالی  -چھار بالش از لیف خرما  -از پشم شتر

مشکی چرمی  -یک ظرف مسی  -پرده ای از پارچھ پشمی  -سفالی  ۀچند کاس -آفتابھ از سفال  -سفال 

 -سبد بافتھ از شاخھ -متکایی از پوست کھ با علف پر شده بود -دیگی از سفال  -دو دستبند نقره  -برای آب 

 .ھای خرما

داماد برود. معلوم است کھ با ۀ عروس بھ خان ۀاین بود جھیزیھ حضرت فاطمھ کھ بایستی از خان 

ولی میخواستند  ،توانستند وسایل بھتر یا بیشتری تھیھ کنند یدستی، پیغمبر و علی اگر مایل بودند میتھ ۀھم

جا بازدارند تا مردم سعادت را در مال و منال نجویند و زندگی را بر  در عمل پیروان خود را از تجمل بی

یغمبر آنھا را نگاه کردند و پ ،وقتی چیزھای خریداری شده را بھ حضور پیغمبر آوردند .خود سخت نگیرند

خدایا مبارک «درخشید سر بر آسمان کردند و گفتند:  اشکی در گوشھ چشمشان می ۀکھ قطر در حالی

 »ھایشان سفالینھ است. گردان بر آنھایی کھ بیشتر ظرف

پیغمبر نزد حضرت امیر آمدند و گفتند:  ۀگفتھ اند یک ماه یا بیشتر گذشت تا یک روز زنان خانواد 

 »!آن صحبت کنیم کی عروسی فاطمھ را بھ تأخیر می اندازی؟! اگر حیا مانع است اجازه فرما تا ما از تا«

 »!خوب است«حضرت علی فرمودند: 

 ».خواھد علی ھمسرش را می ،یا رسول الله«آنھا پیش پیغمبر جمع شدند و یکی از ایشان گفت:  

دختر من و پسرعم من اتاقی زینت  رایاینک ب ،تاکنون اشاره ای نشده بود«پیغمبر فرمودند:  

 »!کنید

ما گوشت  .عروسی غذایی باید تھیھ کرد ۀیا علی برای ولیم«و چون آماده شدند پیغمبر فرمودند:  

 ».روغن را ھم از تو فراھم کن خرما و ،و نان داریم

خود پیغمبر آستین بالا زدند و با کمک نزدیکان غذایی از خرما و  ،وقتی ھمھ چیز حاضر شد 

حالا ھرکھ را می خواھی دعوت «روغن و کشک ساختند و گوشت و نان را ھم آماده کردند و فرمودند: 

 »!کن

شد کھ  حضرت امیر بھ مسجد آمدند تا بعضی یاران پیامبر را دعوت کنند اما دلشان راضی نمی

 »!سی زھرا حاضر شویدعر ۀبرای ولیم« :عمومی کردند گفتند ن بود دعوتجمعی غایب باشند. ای
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زیادی نزدیک چھارھزار نفر از مھاجر و انصار گروه گروه  ۀبھ زودی خبر بھ ھمھ جا رسید عد 

 ،پیغمبر روانھ شدند حضرت علی از جمعیت زیاد و کمی خوراک اظھار ناراحتی کردند ۀبھ طرف خان

 ».دھد ھا برکت می نگران نباش خدا بھ این خوراک !یا علی«پیغمبر فرمودند: 

بعد پیغمبر  .رفتند مھمان ھا می آمدند تبریک میگفتند و دستھ دستھ پذیرایی می شدند و کم کم می 

ولیمھ پر کردند و  برای ھر یک از زنان خانواده یک کاسھ خوراک عروسی فرستادند و قدحی دیگر از

  ».این ھم برای فاطمھ و شوھرش«گفتند: 

این مراسم از بعد از ظھر تا نزدیک غروب ادامھ داشت آن وقت حضرت بھ ام سلیم و ام سلمھ  

 »!فاطمھ را حاضر کنید«گفتند: 

گاه  زنان اھل خانھ زیر بغل فاطمھ را گرفتند؛ ولی حضرت فاطمھ از شرم آھستھ می آمدند؛ آن

برداشتند و دست فاطمھ را گرفتند و در دست حضرت علی گذاشتند و خود پیغمبر روپوش از سر فاطمھ 

از برای تو وای فاطمھ بھترین شوھران  خدا مبارک کند دختر پیغمبر را کھ بھترین زنان است«فرمودند: 

 » علی است.

ھای مھاجر و انصار حاضر شوند و  بعد از نماز مغرب فرمان دادند تا دختران عبدالمطلب و زن

بپرھیزند. پیامبر دست فاطمھ را گرفتند  بی فایده و زیان آورولی از کلمات  ،نند و تکبیر بگویندخوشحالی ک

زنان بنی ھاشم  . پیغمبر از جلو می رفتند .شتر را گرفت دھنھو او را بر شتر سوار کردند سلمان فارسی 

 .گفتند -د و تکبیر میخواندند و مردان با قدری فاصلھ از دنبال می آمدن ھمراه فاطمھ سرود شادی می

کردند و آھستھ آھستھ  جوانان بنی ھاشم نیز چنان کھ رسم بود با شمشیرھای کشیده آنھا را ھمراھی می

حضرت علی و فاطمھ بھ درون اتاق  .حضرت علی کھ خیلی نزدیک بود رسیدند ۀرفتند تا بھ در خان می

اما بھ سفارش پیغمبر آرام و ساکت بودند تا اینکھ رسول خدا کارھای خارج را پایان  ،آمدند و نشستند

فاطمھ برخاستند  حضرت .دادند و بھ نزد ایشان آمدند. پس بھ فاطمھ فرمان دادند کھ قدری آب حاضر کن

د و در پیغمبر جرعھ ای از آن را نوشیدند و دعا خواندن. چوبین خود را پر آب کردند و آوردند و کاسۀ

علی پاشیدند آن وقت  آب دمیدند. قدری از آن آب را بر سر و تن فاطمھ افشاندند و قدری بر بازوی

  ».دیگر با ھم باشید«فرمودند: 

 » فردا صبح بھ دیدارتان خواھم آمد.«اتاق را بستند و گفتند:  و درِ  
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آشامیدن آن دعوت فرمودند فردا صبح پیغمبر کاسھ ای از شیر با خود آوردند و فاطمھ و علی را بھ 

زن حمزه عموی  -» سلمی«ایشان نیامدند. روز چھارم بھ دیدار ایشان رفتند و دیدند  و بعد تا سھ روز نزد

 »کنی؟ اینجا چھ می«است. بھ او گفتند:  بر در خانھ فاطمھ ایستاده -خود

 .روزی کھ خدیجھ از دنیا می رفت او را گریان دیدم !پدر و مادرم فدای شما باد«سلمی گفت:  

 ».گفتم گریھ برای چیست تو در دنیا و آخرت سعادتمندی

ھا ھنگام  روم و فاطمھ دخترم تنھا می شود. او ھنوز کودک است. زن دارم می« :خدیجھ گفت 

آن روزھا چھ کسی  عروسی کارھایی دارند کھ بھ دست مادر یا زنی با تجربھ سپرده می.شود نگرانم کھ در

من اگر تا آن روز زنده باشم در خدمت فاطمھ خواھم بود  ۀبھ فاطمھ خدمت خواھد کرد من گفتم این بھ عھد

 ».خدمت کمربستھ ایستاده ام ۀآن وقت خدیجھ آسوده خاطر شد. اینک عھد خود را بجا آورده ام و آماد

 .پیغمبر شادمان شدند و او را دعا کردند 

رد خانھ شدند و پس از ساعتی حضرت علی را بھ کاری بیرون فرستادند و از فاطمھ بعد پیغمبر وا 

 ۀبیا توی خان« :بعد حضرت علی را طلبیدند و گفتند .پدر و دختر با ھم گفت و گو کردند .احوال پرسیدند

ھرکھ فاطمھ را شاد کند مرا شاد کرده و ھر کھ او  ،فاطمھ پاره تن من است !خودت و با ھم مھربان باشید

ھمچنین علی دوست و برادر و مولای من است ھرکھ او را یاری کند مرا  .را بیازارد مرا آزرده است

 .با من دشمنی کرده است ،یاری کرده و ھرکھ با او دشمنی کند

پیغمبر ساختھ  ۀی خانبعد از چندی حضرت علی و فاطمھ بھ خانھ ای از خشت و گل کھ در ھمسایگ

ھم داشت کھ بھ  درازا و پھنا داشت یک در یک لنگھ 17شده بود اسباب کشی کردند. اتاقی کھ ھفت ذراع

 ،داخل مسجد پیغمبر باز می شد. و حیاطی کوچک با دری از خارج آن دو تا پایان در آن اتاق ساکن بودند

زینت  نند امام حسن و امام حسین و حضرتو در ھمین خانھ کوچک و زندگی مختصر بود کھ فرزندانی ما

 . کبری پرورش یافتند

 

 

                                                           
 بھ اندازه نوک انگشت تا آرنج - 17
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 زندگی پاکان
 

کارھا رضای خدا  ۀعلی خیلی ساده بود. دو ھمسر جوان در ھمحضرت  ۀزندگی روزانھ در خان 

و پیامبر را راھنمای خود می دانستند با راھنماییھای او کارھای خارج از خانھ را حضرت علی و کارھای 

خود  ،بر عھده داشتند. تنھا در روزھایی کھ حضرت در جبھھ یا در سفر بود داخل خانھ را حضرت زھرا

زیرا در آن ، نبودای خانھ چندان آسان کارھ .کردند پیغمبر یا یکی از نزدیکان بھ حضرت زھرا کمک می

  .گرفت ایام حتی آرد کردن جو و گندم با آسیاب دستی در خانھ صورت می

خدمتکاری برای حضرت  ،برای پیغمبر آسان بود کھ از میان زنانی کھ در خانھ ھا کار می کردند 

زھرا در نظر بگیرند؛ اما بیشتر مسلمانان در فقر و قناعت بھ سر می بردند و خاندان پیغمبر طوری زندگی 

 .کردند کھ فقیرترین افراد با دیدن وضع زندگی ایشان آرامش داشتھ باشند می

ار خستگی از کار آمد گاه اتفاق می افتاد کھ آث حضرت رسول مرتب بھ دیدار دختر یگانھ اش می 

، حضرت زھراھرگز  18تا پیش از تولد حسین کرد. خواند و خود بھ او کمک می فاطمھ می ۀرا در چھر

دیگر مسلمانان «رمود: پیغمبر می ف ،کردند اگر نزدیکان ھم در این باره اشاره ای می .خدمتکار نخواست

  »د.گرفتار ترن

بخشید تا خدمتکار حضرت فاطمھ باشد اما  طالب کنیزی حبشی بھ علی یک بار ھم جعفر بن ابی

چھ جای  ،آخر در خانھ ای چنان کوچک و زندگی چنان ساده .این کنیز چند روز بیشتر در خانھ ایشان نبود

 .با مشورت میان خودشان کنیز را در راه خدا آزاد کردند و شوھر دادند؟کنیز بود

 

 اول ھمسایھ
 

در یک شب جمعھ مادرم فاطمھ  .فرمود ما بچھ بودیماز حضرت امام حسن مجتبی حکایت شده کھ  

بعد از نماز شبانھ مشغول دعاھای بعد از نماز و تسبیحات شد. بعد برای مسلمانان و ھمسایگان و خوبان 

                                                           
 امام حسن و امام حسین - 18
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ای  «: .گفتمکند ولی برای خودش دعایی نمی ،برد دعا کرد و من می دانستم کھ بعضی از ایشان را نام می

 »برای خود دعا نکردی؟ ،کردی برای دیگران دعا مادر چرا ھمان طور کھ

بعد  ،پسرجان در طلب خیر و دعا نیز اول باید بھ فکر ھمسایگان و دیگران بود«مادرم فرمود:  

 » .بھ فکر خود

 

 گردنبند
 

دیگر معصومان نیز از لحاظ  .گفت من ھم آدمی مثل شما ھستم پیغمبر بھ فرمان خدا بھ مردم می 

 .شود جسمانی از جنس بشر بودند و تنھا از طریق ھدایت بھ راه خداست کھ بشر از فرشتھ گرامی تر می

خدا زینت حلال را بر کسی حرام نکرد اما صرف نظر کردن از زیورھا وقتی برای خدا و مصلحت 

ی را میشناخت یک روز برای خوشحالی کھ ھمھ رازھای زندگ است. علی 19فضیلت ،خانواده و جامعھ باشد

زھرا از مال خود گردنبندی خرید و بھ گردن فاطمھ آویخت روز دیگر کھ پیغمبر بھ دیدار زھرا آمد با 

زیورھا و گوھرھا در دنیا فراوان  !عزیز پدر«بیانی کھ شاید عین این عبارت نبود بھ دخترش فرمود: 

امامان  ھمسر علی و مادر فرزندان پیغمبر و ،ت کھ دختر پیغمبراست؛ اما برای تو زینتی از این بالاتر نیس

 ».خرسندی تو خرسندی من است .معصوم ھستی

ھمان روز گردنبند را فروختند و با پول آن یک اسیر را آزاد  .حضرت فاطمھ پیغام را دریافت 

 مین را از او ھ ،پدرش بھ قربانش«کردند ھمین کھ خبر بھ حضرت رسول رسید با شادی فرمود: 

 . خواستم می

 پرده و دستبند
 

تن  ۀفاطمھ پار«حضرت رسول  دختر عزیزش را بیش از ھمھ دوست می داشت و بارھا فرمود:  

 » من است زھرا جان من است.

                                                           
 برتری - 19
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ھر وقت  .شد و در حضور زنان دیگر نیز دست او را می بوسید ھمواره از دیدار فاطمھ شاد می

و چون از سفر می آمد پیش از ھمھ بھ دیدار  .کرد فاطمھ بود بھ سفر می رفت آخرین کسی را کھ دیدار می

ماند در سالھای ششم و ھفتم ھجری با پیروزی ھای مسلمانان وضع  فاطمھ می رفت و ساعتی نزد او می

ر بودند، سروسامانی گرفتند. زندگی ھمھ بھتر شده بود. حتى اصحاب صفھ کھ چند صد نفر از فقرای مھاج

برای آن بود کھ ایشان ھرچھ داشتند در راه  ،اگر سختی و تنگدستی در خاندان پیغمبر از ھمھ بیشتر بود

در  .خود را بھ مستحق یا فقیر می بخشیدند ۀکردند و حتی خوراک روزان دستگیری از دیگران خرج می

حضرت  ۀھمیشھ بھ دیدار فاطمھ رفتھ بود. در خان یک روز پیغمبر از سفری بازگشتھ و مانند ،آن روزگار

نقره ای بر دست  ۀزیبا بر در اتاق آویختھ شده بود و دو حلق ۀچیزی تازه بھ نظر می آمد. یک پرد زھرا

نزد اما  شد. پیغمبر حرفی حسنین کودکان سھ و چھار سالھ و گوشواره ای ھم در گوش زھرا دیده می

شناخت و  زودتر از ھمیشھ از خانھ بیرون آمد و بھ مسجد رفت فاطمھ روش پیغمبر را از ھمھ بھتر می

شنید فوری گوشواره و دستبندھا و پرده ھا را برداشت، درھم پیچید و بھ وسیلھ حسین  سخن او را نگفتھ می

 ».ا را در راه خدا ببخشگوید اینھ رساند و می سلام می دخترت«برای پیغمبر فرستاد و گفت: 

حضرت .ھدیھ را بھ پدر بزرگشان دادند و پیغام را گفتند ،پیغمبر روی منبر بود کھ حسین رسیدند 

 »!پدر فاطمھ فدایش باد کھ بھ رضای خدا کار کرد« :رسول در حضور اصحاب سھ بار فرمود

قسمت کردند و زیورھا را  گاه حسین را بر دامن خود نشانید و بھ یاران دستور داد پرده را دو آن 

 . درھم شکستند و در ھمان جا بین اھل صفھ تقسیم کردند

 

 فضھ کنیز فاطمھ
 

دیگر وقت آن  .علی دارای سھ کودک سھ و چھار سالھ و یک نوزاد شد ۀبا تولد زینب کبری خان 

زنی ھندی بود  ،رسیده بود کھ یکی برای کمک بھ کارھای خانھ پیش حضرت زھرا  بماند فضھ در اصل

دانا دل و با معرفت و حق  فضھ زنی .کھ نجاشی فرمانروای حبشھ او را بھ حضرت رسول ھدیھ داده بود

بھ تقاضای  .داشت را بیش از ھمھ دوست می او فاطمھ زھرا .با خاندان پیغمبر ھمنشین شده بود .پرست بود

مردم او  .زندگی زھرا با او بود ۀلحظفضھ تا آخرین  .خودش از پیغمبر خواست کھ در خدمت فاطمھ باشد

 .نامید. فضھ باسواد و اھل مطالعھ بود وی را دوست خود می دانستند و حضرت زھرا را کنیز فاطمھ می
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فضھ بعد از وفات فاطمھ و  .آیات قرآن را از بر داشت و در طاعت و عبادت در میان زنان ھمتا نداشت

ت امیر زندگی مستقلی در قبیلھ شوھرش در خارج مدینھ حضر ۀبا اجاز ،ازدواج حضرت امیر با اسامھ

 .گفت بیست سال آخر عمر خود را جز با آیات قرآن سخن نمی ،تشکیل داد و بھ طوری کھ معروف است

کرد یک روز سلمان فارسی بر آنھا  علی خدمت می ۀچندی پس از اینکھ فضھ یکسره در خان 

چند پاره لباس نیز  .ری جو در دستاس ریختھ تا آرد کندگوید دیدم حضرت فاطمھ قد وارد شد. سلمان می

کند و آثار خستگی از احوال فاطمھ آشکار  کودک شیرخوارش بی تابی می .توی تشت گذاشتھ تا بشوید

بھ او دستوری نمی دھید تا کاری  چرا ،است بھ او گفتم ای دختر پیغمبر فضھ خدمتکار شما حاضر است

 »انجام دھد؟

اینک وقت مطالعھ  .کند امروز نوبت من است فضھ در نوبت خود کار می«فرمود:  حضرت زھرا 

و تفکر و عبادت اوست کھ نباید از آن محروم باشد. پدرم بھ من سفارش کرده است کھ یک روز فضھ کار 

 » .کند و یک روز من

 

 تسبیح حضرت فاطمھ
 

شیر دادن و پرستاری از کودک نیز بر کارھای خانھ افزوده  ،بعد از تولد نخستین نوزاد خانواده

شد. در این موقع بود کھ حضرت علی بھ فاطمھ پیشنھاد کرد با پدر مشورت کند و حالا دیگر خدمتکاری 

این مطلب را ، پدر رفت و برگشت ۀبرای این منظور تا خان اما با این کھ حضرت زھرا .برای خود بیاورد

اما پیغمبر باز ھم حضرت  ،مطلب گفتھ شد ،روز دیگر کھ پیغمبر بھ دیدار ایشان آمده بود .بھ زبان نیاورد

خواھی  آیا می«بھ شکر و یاد خدا خوشحال کرد و فرمود:  ،داشت فاطمھ را بھ چیزی کھ بیشتر دوست می

 ۳۳ھر نماز  آن بھتر باشد؟ ھرگاه در ھنگام خوابیدن و بیدار شدن و بعد از چیزی بھ تو یاد بدھم کھ از

زندگی و کار  ،بیش از داشتن خدمتکار ،مرتبھ الله اکبر بگویید ۳۴مرتبھ الحمد � و  ۳۳مرتبھ سبحان الله و 

نمی خواھم از فضیلت زھرا چیزی کاستھ  .کارھای خانھ دارای اجر و فضیلتی است .کند را آسان می

 ».شود

 ».خدا و پیغمبر استخشنودی من در خشنودی «حضرت فاطمھ با خوشوقتی گفت:  
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 ۀاز آن روز بود کھ این تسبیحات بھ تسبیح حضرت فاطمھ معروف شد بعد برای این کھ شمار 

چھ «حضرت امیر میفرمود:  .ھایش از گل پاک ساختند تسبیح صد دانھ را با نشانھ ،تسبیحات آسان باشد

 » .بھتر از این کھ در گفتگو از کار دنیا نیز بھ سعادت آخرت راه یافتیم

 
نخستین مرد  

 

 کعبھ بھ ۀتنھا کسی بود کھ در خانبود کھ فقط در او دیده می شد. او   برتری ھای اخلاقی على دارای

 از نگھداری و تربیت مستقیم حضرت غیر از فرزندان پیغمبر علی تنھا کودکی بود کھ از خردسالی .دنیا آمد

علی نخستین مردی بود کھ دین اسلام را پذیرفت و با  ،محمد و خدیجھ بھره مند بود. بعد از بعثت پیغمبر

پیغمبر برپا ایستاد و با تمام توان و  آشکارِ  ھمچنین نخستین کسی بود کھ روز دعوتِ  .پیغمبر نماز خواند

نیروی خود از اسلام حمایت کرد. بعد در سال ھجرت تنھا کسی بود کھ در شبی ترسناک جانش را بر 

  .بر آرمیددست گرفت و در بستر پیغم

علی  ،پنج سال بعد .حضرت رسول در بیست و پنج سالگی با حضرت خدیجھ ازدواج کرده بود 

ابوطالب بعد از عبدالمطلب رئیس طایفھ بنی ھاشم بھ  .چھارمین پسر ابوطالب عموی پیغمبر بھ دنیا آمد

اما ابوطالب ثروتمند نبود و چون عیالوار  ،ھمانند نداشت آمد و از نظر بزرگی و شکوه در مکھ حساب می

این را بھ  ،ابوطالب بھ سر برده بود ۀحضرت محمد کھ خود سالھا در خان .خرج زیادی داشت ،ھم بود

بھ  .یک روز پیغمبر عموی دیگرش عباس را دید او دارای ثروت و اعتبار کافی بود. دانست درستی می

است و در این سالھای سختی بھ زحمت آبروی خود را نگاه  عموجان برادرت ابوطالب عیالوار«او گفت: 

 »!می دارد بیا تا برویم و ھرکدام یکی از فرزندان او را برداریم و نگاه داریم

علی را بھ خانھ  ،جعفر را و محمد. عباس،عباس قبول کرد و رفتند و با زبان خوب سخن گفتند

 .بردند

از آن پس در تمام لحظھ ھا ھمراه  .د ابوطالب بودعلی در آن زمان پنج سالھ و کوچکترین فرزن 

خوانند و  علی بھ خانھ آمد و دید پیغمبر و خدیجھ نماز می ،و ھمگام رسول خدا بود. روزی در آغاز بعثت

اسلام را قبول کرد و ھمان جا با پیغمبر نماز خواند و نخستین مرد اسلام  ،ھمین کھ نزول وحی را شنید

بعد از آن مأمور دعوت قریش بھ  .تدریجی و مخصوص نزدیکان بود ،سال آھستھ دعوت پیغمبر تا دو .شد

 فرزندان عبدالمطلب را کھ گروھی بزرگ بودند بھ خانھ دعوت کرد و پس ۀآن روز پیغمبر ھم .اسلام شد
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 ۀبھ خدا قسم من انتخاب شد پذیرایی با خوراکی کھ خود آماده کرده بود بھ نام خدا شروع کرد و فرمود از

 .او برای شما ۀخدا ھستم و فرستاد

خوابید و  مأمورم کھ شما را بھ دین خدا و راه راست دعوت کنم پس بدانید کھ ھمان طور کھ می 

شوید و از شما درباره ھر کاری کھ در دنیا کرده  ھمان طور ھم از قبر بلند می ،شوید از خواب بیدار می

 ،ای فرزندان عبدالمطلب .دھند ی ھر بدی کیفری میکشند برای ھر خوبی پاداشی و برا اید حساب می

 ھیچ ،ام دانید کھ ھرگز در میان شما دروغ نگفتھ ام بدانید کھ بھتر از آنچھ من برای شما آورده شما می

کنم کھ رستگاری شما در آن است اول قبول  امروز شما را بھ دو کلمھ دعوت می .نیاورده است کس

پس ھرکس نخستین بار دعوتم را بپذیرد و بھ یاریم  .پیامبری منکردن یگانگی خدا و قبول کردن 

 .برادر من و جانشین من پس از من خواھد شد ،برخیزد

علی کھ از ھمھ کم سن  .کس جوابی نداد مگر علی اما ساکت ماندند؛ از آن ھمھ مردان ھیچ ،ھمھ شنیدند

 بھ یاریت برمی خیزم کنم و من دعوت شما را قبول می«ایستاد و گفت:  ،و سال تر بود برخاست

کردند و  دوباره سخن خود را تکرار کرد باز ھم ھمھ نگاه می »!یا علی بنشین«فرمود: حضرت رسول 

 »!کنم دارم تو را یاری می من تا جان«جوابی نمی دادند. باز علی برپا ایستاد و گفت: 

تکرار کرد باز ھم بار دیگر حضرت رسول سخنان خود را » !یا علی بنشین«حضرت فرمود:  

دھم کھ  یا رسول الله من شھادت می«کھ بار دیگر برخاست و گفت:  .کس جوابی نیامد مگر علی از ھیچ

 »!کنم او ھستی و من تو را یاری می ۀفرستاد خدا یکی است و تو

یاور و جانشین و وارث من پس از من  تو ،یا علی تو برادر من ھستی«در این وقت پیغمبر گفت:  

سیزده سالھ بود و نخستین مردی بود کھ دین اسلام را پذیرفت و در میان گروھی  علی در آن ھنگام ».ھستی

را  ).اشھدان لاالھ الا الله. اشھدان محمد رسول الله( تثنیھ شھادتبزرگ از مردان بنی ھاشم بھ صدای بلند 

 . پایان بر سر آن ایستاد د و تابر زبان آورد و برای یاری پیغمبر و شھادت در راه خدا اعلام آمادگی کر

  

 اخلاص در عمل
 

جنگ خندق یا احزاب در سال پنجم ھجری جنگی سرنوشت ساز بود کھ امید مشرکین قریش را 

عمرو «ترین واقعھ ای کھ در این جنگ پیش آمد کشتھ شدن  مھم .امید کرد برای شکست دادن مسلمین نا

بھ دست علی علیھ السلام بود. حضرت رسول ضربت شمشیر علی را در روز  )پھلوان نامدار( »بن عبدود
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 ھای تاریخ باید خواند. عمروبن عبدود قوی خندق را از عبادت ثقلین والاتر شمرد. تفصیل آن را در کتاب

 ترین جنگجوی تاریخ عرب بود و چنان از خود راضی و مغرور بود کھ در آغاز روبرو شدن با علی 

خیلی جوانی و حریف من نیستی با ابو طالب ھم آشنا بودم و میل ندارم تو بھ دست من کشتھ  تو«: گفت می

  ».شوی

من میل دارم اگر ایمان نیاوری  .کار، کار آشنایی و پیری و جوانی نیست«علی در جواب گفت: 

 »تو را در راه خدا بکشم

چون عمرو نمیخواست  ،پیاده بھ میدان آمده بود علیعمرو بر اسبی جنگ دیده سوار بود و حضرت  

علی از اسب پیاده شد و دو مبارز در میان پر گرد و غبار بھ گیرودار  ۀغرور خود را بشکند بھ اشار

مسلمانان  .پرداختند. در زمان کوتاھی علی شمشیری بر پای او فرود آورد و ھیکل عمرو بر زمین افتاد

  .شکست دشمن شد ۀبسیار ترسیدند افتادند. ھمین ضربت بود کھ مایصدای تکبیر برآوردند و مشرکان 

آمد کھ سر عمرو را جدا کند. عمرو بر پشت افتاده بود و قادر بھ حرکت  علیبعد از لحظھ ای  

با این کار  .اما ھمین کھ علی نزدیک شد عمرو دشنامی بھ او داد و آب دھان بھ صورت علی انداخت ،نبود

چرا «عمرو پرسید:  .علی دست از کار بازداشت و برخاست و قدری در میدان قدم زد و دوباره برگشت

 رفتی و کار را تمام نکردی؟

کار ما برای خداست چون تو آب دھان بر من انداختی خشمگین شدم و نمی خواستم «علی فرمود: 

ینک آرام شده ام و برای رضای خدا عمل ا ؛غضب شخصی در کاری کھ برای خدا میکنم دخالت دھم

 » .میکنم

 

 
 کمال عدالت

 

داران علی بود او مردی اھل  از فقیھان و سخنوران و یکی از یاران و دوست» ابوالاسود دئلی«

او  .زد شعر و ادب و حکمت و نکتھ سنج و حاضر جواب بود و در جنگ صفین ھمراه علی شمشیر می

دستور زبانی برای زبان عربی تھیھ کرد و بر  علیرا نخستین کسی دانستھ اند کھ بھ راھنمایی حضرت 

 ۀوقتی در یک محاکم ، علیحروف کتابت قرآن زیر و زبر گذاشت. او چندی در بصره کارگزار علی بود. 

  پیش از آنکھ محاکمھ پایان یابد او را عزل کرد.  قضایی بھ او وکالت داد ولی

 »!برای چھ مرا کنار گذاشتی؟ یا ابا الحسن جنایتی و خیانتی نکرده بودم«ابوالاسود گفت: 
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 »!از صدای طرف مقابل است دیدم در محاکمھ، گفتار تو زمخت تر«: گفت علی 

   .کشف حقیقت نباشد علی میخواست در محاکمھ صدای نرمتر و درشت تر مانع 
 

 وفای بھ عھد
 

 

 عمر پیش گرفتند را اھواز حاکم ،ھرمزان کردند فتح را اھواز دوم ۀ خلیف وقتی مسلمانان در زمان

 غیر مسلمانی کھ بھ جنگ( حربی کافر چون یا بیاوری ایمان باید«: گفت و کرد تندی او با خلیفھ. فرستادند

 »!شوی کشتھ) با مسلمانان برخاستھ

کشت دستور  کھ مرا خواھی،گردم؛ ولی حالا  با بیم مرگ از آیین خود برنمی«ھرمزان گفت:  

 »م!ه برایم آب بیاورند کھ تشنھ نمیربد

ھای گوھرنشان آب  ما ھمیشھ در ظرف«عمر دستور داد برایش آب آوردند. ھرمزان گفت:  

 ».خورم گلی آب نمی ۀخورده ایم و از این کاس

 .کرد عمر بھ چشم سرزنش در او نگاه می 

 »!آبگینھ بیاورید ۀیز مھمی نیست برایش کاسچ«کھ در مجلس حاضر بود فرمود:  علیحضرت  

ھرمزان آن را گرفت و ھمچنان در دست خود نگاه  .جامی از شیشھ صافی پر آب کردند و آوردند 

 »حالا چرا نمی خوری؟«پرسید:  داشت و لب بھ آن نزد عمر

 ».بکشیاین کھ این آب را بخورم مرا  توانم؛ می ترسم پیش از با ترس مرگ نمی«ھرمزان گفت:  

ھرمزان تا این را  ».دھم کھ تا این آب را نخوری آزاری بھ تو نرسانیم قول می !نھ«عمر گفت:  

کنند.  شنید آب را بر زمین ریخت. او شنیده بود کھ مسلمانان اگر عھدی ببندند یا قولی بدھند بھ آن عمل می

 »!کنیم؟ حالا چھ«عمر از حیلھ او تعجب کرد و رو بھ علی گفت: 

چون شرط مجازات را خوردن آب قرار دادی دیگر نباید کاری کرد جز این کھ «فرمود: علی  

 ».ببندی مالیاتمانند سایر کفار برای او 

مرگ نیست با خاطری آسوده ایمان  بده نیستم ولی حالا کھ دیگر ترس مالیاتمن «ھرمزان گفت:  

 ».می آورم

 . و ھمھ خوشحال شدند 
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 مال بیت المال
 

 

مسلمین بود ھشتاد و پنج سالھ بود کھ در  خزانھ دارابورافع از بزرگان اصحاب پیغمبر و امین  

 ،در کوفھ نیز خزانھ دار مسلمانان بود و پسرانش عبدالله و علی .جنگ صفین در سپاه علی شرکت داشت

  .علی بعد از پدر خزانھ دار بیت المال شدند بودند و کاتب و منشی امام علی

در میان چیزھایی کھ در بیت المال کوفھ  ،گوید رافع است. او می حکایت از علی بن ابواین 

شد ولی ھنوز قیمت گذاری نشده  شد یک گردنبند مروارید گرانبھا بود کھ بایستی فروختھ می نگاھداری می

روز آن  پیغام داد کھ سھ علیبود و ھمھ از آن خبر داشتند. روزی پیش از عید قربان یکی از دختران 

کنم کھ بعد از سھ روز آن  گردن بند را بھ من امانت بدھید تا در عید قربان زینتی داشتھ باشم. ضمانت می

 .زیانی در آن نبود و گردن بند را بھ او بھ امانت دادم .را بھ خزانھ برگردانم

 »از کجا آورده ای؟! «: روز عید علی آن را بر گردن دخترش دیده و پرسیده بود 

از خزانھ دار بھ عنوان امانت گرفتھ ام کھ تا فردا آن را برگردانم و شوھرم نیز از آن «بود:  گفتھ

 ».آگاه است

اجازه آنھا  -در اموال عمومی مسلمانان بی«مرا خواست فرمود:  علیھمان روز  ،گوید ابن ابی رافع می

 ».برم از خیانت بھ خدا پناه می «: گفتم» کنی؟! خیانت می

 »!چگونھ گردنبند را از بیت المال خارج کردی؟پس «: گفت

من است  ۀیا علی فرزند شما آن را بھ عنوان امانت گرفتھ است و ضمانت آن ھم بر عھد« :گفتم 

 » .توانستم تقاضای او را رد کنم دانم چگونھ می و زیانی بھ بیت المال نمی رسد؛ نمی

خود بگذاری و دیگر ھم چنین کاری  ھمین امروز باید آن را پس بگیری و بھ جای«: گفتعلی 

بنی ھاشم بود کھ بر او  نخستین زنی از ،دختر من ھم اگر بھ رسم امانت ضمانت شده نگرفتھ بود !نکنی

 ».کردم جاری می) مجازاتی کھ برای کاری نادرست در دین تعیین شده است( حد شرعی

ناشناس نبودم و ضرری ھم بر کسی « :رسید و بھ پدرش گفت علیاین سرزنش بھ گوش دختر  

  » داشتھ باشد؟! مسلمین حق ندارد روز عید زینتی امانتی ھم ۀشد آیا دختر خلیف وارد نمی

مگر زنان مھاجران  .دختر جان برای یک خوشحالی بی ضرر ھم نباید از حق گذشت«: علی گفت

 » باشی؟!ن چنین گردنبندی داشتند کھ تو بخواھی سرشکستھ ،کھ با تو یکسانند

  . و ھمان ساعت گردنبند بھ خزانھ بازگردانده شد
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 اقرار بیجا
 

ای دیدند کھ کاردی خون آلود در دست دارد و کشتھ ای افتاده و بھ خون  جوانی را در میان خرابھ

 و قضیھ را شرح دادند. علیمردم آن جوان را گرفتند آوردند خدمت  .آغشتھ

 »؟گویی میچھ «بھ آن جوان فرمود: علی حضرت  

توانم بگویم؛ آن آدم کشتھ شده این ھم کارد خون آلود من است و مرا بالای سر او  چھ می«گفت:  

  ».داند گرفتھ اند و کسی چیزی نمی

 »کنی کھ تو او را کشتھ ای؟ آیا با این حرف اقرار می«پرسید:  علی 

  »قاتل باید کشتھ شود.«: گفت علی ».کنم اقرار می«گفت:  

دست نگھ دارید «اجراکنندگان حکم گفت:  ھمین کھ این خبر منتشر شد مردی بھ تعجیل آمد و بھ 

بھ خدا قسم این  !یا علی« :برگشتند مرد دوم گفت »قاتل منم او قاتل نیست! .و او را برگردانید خدمت امام

 ».مرد قاتل نیست بلکھ آن کشتھ را من بھ قتل رسانده ام

 »پس چھ چیز تو را وادار کرد کھ بھ گناه اقرار کنی؟« :از آن جوان پرسیدعلی  

مقتول آنجا افتاده بود و مرا با کارد خون آلود بر بالای سر او گرفتھ بودند و کسی  !علییا « :گفت 

من در پھلوی این خرابھ  !توانستم انکار کنم؟ دانستند؛ چگونھ می دیگر ھم آنجا نبود و ھمھ مرا قاتل می

گوسفندی ذبح کرده بودم برای کاری داخل خرابھ شدم و دیدم آن مرد بھ خون آغشتھ است. من حیرت زده 

   »!کرد؟ چھ کسی انکار مرا قبول می .مرا گرفتند و آوردند اینجا کردم کھ مردم آمدند او را نگاه می

ز بود. وقتی تو بھ گناه اقرار کردی زدی راه نجات با اگر ھمین حرف را اول می«: گفت علی

   ».آن حکم کند ۀدو نفر را ببرید نزد فرزندم امام حسن تا دربار قاضی تکلیفی ندارد. حالا ھم این

اما با اعتراف  ،اگرچھ دومی قاتل است«حضرت مجتبی فرمود:  .آنھا را بردند و ماجرا را گفتند 

خود این جوان اولی را کھ مستحق مرگ شده بود از مرگ نجات داد. او یکی را کشتھ و یکی را زنده کرده 

بھای مقتول را از بیت المال بھ صاحب حق  است. اولی ھم کھ قاتل نیست ھر دو را رھا کنید و خون

 ».بپردازید
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 در دادگاه
 

 نامخواھند کسی را با احترام بیشتر نام ببرند او را با  رسم است کھ وقتی می ھاعرب در نزد

 .گویند یا ابا عبدالله یا حسین می خوانند مثلاً بھ جای می خانوادگی

شکایتی  علیاو از حضرت  .دوم یکی آمد و شکایتی بھ دستگاه قضایی تسلیم کرد ۀدر زمان خلیف 

داشت. قرار شد ھر دو طرف در وقت معین حاضر شوند و حرفشان را بزنند. در دادگاه قاضی نخست از 

شاکی خواست کھ بایستد و ادعای خود را شرح دھد. وقتی حرف او تمام شد قاضی محکمھ رو کرد بھ علی 

 »!پھلوی مدعی خود بایست و جواب بده !یا ابا الحسن« :کرد و گفت

 .نارضایی در در چھره اش پیدا شد با شنیدن این حرف رنگ روی علی تغییر کرد و آثار 

 » خواھی پھلوی مدعی بایستی؟! یا علی آیا نمی«قاضی گفت:  

 نامبا بلکھ از آن بود کھ او را با اسمش صدا زدید و مرا  ،ناراحتی من از این نبود«: گفتعلی 

 » .دادگاه میان دو طرف دعوا تفاوت نگذارندکند کھ در  عدالت حکم می خانوادگی

 

 در سیاست و حکومت
 

یزدگرد از آنجا فرار  ،شکست خوردند» جلولا«ھای اسلام و ایران پارسیان در  وقتی در جنگ

از مردم یاری خواست و سپاھی گرد آورد و بھ طرف نھاوند روانھ کرد. عمار  ،کرد و در شھرھای دور

خلیفھ بھ مسجد رفت و در حالی کھ  .ونگی را بھ عمربن خطاب گزارش دادچگ ،یاسر سردار سپاه اسلام

خداوند شما را  !ای گروه عرب«بالای منبر رفت و بعد از مقدمھ ای گفت:  .عمار را در دست داشت ۀنام

توانگر  ،ھای شما را پس از پراکندگی با یکدیگر الفت داد و شما را پس از بینوایی با اسلام تأیید کرد و دل

 .ساخت و ھرجا با دشمن روبرو شدید پیروز گردانید

این است  .ھایی دور ھم گرد آورده است اینک دشمن گروه .ھرگز فرار نکردید و مغلوب نشدید

 گوید مردم قومس و طبرستان و دماوند و گرگان و ری و اصفھان عمار یاسر کھ می ۀنام
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شتافتھ اند تا بھ طرف برادران شما در کوفھ ھمدان و ماھین و ماسبذان ھمگی بھ سوی یزدگرد  و 

و بصره بروند و آنان را از آن دیار بیرون برانند و شما را در سرزمین خودتان مغلوب سازند. حال بگویید 

 »!چھ باید کرد؟

 .تو والی و فرمانروایی .ای امیر پیشامدھا بھ تو بیشتر تجربھ آموختھ«طلحھ بھ سخن درآمد و گفت: 

 »!امر کن تا اطاعت کنیم و از ما بخواه تا عمل کنیم

بھ شامیان بنویس تا ھمھ از شام رھسپار شوند و بھ مردم  !ای امیر«عثمان بھ سخن درآمد و گفت:  

یمن بفرما تا از یمن حرکت کنند و بھ اھل بصره دستور ده تا از شھر بیرون آیند و خودت با مردم مدینھ 

آن وقت شمار سپاه تو  .ی و مسلمانان را کھ از ھمھ اطراف رسیده اند جمع کنیحرکت کن تا بھ کوفھ برس

 ».دست خدا با جماعت است. از پارسیان بیشتر و در نیرو از آنان برتر خواھی بود

 ».گوید عثمان درست می« :مسلمانان از ھر طرف گفتند 

 »ی؟گوی یا اباالحسن تو چھ می«عمر رو کرد بھ علی بن ابوطالب و گفت:  

رومیان بھ شام کھ از جنگاوران خالی  ،اگر تو مسلمانان شام را از شام بیرون فرستی«علی گفت:  

یابند و ھرگاه  حبشیان بھ جای آنان بریمن دست می ،کنند اگر یمنی ھا را از خاکشان دور کنی شده حملھ می

کنند و کارت  تو شورش می ماند و از ھمھ طرف علیھ مرکز اسلام بی پناه می ،تو از مدینھ بیرون روی
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و اگر ایرانیان تو  ،گذاری از آن چھ در پیش داری مھمتر شود بھ جایی بکشد کھ آن چھ را پشت سر می

کھ سخت تر بھ جنگ  شود گویند این است پادشاه ھمۀ عرب و سبب می می ،را در برابر خود ببینند

دست خدا با  .لشکر با دشمن پیکار نکردیم بعد از او بھ زیادی ما چھ در روزگار پیغمبر و چھ .پردازند

جماعت است بھ شرط آنکھ با عقل و تدبیر کار کنند. رأی من آن است کھ بھ مردم شام بگویی یک سوم از 

نیروی خود را بفرستند و دوسوم در ھمان جا بمانند با یمن و دیگر نواحی نیز چنین رفتار کن و خود در 

انتخاب امیر لشکر بھ کار ببر، اگر جماعتی با تدبیر و اخلاص بکوشند مدینھ بنشین و ھرچھ سعی داری در 

 ».شوند پیروز می

 ».بودم کھ شما ھم با من ھمراه باشید عمر گفت: این است ھمان رأیی کھ می پسندیدم و مایل 

 . یافت کھ شرح آن را در تاریخ باید خواند نھاوند این طور آغاز شد و بھ سود مسلمین پایان ۀواقع 

 

 یقین و توکل
 

 

یا «کرد یکی از حاضران گفت:  کنار دیوار کج شده ای نشستھ بود و میان مردم داوری میعلی 

 »!زیر این دیوار منشین کھ شکستھ است !علی

رسیده دیوار راست را ھم کج  مرگنرسیده دیوار کج را نگاه میدارد و  مرگ «حضرت فرمود:  

چھ برای او اتفاق افتاده در سرنوشتش بوده و آنچھ بھ  آن ،ایمان را چشید کھ بداند ۀھیچ کسی مز .کند می

  » .او رسیده ممکن نبود کھ از او بگذرد و آنچھ برایش اتفاق نیفتاده، سھم او نبوده است

 

 خداترس، نترس
 

سبک بر تن داشت  ۀگفت روزی در میدان جنگ مردی را دیدم کھ تنھا دو جام »سعید بن قیس «

در چنین  !علییا « :عرض کردم .استعلی اسبم را بھ طرف او راندم و دیدم  .نداشت و زره و کلاھخود

 »!جایی با این لباس؟

 ھر بندھای نگھبانانی دارد کھ تا زمانی کھ خدا بخواھد او را نگاه  !آری ای سعید«:فرمود:  

 ».از کلاھخود و زره کاری ساختھ نشود ،دارند، اما ھرگاه قضا فرود آید می
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 . چگونھ اندوھگین شود ،تقدیر دارد در حدیث قدسی است کھ در شگفتم کسی کھ یقین بھ

 

 

 نگھبانی قنبر
 

قنبر ھم  ،رفت ھر وقت علی از خانھ بیرون می .داشت را بسیار دوست میعلی  ،قنبر غلام علی 

 »کجا می آیی؟«: او را دید و فرمود علیشبی  .رفت با شمشیری بھ دنبالش می

کسی  ؛تاریک است؛ کوچھ خلوت است ؛شب است .آیم تا پشت سرت باشم می !علییا «قنبر گفت:  

 ».اتفاقی می افتد داند چھ نمی

 »!کنی یا از اھل زمین؟ می مرا از اھل آسمان نگھبانی !امان از دست تو«: گفت علی

 ».نمی رسد بلکھ از اھل زمین بھ قضای آسمان کھ زورم ،فکرش را نکرده ام«قنبر گفت:  

 »!برو برگرد و بھ خانھ ؛نمی رسد بلای زمین بھ من ،تا قضای آسمان نباشد«: علی گفت 

 . قنبر ھم بھ خانھ برگشت 

 

 بخشش در رزمگاه
 

شمشیر خوبی  !ای علی«بود گفت:  علیحریفی کھ در حال نبرد با  ،یک روز در گرما گرم جنگ  

 »!داری کاش آن را بھ من می بخشیدی

   ».مال تو باشد «: شمشیر خود را بھ سوی او انداخت و گفت علی 

 »!آیا در چنین وقتی شمشیر را بھ دشمن می دھی؟«دشمن کافر تعجب کرد و گفت: 

جوانمردی از کردی و محروم کردن نیازمند از تو دست نیاز در !توان کرد؟ چھ می«علی فرمود: 

 دور است.

آنچھ تو را چنین بزرگوار ساختھ دین و آیین تو «آن دشمن خود را بھ پای علی انداخت و گفت: 

 » .دین تو را می پذیرم و پای تو را می بوسم ،است
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 وارستگی و رستگاری
 

 

 ،ھای آخر بر تمام دنیای اسلام غیر از شام حکومت و فرمانروایی داشت على با این کھ در سال 

 بھ ھنگام شھادت چندان ارثی از خود باقی نگذاشت. او ھمواره چنین بود کھ ھرچھ داشت بھ نیازمندان 

می بخشید و خود با ناچیزترین خوراک و ارزانترین پوشاک بھ سر می برد. دنیای علی دنیای کوشیدن در 

 .راه حق بود

یک  ،یک درھم را شبانھ .داشت یک روز علی از مال دنیا چھار درھم دارایی ،در زمان پیغمبر 

 و .یک درھم را پنھانی و یک درھم را آشکار در راه خدا بھ فقیران و مستمندان داد ،درھم را روزانھ

 .آیھ ای در این خصوص نازل شد. الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار 

 

 نان خشک جوین
 

این مرد در سال فیل متولد شده بود و  .بود یعلسوید بن غفلھ از یاران و دوستداران حضرت  

این روایت مربوط بھ  .نود سالھ بود کھ در جنگ صفین در کنار علی شرکت داشت .عمری دراز داشت

نشستھ بود و در  علی .گوید روزی در وقت افطار وارد خانھ علی شدم می .شصت و سھ سالگی اوست

او نان  .دیدم ست ھای جو را بر روی آن مینانی در دست داشت کھ پو ۀجلویش کاسھ شیری بود و گرد

آھستھ  .فضھ خدمتکار حضرت فاطمھ ایستاده بود .ریخت کرد و در ظرف می خشک را بھ سختی خرد می

  »چرا پوست جو را نگرفتھ ای؟! !کنی وای از تو کھ حال آقا را رعایت نمی« :بھ او گفتم

 »!گذاری؟ بھ گردن من می تو گناه را ،خودشان این طور دستور داده اند«فضھ گفت:  

  »گویید؟ چھ می«حضرت خندید و فرمود:  

پدر و مادرم فدای آن کسی باد کھ ھرگز نانی کھ سبوس آن «فرمود:  .گفت و شنیدمان را گفتم 

 »!و سھ روز پیاپی نان گندم نخورد گرفتھ شده باشد نخورد

  . منظور او حضرت رسول بود 
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 خاطر آسوده
 

 علیعلی میگوید: در یکی از روزھای عید بھ خدمت آن  حضرتخزانھ دار  »ابورافعپسر «

کیسھ ای را طلب کرد و آوردند. دیدم سر کیسھ را محکم  .آبی در کنار اوست ۀدیدم کاسھ ای و کوز .رسیدم

قدری از آن نان خشک  یعل .وقتی در کیسھ باز شد مقداری نان خشک در آن بود .اند بستھ و نشان کرده

   .کمی خودش خورد و بھ من ھم تعارف کرد ،را در آب خیس کرد

حال آن کھ  !آیا در عراق ھم این گونھ بر خود سخت میگیری؟ !علییا « :من طاقت نیاوردم و گفتم

   ».فراوان است در اینجا نعمت

ولی موقعی آسوده خاطرم کھ غذایم ساده تر باشد و از این  ؛اجباری در کار نیست«فرمود:  علی 

 » .دو پسر (حسنین) حساب میبرم کھ کیسھ را باز نکنند و خوراک مرا با چیز بھتری عوض نکنند

وقتی بھ شھر رسید ھنگام نماز  .روز دیگر عربی بھ قصد دیدار امام حسن مجتبی بھ کوفھ آمده بود

بعد از نماز پیرمردی را دید کھ نشستھ با قدری نان جو افطار  .بخواند آمد کھ در مسجد نماز ،مغرب بود

اما برایش گوارا  ،آن مرد نان را گرفت .بھ آن مرد نیز بسم الله گفت و تکھ نانی بھ او تعارف کرد .کند می

دیده چھ در مسجد  بھ یاد آن .موقع غذا خوراکھای خوبی سر سفره دید .بعد بھ خانھ امام مجتبی رفت .نبود

کند اگر اجازه بفرمایید از این غذاھای پختھ کمی  مردی را دیدم کھ با نان جو افطار می«بود افتاد و گفت: 

  ».برای او ببرم

او پدر من و خلیفھ مسلمین و «ھا را شنید با دیدگانی بھ اشک نشستھ گفت:  امام حسن وقتی نشانی 

نشیند  برای این کھ بھ کار مردم برسد دیر بھ خانھ می آید و ھر جا کھ ممکن شود می .امیر مؤمنان است

 » .خورد و افطار میکند در خانھ نیز جز آنچھ خود برگزیده است چیزی نمی

 

 پیراھن مولی
 

دو  خرید یکی بھ سھ درھم و یکی بھ 20با قنبر بھ بازار رفت و دو پیراھن کرباس علییک روز 

! شـمـا کـھ بـھ علییا «خود پوشید. قنبر گفت:  سـھ درھمی را بـھ قنبر داد و دو درھمی را درھـم. پیراھـن

  ».را کھ بھتر است بپوشید می روید و با مردم سخن می گویید بھتر اسـت ایـن پیراھـن منبر

                                                           
 یک نوع پارچھ از نخ پنبھ ای کھ با دست بافتھ می شود. - 20
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بیشتر است و مـن شرم دارم از این کھ  نھ قنبر! تو جوانی و در تـو شـور زندگی«فرمود:  علی

 » .بدانم د را از تو بھتر و برترخو

 

 پالوده
 

رفتھ بود، یکی از » رحبـھ«تن از یـاران بـھ  بـا چـنـد علیاز امام صادق روایت شده، موقعی کھ 

باشد؛ ولـى مـن بـھ  بـر شـما گوارا«پالوده برایشان ھدیھ آورد. حضرت امیر فرمـود:  داران قدحـى دوست

 ».پالوده نخـورده، مـن ھـم نمی خورم افتادم کھ ھرگز یـاد حـضرت رسول

کھ گفت قدحی پالوده برای حضرت امیر آورده  شنیده شـد علی یکی از دوستان» حبسھ عرنی«از  

خـوراک «و فـرمـود:  منظره و صفای آن نگاه کرد و انگشت خود را در آن زد و چشید شد. حضرت بھ

 ـس خـود را بـھ چـیزی عادت بدھـم کـھ بـھ آندوست ندارم نف حلال حلال است و حـرام نیست، اما مـن

 » .عادت نکرده. آن را از جلوی مـن بردارید

 

 کفش کھنھ
 

توقـف » ریذه«ه می رفتـم در صراز مدینـھ بـھ بـ علییک روز با «گفتـھ اسـت: » ابـن عبـاس«

در خیمھ اش  آن حضرت. حاجیان رسیدند و جمع شدند تا چیزی از آن حضرت بشنوند کـردیـم. بعضی از

 خود را ۀکھ مردم منتظرند، دیدم حضرت دارد پارگی کفش کھن تنھـا بـود. مـن رفـتـم تـا بـھ أو خبر بدھم

تـا ایـن کار. ولی آن حضرت محتاجیـم  رد، بھ آن حضرت گفتم ما حالا بھ اصلاح کار مردم بیشتزمی دو

 این «پرسید:  دیگرش گذاشت و از مـنۀ لنگتمام شد و آن کـفـش را پھلوی  مـرا نـداد تا کارش جـواب

  » کفش ھا چقدر می ارزد؟

 »!ھیچ«گفتم: 

 » .ھیچ کھ نھ«فرمود: 

 » .خوب جزئی از درھمی«گفتم: 

ی را برپا دارم یا باطلی را از قح بـھ خـدا اگـر نبـود کـھ بـا ایـن موقعیت خلافت، بتوانم«فرمود: 

 ».ایـن کـفـش ھـم بی ارزش تـر بـوداز  میان بردارم، ایـن مـقـام بـرای من
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برگزیدند. دستور داد درھای خزانھ را  در مدینھ، بعد از آنکھ مردم حضرت علی را بھ خلافت 

خالی دو رکعت  میان مردم تقسیم کرد. و وقتی کار پایان یافت، روی آن زمین گشودند و ھرچھ در آن بود

 . تا بھ کار ھمیشگی اش یـعـنـی کنـدن چاه مشغول شود نماز خواند و بعد بیل و کلنگش را برداشت و رفت

 

 

 مشکل گشایی
 

و دشوار است. داوری و قضـاوت بـھ  داوری برای رفع اختلاف میـان مـردم کاری بسیار سنگین

کند، کار مردان خـدا  نارضایـی بـھ دنبال نداشتھ باشد و ھر بیننـده و شنونده را قانع شیوه ای کھ بدگمانی و

 دانشمندان ۀموضوع چند کتاب بزرگ است کھ بھ وسیل حضرت علیاست. قضاوت ھای اعجاب انگیز 

نمی گنجد. یکی از آنھا تقسیم دشـوار ھـفـده شـتر  این مجموعھ جز چنـد نمونھ گردآوری شده است. در

  :شریک اعرابـی اسـت مـیـان سـھ نـفـر

می کردند. امـا روزی کـھ عـداد شترھایشان  فروش بودنـد شـتـر خـریـده وسھ نفر با ھم شریک شده  

میان خودشان تقسیم کننـد و از  رسیده بود میانشان اختلاف افتاده و تصمیم گرفتنـد شـترھا را بھ ھفده شتر

 .ھمین جـا پیـدا شـده بـود ھـم جـدا شـوند، اما مشکل در

 ».نصف شترھا مال من است«یکی می گفت:  

 ».یک سوم ھم سھم من است«دیگری گفت:  

خودشـان ایـن نسـبت را قبول داشتند. اما » .یک نھـم ھـم سـھـم مـن اسـت«و دیگری می گفت:  

را شـتـر زنـده می خواستند  سھم خودشان م لـج کـرده بودند و بھ جای پول،نبودند. بـھ ھـ ابسـزیـاد اھـل حـ

نمی توانست  تقسیم نبـود: مـردم گفتنـد نمی شود کھ نمی شـود و ھیچ کس قابـلو ھفده شتر با ایـن نسـبت ھا 

  .میانشان آشتی دھـد

  »!میان ما داوری کن«گفتند:  و علیناچار با اوقات تلخ و بگو مگو آمدند خدمت  

حق دارید « بعـد لبخندی زد و گفت:  .شنید ایشان را با ھفده شترشان نگاه کرد و اختلافشان را علی

 ».بخواھید، حـالا مـن درست می کنم کھ سھم خودتان را

 حـالا فـرض « : بعـد فـرمـود ،دستور داد شـتـر خـودش را بھ میان آن شترھا بردند علی 

  ».ھیجده شتر دارید جـای ھـفـده شـتر می کنیـم کـھ بـد
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حالا نصف ھیجـده شـتر را کھ بیشتر  شـتر را می خواھـیتو نصـف ھـفـده «فرمود:  بـھ اولیبعـد 

 »!است یعـى نـھ شـتـر بـردار

حالا یک سوم ھیـجـده شـتر را کھ  تو یک سوم ھفده شتر را می خواستی«بھ نفر دوم فـرمـود:  

ھم یک  وت«تا اینجـا شـد پانزده شتر. بعـد بـھ نفـر سـوم فـرمـود: » بردار. بیشتر اسـت یـعـنـى شـش شـتر

جمع » شتر را کھ بیشتر است یعنی دو شتر بردار. نھم ھفده شتر را می خواھی، حالا یک نھـم ھیجده

و خوشحال شدند. بعد از آن حضرت  ھمھ راضی .کھ بھ آن سھ نفر رسیده بود می شد ھفده شتر شترھایی

 . شد و رفت شـتـر خـودش را سوار

 

 حساب نان
 

نشستند. یکی از آنھـا پـنـج گـرده نـان  خـوردن صبحانھ در جاییدو نفر ھمسفر بودنـد و بـرای 

بھ او تعارف کردنـد ، ھا را تـوی سـفـره گذاشتند. رھگذری برسید و سلام کرد نان. داشـت و یکی سھ تا

 » !بفـرما« کـھ: 

 ».بودم و نـان نبود متشکرم پول داشتم اما گرسنھ«او ھـم نشست و گفت: 

 از مھمان«سفره گذاشت و گفت:  خـورد. وقـتی تـمـام شـد ھـشـت درھـم کـنـارو با ایشـان غـذا  

 ».ھدیھ می کنـم می خواستم بـا ایـن پـول نـان بـخـرم و نبـود جـالا آن را بـھ شـما، نوازی شـما متشکرم

ف را دیدند بر سر تقسیم آن اختلا این را گفت و رفت. آن دو نفر مردمی فقیر بودند، وقـتی پـول 

توکھ سـھ نـان  سـھ درھـم مال پنج درھـم سـھـم مـن است و«گفت: قرص نان  پیدا کردنـد. صاحـب پـنـج

 ».ونصف تقسیم کنیم نھ پولی است رسیده و بایـد نـصـف«صاحب سـھ نـان گفت: » .داشـتی

از آنجا می گذشت او را حـكـم  حضرت علیھیچ یک زیـر بـار حـرف دیگری نرفت تا اینکھ  

ھمین سـھ درھـم را بگیری و رضایت  خوب است« بـھ آن کـھ سـھ نـان داشـت فرمـود:  علی .قـرار دادند

 ».می خواھـم مـن طـالـب عدالتـم. ھـرچـھ حـق و عدالـت حـكـم كـنـد ھـمان را نھ«او گفت: » بدھی.

 ».از عدالت است درھـم بـا رضـایـت رفیقـت بـرای تـو بھـتر سـھ«ت فرمود: حضر 

 » .راضی نمی شـوم نـھ ! مـن حـق و عدالت را می خواھـم و جـز بـا عدالت«گفت:  

 » .درھـم فقـط یـک درھـم اسـت حال کھ چنین اسـت سـھـم تـو از ھشت«حضرت فرمـود: 
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بـھ سـھ درھـم راضی باش؛  مـن تـو را نصیـحـت کـردم کھ«و در برابـر اعتراض او فـرمـود: 

 را می خواھی؟ حـالا ھـم حـق و عدالت ھمین است. او پنـج نـان کـھ حـق و عدالتولی مگر تو نگفتی 

می شود بیست و چھار بـرابـر کـنـیـم  نـان. جمع آن می شـود ھـشـت نـان اگر آن را سھ داشـت و تـوسـھ

 -ز نانقسمت ا خورده اید. ھریک ھشت قسمت. آن کھ پنـج نـان داشـتھ ھشت نـفـری آنھا را قسمت کـھ سـھ

را مـھـمـان خـورده. اما تـو کـھ سـھ نـان داشـتی ھـشـت  ھـا را خـودش خـورده و ھفـت قسمت از نـان او

عادلانـھ پـول ایـن اسـت کـھ از ایـن  را خـودت خـورده ای و یک قسمت را مھـمـان خـورده تقسیم قسـمت

و بـھ  ال تـو. یک درھـم را بـردارمال رفیـق تـو مـی شـود یک درھـمـش م ھشت درھـم ھـفـت درھمش

یا علـی «گفت:  بـرای چـھ بـوده علـیطـرف کـھ تـازه فھمیـده بـود نصیحـت  ».حـق و عدالت راضی بـاش

 » .عدالت راضی شـدم اگـرچـھ ضرر کردم؛ ولـی خـودم کردم و بـھ حـق و

 

 خط خوب
 

نـداشـت ھـنـوز خردسال بودند.  از یک سال فاصلـھ امام حسن و امام حسین کـھ تولدشـان بیـش

صفحـھ  اسلامی بـود. یک روز روی یک سر گرمـی ھـای آنھـا مسابقھ در علوم و فنـون و مـعـارف یکی از

خـط کـدام یک از ما بھتر « :و پرسیدند نوشتھ ھایشان آوردنـد پـیـش حـضـرت رسـول خطـی نوشتھ بودند

ھـر دو خوب «ترجیح دھـد فـرمـود:  بر دیگری کھ نمی خواسـت خـط یکی را حضرت رسول »است؟

 ».است

 »نھ! کدام بھتر است؟«گفتند:  

یعنی ھـرگـز مـكـتـب نرفتـھ ام  ھستم؛ بی سوادعزیـزان مـن! می دانیـد کـھ مـن «حضرت فرمود:  

 را ھـم خـودم نمی نویسم. خط شناسی کار کسی است کـھ خـودش و الفبا ننوشتھ ام. مـن حتى وحى الھى

  ».وحی است نویسندهخط نویس و  نویسنده باشد. خوب است این را از پدرتان علی بپرسید ؟

 علـیآمدند پیش پدرشان و ھمان سؤال را کردند  ».فرمایش شما کاملاً صحیح است«گفتند:  آنھا

  ».خوانا و ھم زیباست ھر دو خوب است خیلی ھم خوب است ھر دو ھم«فرمود: 

 »بھتر است؟نھ! کدام «گفتند:  

رفتید حق این بود کھ این را از استادتان بپرسید؛ اما  خوب اگر شما مدرسھ می«حضرت فرمود:  

 بھ کارھای کودکان ھم مادران بیشتر می رسند. من در این خط ھا ھیچ عیبی  ؛شما ھنوز ھم خرد سالید
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پسندم اگر در خانھ  را میبینم ولی بھتر است کھ از مادرتان بپرسید ھرچھ او بگوید من ھم ھمان  نمی

گفتند:  آنھا ».کنیم مطلب روشن نشد آن وقت شورایی از یاران پیامبر تشکیل می دھیم و با آنھا مشورت می

 » فرمایش شما کاملاً صحیح است.«

بینم تفاوت  ھر دو را خوب می: «گفت فاطمھ. آمدند خدمت حضرت فاطمھ و ھمان پرسش را کردند

مشکل است. در جواب دادن بھ سؤالی کھ جدتان و پدرتان آن را پیش من بفرستند گذاشتن میان آنھا خیلی 

  »خیلی باید فکر کرد اصلاً چطور است یک کار دیگر بکنیم؟

 » ھرچھ شما بفرمایید.«گفتند:  

ریزم  ھا را می فاطمھ گردنبندی از استخوان عاج داشت کھ دارای ھفت دانھ بود. فرمود: این دانھ

 ».کنیم ھ دانھ ھای بیشتری جمع کرد خطش را بھتر حساب میھرک .روی زمین

 »خط شناسی نیست ولی خوب است. خوب است اگرچھ این کار قرعھ کشی است و« :گفتند 

 ھا ھر یک توانستند سھ دانھ پیدا کنند و دویدند دنبالھ دانھ آنھادانھ ھا را ریختند و  آن وقت فاطمھ  

بردارند اما دانھ آخری نصف شده بود و بھ ھر یک یک نصفھ رسید؛ نتیجھ مساوی بود ھر دو راضی شدند 

 آخرش ھم ھمان طور شد کھ جدمان و پدرمان گفتند و شما ھم گفتید؛ ولی ما «و گفتند: 

 ».خواستیم دانھ را بشکنیم نمی

خدا شکست و چیزی کھ خدا بشکند بھ صد ھزار درست  !دانھ را شما نشکستید«حضرت فرمود:  

 .» می ارزد

 

 روش زیبای تعلیم
 

 -ھنوز خردسال بودند یک روز در محلی کھ مردم وضو می گرفتند و بھ مسجد می و حسن حسین

ایشان  .اما آداب وضو را بھ درستی رعایت نمی کند ،آمدند پیرمردی را دیدند کھ مشغول وضو گرفتن است

اما فکر کردند کھ مردی سالمند است و از اینکھ  ،خود دانستند کھ پیرمرد را بھ اشتباھش آگاه کنند ۀوظیف

شود. پس با خود قرار گذاشتند کھ خودشان با ھم بر  شرمسار می ،دو کودک خردسال از او ایراد بگیرند

گرفتن درست را بھ  سر وضو گرفتن بحث کنند و بروند از پیرمرد قضاوت بخواھند و بھ این وسیلھ وضو

 او بیاموزند.
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د بھ پیرمرد نزدیک شدند و گرفتن ھا را بالا زده بودند و از یکدیگر ایراد می در حالی کھ آستین

 » وضو گرفتن ما را نگاه کنید و ببینید کدام بھتر است؟ کنیم از شما خواھش می .پدرجان« گفتند:

 »نظر شما چیست؟«وضو گرفتند و پرسیدند: ایشان جداگانھ با آداب صحیح  .پیرمرد ھم قبول کرد

درست  -ھر دو -وضوی شما «ھایش جمع شد و گفت:  پیرمرد موضوع را فھمید و اشک در چشم 

جان من فدای شما باد کھ چھ قشنگ بھ من  .من درست وضو نمی گرفتم کھ حالا از شما یاد گرفتم ،است

 » !یاد دادید

 

 بزرگواری در کودکی
 

ساکت و آرام از  حسین و حسنروزی در مسئلھ ای تفاوت سلیقھ باعث شد کھ دلخوری پیدا شود و 

موضوع را  -بنی حنفیھ بود  ۀکھ مادرش خولھ از قبیل-ھم جدا شدند. محمد حنفیھ برادر کوچک ترشان 

 -فقط کلمھدر آن مسئلھ رأی ھر دو یکی است و «دریافت و برای رفع ملالت نزد امام حسین آمد و گفت: 

با ھم نزد حسن برویم و موضوع را  ،ھا با ھم تفاوت دارد. خواھش کنم تا شما کھ خردسال ترید برخیزید

  ».پایان دھیم و روی یکدیگر را ببوسید

اما من از جد بزرگوارم شنیدم کھ  ،ای برادر خواھش تو بجا و خوب است«امام حسین فرمود:  

رود  آن کھ در این کار پیشقدم شود در قیامت زودتر بھ بھشت می ،کنندخواھند با ھم آشتی  وقتی دو تن می

 ».و من راضی نیستم کھ پیش از برادر بزرگم قدم در بھشت گذارم

 »!حق با شما است«محمد حنفیھ برخاست و گفت:  

 ».برادرم راست گفتھ است«نزد امام حسن رفت و حرف امام حسین را با او گفت حسن فرمود:  

 . کنار گرفتند و دلخوری رفع شد ت و با او نزد امام حسین آمد و یکدیگر را درپس برخاس 

 

 حفظ آبروی مردم
 

 «آن حضرت بھ او فرمود:  .مردی نزد امام حسن آمد و از گرفتاری و احتیاج خود سخن گفت

 ».ت را بنویس و بدها خواستھ
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این نامھ چقدر «او را خواند دو برابر خواستھ اش بھ او بخشید یکی از حاضران گفت:  ۀوقتی نام 

 »برای او پر برکت بودای پسر رسول خدا؟

مگر  .زیرا کھ من را از اھل نیکوکاران کرد ،برکت آن برای من بیشتر بود« :امام حسن فرمود 

می دھند بھای  نمی دانی کھ نیکی آن است کھ بی خواھش بھ کسی چیزی دھند. اما آن چھ پس از خواھش

شاید آن کس کھ شبی را با بیم و امید بسر برده و نمیدانستھ کھ آیا در  .ناچیزی است در برابر آبروی او

ھی بخشید و اکنون با تن لرزان او خواھی زد یا شادی قبول بھ او خوا ۀبرابر گفتن نیازش دست رد بھ سین

گاه اگر تو فقط بھ قدر خواستھ اش بھ او ببخشی در برابر آبرویی کھ نزد تو  آن، و دل پرتپش نزد تو آمده

  ».بھای اندکی بھ او داده ای ،ریختھ

 مقصد یکی است
 

دیدم با یارانش بر سر  ،در یک روز عرفھ وارد شدم بھ خانھ حسین بن علی ،گفتھ است »مسروق«

 -مسئلھ .ھایی از شربت فراھم شده کھ معلوم است برای افطار گذاشتھ اند پیمانھدرس و بحث نشستھ اند و 

امام حسن و دیدم در سفره  ۀای کھ داشتم از حضرت پرسیدم و جواب شنیدم و بیرون آمدم و رفتم بھ خان

 .من منتظر دیدار امام بودم .خورد خانھ ایشان غذا و میوه آماده است. ھرکس وارد میشود و چیزی می

 » چرا چیزی نمی خوری؟! !ای مسروق« :وقتی رسیدم بھ من فرمود

 ».خواھم چیزی بپرسم امروز روزه ھستم ولی می !مولای من«گفتم: 

 »!بگو«فرمود:  

برم از این کھ اختلافی در کار شما و برادرتان تصور کنم ولی در خانھ  بھ خدا پناه می«گفتم:  

 ».خورند پھن است و می شما سفره ۀامام حسین  دیدم با یاران منتظر وقت افطارند و در خان

نمی دانی کھ «در این حال امام حسن قدم بھ جلو برداشت و مرا بھ سینھ اش چسباند و فرمود:  

ی است؟ ما ھمۀ امت را با ھم می نگریم نھ دستھ دستھ را و اگر از یک راه باریک برویم ھمھ مقصد یک

توانند روزه دار باشند بی آرام و پراکنده  نیستم تا کسانی کھ نمی نمی توانند از آن بگذرند. من امروز روزه

 » .نباشند نباشند و برادرم روزه دار است تا روزه داران بی آرام و پراکنده
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 نکتھ سنجی
 

برای «یکی از ایشان بعد از صرف غذا گفت:  .مھمان امام حسن بودند،جمعی از سخندانان عرب

 »!نوشابھ ھا را بیاورید من بھترین

 »چھ نوع نوشیدنی میخواھی؟«امام فرمود:  

آن نوشیدنی ای را میخواھم کھ اگر نایاب باشد از ھمھ چیز گرانبھاتر است و اگر دستیاب « :گفت 

 ».کند بی ارزشتر جلوه می باشد از ھمھ

 »!آب بیاورید برایش«امام فرمود:  

 . و ھمھ خندیدند 

 

 دشمن خطرناک
 

ای پسر «آمد خدمت امام و عرض کرد: ،مردی کھ بذل و بخششھای امام حسن را شنیده بود

بھ فریاد من  ،تو را قسم می دھم بھ حق آن خدایی کھ نعمت بسیار بھ شما کرامت فرموده !امیرالمؤمنین

نھ بر  ،مرا از دست دشمنم نجات بدھید. من دشمنی دارم کھ خیلی خطرناک و خیلی ستمکار استد برسی

 ».دارد اطفال رحم میکند و نھ احترام پیران را نگاه می

بگو ببینم دشمن تو «حضرت کھ بر بالشی تکیھ داشت با شنیدن این حرف راست نشست و گفت:  

 »!او بستانم؟ کیست تا داد تو را از

 ».ولی دشمن من تھیدستی و پریشانی و فقر است ؛دانم علت دشمنی او را نمی«آن مرد گفت: 

بود مدتی سر بھ زیر انداخت و چیزی نگفت. بعد  نا مناسبحضرت با شنیدن این حرف کھ قدری  

  »!ھرچھ پول پیش تو است حاضر کن«سر برداشت و خدمتکارش را خواست و فرمود: 

 -با این خطر دشمن برطرف می «: گفت حضرت پول بھ آن مرد داد و .ھزار درھم آماده شدپنج  

» !را بھ یاد داشتھ باش میانھ رویاما  ،اگر باز ھم دشمن بر تو ستم کرد پیش من بیا و از او شکایت کن ،شود

تم نکنم و دھم ای پسر پیغمبر کھ خودم با اسراف بر خود س قول می«آن مرد شکرگزاری کرد و گفت: 

 » .بنشانیم کنم تا او را بر سر جایش شکایت می ،دشمن را تحریک نکنم ولی اگر دشمن بی علت آمد
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 یاری با مردم
 

کھ  مردی از یاران نزد امام حسن آمد و گفت: پدر و مادرم بھ فدایت برای من مشکلی پیش آمده

 » باید زود آن را بر طرف کنم و بھ یاری شما نیاز دارم.

زود برخاست کفش خود را پوشید و ھمراه او راه افتاد. در سر راه امام حسین را در مسجد  حسن

 تو کھ از ھمین راه آمدی چرا از حسین کمک نخواستی؟«دیدند کھ بھ نماز ایستاده بود حسن بھ آن مرد گفت: 

«  

 ».کرده 21اعتکاف ایشان را دیدم ولی شنیدم کھ در مسجد«آن مرد گفت: 

ولی برای مؤمن برآوردن حاجت برادر مؤمن از یک ماه اعتکاف  ؛بسیار خوب«: گفتامام حسن  

 » .داند مگر اینکھ اعتکاف بھ نذریا قسم واجب شده باشد ھم ارزشمندتر است و برادرم این را می

 

 پدر ھشت دختر
 

خوش نشان عرب ھای بیابان نشین وقتی بھ مدینھ می آمدند می دانستند کھ اگر ھیچ جا بھ آنھا روی 

امام حسن قسمت زیادی از اموال خود را در راه دستگیری  .امام حسن بھ روی ھمھ باز است ۀندھند در خان

 .کرد از محتاجان و غذا دادن بھ غریبان و دلجویی از نیازمندان خرج می

امام حسن وارد شد و چون گرسنھ بود بر  ۀیک روز مرد عربی کھ بسیار زشت رو بود بھ خان 

گونھ مھمان ھای ناخوانده و ناشناس  امام حسن از این .سر سفره نشست و شروع کرد بھ خوردن تا سیر شد

شد. وقتی نگاه مرد عرب بھ روی حضرت  ھمیشھ داشت و از اینکھ دلی از عزا در می آوردند خوشحال می

 »تنھا ھستی؟!  !کجا می آییاز «با لبخندی از او پرسیدند:  ،افتاد

برای کاری از صحرا آمده ام و در این شھر تنھا ھستم؛ اما زنی دارم کھ ھشت دختر «عرب گفت: 

 ۀمن پرخورترند و من از ھم فرقی ھم کھ با ھم داریم این است کھ آنھا ھمھ از ؛پشت سر ھم برایم آورده

 ».ل ترمگآنھا خوش

پول بسیاری بھ او بخشید و  .بر حال او رحمت آوردحضرت با شنیدن این حرف تبسم کرد و  

 » .برای زن و ھشت دخترت این ھم«گفت: 

                                                           
 این است کھ کسی نیت کند تا مدت معینی از مسجد خارج نشود و مشغول عبادت باشد. - 21
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 نرمی و بردباری
 

می دانیم کھ معاویھ با تبلیغات فراوان مردم شام را نسبت بھ علی و فرزندانش بی خبر و بدگمان 

فرزندان پیغمبر را  ،نادانیکردند و از روی  بسیاری از مردم بدگویی ھای او را باور می .داشت نگاه می

 داشتند. دشمن می

خیره  امامامام حسن را در راه دید و بھ آن  ،یک روز پیرمردی کھ از شام بھ مدینھ رسیده بود 

ایستاد و ساکت ماند تا حرف ھای آن مرد شامی تمام شد.  امام حسن .خیره نگاه کرد و حرفھای ناپسند زد

کنم؛ ولی گویا غریبی و ما را نمی شناسی؛  سلمانی بھ تو سلام میای شیخ اگر م«آن وقت بھ او فرمود: 

 -تو را با حقیقت آشنا می ،اگر دنبال راھنمایی باشی ؛بخشم ھا عذر بخواھی تو را می اگر از این بد زبانی

کنم؛ اگر در بھ در و رانده شده ای تو را پناه می دھم؛ اگر  کنم؛ اگر حاجتی و مشکلی داری کمکت می

ما بیایی و تا ۀ اگر غریب و آواره ای میتوانی بھ خان ؛کوشم تا بتوانم در اصلاح کارت می ،نیازمند باشی

 ».ندانستھ و نسنجیده بھ مردم تھمت زدن از مسلمانی نیست !اما رفیق ؛ھر وقت در این شھری مھمان باشی

 ،د و او را می آزارندکنن کرد خود آن حضرت یا اطرافیانش بر او حملھ می آن مرد کھ تصور می 

ای پسر پیغمبر تا «در برابر این برخورد نرم و مھربان لحظھ ای متحیر ماند و بعد بھ گریھ افتاد و گفت: 

ولی اکنون دانستم کھ شما بھتر از آنید کھ بھ من گفتھ بودند.  ،کردم حالا من از شما بیزار بودم و اشتباه می

 مانند شما باشد. توبھ کردم و دانستم کھ آنچھ دشمنانت بھ ما  گواھی می دھم کھ پیشوای مسلمانان باید

  ».گفتھ اند دروغ گفتھ اند

امام حسن آمد و تا وقتی کھ در مدینھ بود آنجا ماند و با ولایت و دوستی اھل بیت از  ۀبعد بھ خان

 . مدینھ رفت

 

 اعتراف دشمن
 

طرفداران بنی امیھ جمع شدند تا نگذارند  ،ھجری بھ شھادت رسید ۵۰وقتی حسن بن علی در سال 

خون عثمان بھ میان کشیده شد و زنی کھ  ۀباز ھم بھان .آن حضرت در کنار آرامگاه پیغمبر دفن شود ۀجناز

 ».علی در حرم پیغمبر گذاریم کھ عثمان در بقیع باشد و فرزند ما نمی« :می گفت ،پا در میان داشت
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د و تیراندازی کشید کھ شرح آن در تاریخ ھا ھست. در آن ماجرا بزرگ شد و کار بھ زد و خور 

از طرف معاویھ فرماندار مدینھ شده بود و آتش مخالفان را شعلھ ور می کرد. آخر » مروان حکم«زمان 

الامر امام حسین یاران را راضی کرد کھ بھ وصیت امام عمل کنند و جلو زد و خورد را بگیرند و جنازه 

 .را بھ طرف بقیع ببرند

بعد از آن کھ آشوب ختم شد و وضع آرام شد، یکی از کسانی کھ در تشییع جنازه شرکت کرد و  

کنی در حالی  امام را حمل می ۀآیا جناز«ھمان مروان بود امام حسین بھ او فرمود:  ،تابوت را گرفت ۀگوش

 ».دل برادرم از دست تو خون بود ،کھ بھ خدا قسم پیوستھ در حال زندگی

کنم و از ایشان  من با خویشان خود کار می !گویید چھ بگویم؟ شما راست می « :مروان گفت

گرچھ من دوست شما نیستم؛ ولی در دلم از  .شناسند اما حیوانات ھم قدر خوبی را می ،کنم طرفداری می

آنچھ ناگفتنی است غوغاست. حسن مردی بردبار و حلیم و بزرگوار بود و صبر و تحملش با کوه ھا 

 » .گذارم و بزرگواری احترام می ردباریبھ این  من .کرد میبرابری 

 

 نیکی سزای نیکی
 

گذشت از دور غلام سیاھی را  دیوار باغی می ۀروزی امام حسن مجتبی در اطراف مدینھ از سای

سگی ھم جلو رویش  .غلام یک گرده نان در سفره داشت .دید کھ کنار دیوار نشستھ و سفره ای باز کرده

ایستاده بود. غلام یک لقمھ نان می خورد و یک لقمھ ھم بھ سگ می داد وقتی امام بھ نزدیک او رسید بر 

 »؟!مانی و نانت را بھ این حیوان می دھی گرسنھ می«روی او تبسم کرد و فرمود: 

از این گذشتھ  .کشم کھ من بخورم و او گرسنھ باشد و نگاه کند چھ کنم؟! خجالت می«غلام گفت:  

 »را می ترساند. کند و بچھ ھا ولی او نمیتواند و صدا می ؛من میتوانم در گرسنگی صبر کنم

 »کنی؟ اینجا چھ کار می«امام او را تحسین کرد و پرسید:  

 ».اینجا باغ ارباب من است و من برای او کار می کنم«گفت:  

 »از جایت حرکت نکن تا من برگردم!«حضرت فرمود:  

 -ضرت رفت و غلام را از صاحبش خرید و او را در راه خدا آزاد کرد و خواست بھ اوسرمایھح 

ای بدھد. صاحب باغ ھم وقتی این بزرگواری را دید از امام پیروی کرد و باغ را بھ غلام بخشید و گفت: 

 » .زاید نیکی از نیکی می«
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 تسلیت اثر بخش
 

آن روزپولی در دسترس امام  .شکایت کرد یک روز فقیری در حضور امام حسن از تنگدستی

کنم کھ چیزی  تو را بھ کاری راھنمایی می«بھ او فرمود:  .خواست نیازمند را محروم کند ولی نمی ،نبود

او بر سر گورش گریھ میکند و کسی نتوانستھ است او را دلداری  دختر حاکم شھر مرده است و .بھ تو برسد

حمد خدا «بگو،  !گویم تسلیت بده اینک تو بھ نزد او برو و او را با این کلمات کھ من می .بدھد و آرام کند

پدر بر سرش بود و او بر بر قبر تو ننشست در  ۀرا کھ دخترت را در حالی بھ خاک پوشیده کھ ھنوز سای

 ».حالی کھ بی پدر و بی پناه باشد

این مضمون زیبا در حاکم مؤثر  .ت گفتفقیر کلمات را یاد گرفت پیش حاکم رفت و او را تسلی 

این کلام زیبا را خودت «افتاد. اشکش را پاک کرد و دستور داد جایزه ای بھ فقیر بدھند. بعد از او پرسید: 

 »!ساختی؟

 » نھ! حسن بن علی بھ من آموختھ بود.«گفت: 

و جایزه دیگری بھ او  ».فصاحت است او معدن حکمت و،کھ راست گفتی  آفرین «حاکم گفت: 

  .داد

 

 عزیزان پیغمبر
 

کھ حسین خردسال در حالی کھ پیراھن گلی  .خواند روزی حضرت رسول بالای منبر خطبھ می

حصیر  ۀھنگام دویدن پای ایشان بھ لب .از راه رسیدند و وارد مسجد شدند دوان دوان ،رنگ بر تن داشتند

ا در بغل گرفت و پیغمبر با دیدن این حال از منبر فرود آمد و ھر دو ر .گرفت و نزدیک بود کھ بیفتند

خداوند راست گفتھ کھ اموال و « :پس از آن فرمود .منبر برد و روی دامن خود نشانید ھمراه خود بالای

دلم  ،من این دو کودک را در حالی دیدم کھ نزدیک است بر زمین بیفتند.اولاد اسباب آزمایش شما ھستند

حسنین دو فرزند عزیز من ھستند. ھرکس آنان  .سخن خود را قطع کردم و آنھا را برداشتم ،آرام نگرفت

 ».مرا دوست داشتھ و ھرکس با ایشان دشمنی کند با من دشمنی کرده است ،را دوست بدارد
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 رخت  عید
 

عید  ۀشود کلم میدر اسلام عید فطر و عید قربان دو عید بزرگ است کھ در آن نماز عید خوانده 

خوشحالی ھمراه است و از جملھ آداب عید، پوشیدن لباس خوب تر و پاکیزه تر  و ھمیشھ با مفھوم شادی

 این ھم طبیعی و پسندیده است کھ کودکان ھمیشھ در شادمانی عید سھم بیشتر داشتھ باشند. .است

مسلمانان برای کودکان رخت عید  در زمان پیغمبر و بعد از آن در یکی از این دو عید بود کھ 

 .کردند فراھم می

در آن روزگار در مدینھ سختی و تنگدستی حاکم  .داستان مربوط بھ دوران خردسالی حسین است 

توانستند  خاندان پیغمبر اگر ھم می .توانستند برای خود لباس عید تھیھ کنند بود و بسیاری از مسلمانان نمی

ھا تفاوت دارد. آن موقع عید بزرگ نزدیک بود  اما تکلیف بچھ ھا با بزرگ .بیشتر بھ فکر بینوایان بودند

 حسین ھم بھ اقتضای سن و .دانستند کھ ھرکس بتواند باید برای کودکان رخت عید فراھم کند و ھمھ می

 .بشری خود این تقاضای پسندیده را داشتند ۀجنب

 -و اگر بود ترجیح میدادند کھ برای فقیردختر پیغمبر وسیلھ ای برای تھیھ لباس نو نبود  ۀدر خان 

حرفی بود  .در آن خانھ ھم صحبت از لباس عید بھ میان آمده بود .ترین افراد مسلمانان ھدیھ ای فراھم کنند

  .کھ نزدیک عید بزرگ در ھمھ خانھ ھا بھ میان می آمد

 »!ید داریم؟آیا ما لباس نو برای ع«چند روز بھ عید مانده بود کھ یکی از آن دو پرسید: 

 .دلیلی وجود نداشت کھ خدا نخواھد .و جواب داده شد کھ اگر خدا بخواھد بلھ

 »!رخت عید ما کجاست؟«چند روز دیگر پرسیدند:  

 ».رخت عید را خیاط باید بدوزد «: حضرت زھرا فرمود

 »!خیاط کجا ھست؟« :دو روز پیش از عید زبان حال حسین این بود کھ 

مشغول کار است و ھر وقت لباس مردم آماده شود آن  و جواب این بود کھ خیاط در محل کارش 

ما کھ حکایت  .آورد کسی کھ معصوم است ھرگز حرف دروغ بر زبان نمی .رساند را بھ صاحبانش می

د شب عی .گوییم را می خوانیم اگر عین کلمات ایشان را در روایات نیابیم مضمون نزدیک بھ آن را می

 ».اگر خیاط لباس را می آورد باید امشب بیاورد« :رسید و فردایش عید بود یکی از آن دو گفت

امشب شب عید است و خود عید فرداست « :مادر کھ نمی توانست رنجش خاطر اطفال را ببیند گفت

اریم کار این عید لباس نو ند پوشیدن باشد؛ ما بزرگھا کھ در ۀآورند کھ آماد و رخت عید را ھم وقتی می

 ».شما ھم با خداست
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 »کیست؟«پرسیدند:  .درآورد شب عید میگذشت کھ ناگھان کسی در خانھ را بھ صدا 

 » خیاط است.«گفت:  

دو  ،دو زیر جامھ ،وقتی در باز شد پیرمردی خوشرو و خندان بستھ ای را کھ در آن دو پیراھن

 ».لباس بچھ ھاست«پاپوش و سربند بود تقدیم کرد و گفت: 

ممکن بود خود پیغمبر  .ھیچ یک از اھل خانھ خیاط را نمی شناخت .بستھ را داد و خداحافظی کرد 

بستھ را باز کردند. یک دست پوشاک ساده و زیبا بھ  .داران سفارش داده باشد یا کسی دیگر از دوست

جنس آن  رنگ گل سرخ و یکی ھم بھ رنگ برگ سبز در ظاھر ھر دو لباس شبیھ سایر پوشاک ھا بود اما

نظیر پارچھ ھای موجود در بازار نبود. حسین کھ خردسال تر بود دست برد و لباس گلی رنگ را برداشت 

خواستم چھ  من ھم سبزش را می«و حسن گفت:  »!خواستم چھ رنگ خوبی من ھمین را می«و گفت: 

 »!خوبی رنگ

تبریک  .وشیده بودندحسین رخت خود را پ .پیغمبر عزیزان خود را دیدار کرد ،فردا صبح عید 

  .گفتند و روبوسی کردند

 »!خیاط را دیدی؟« :پیغمبر از دخترش پرسید

 ».ولی ما کھ او را نمی شناختیم ؛کسی آمد و گفت خیاط است !بلھ پدر«حضرت فاطمھ گفت:  

فرشتگان وقتی  خلق و خوخداوند فرشتگانی بھ صورت آدمیان دارد و آدمیانی بھ «حضرت فرمود:  

 ».کند روبراه می بندگان خود را بپوشاند این کار را بھ دست نیکوکارانی از آن بھشت نشینانبخواھد 

 

 آشتی و دلجویی
 

 بعد از حسین محمد حنفیھ سومین پسر حضرت امیر است کھ پیغمبر را ندیده بود و در شمار تابعین

 وفات از بعد کھ بود حنفیھ ۀاست مادرش خولھ زنی از طایف )آن گروه از پیروان پیامبر کھ ایشان را ندیدند(

رزند زن حنفیھ می خواندند بھ ھمین ف عنوان بھ را محمد کودکی از چون .درآمد علی عقد بھ زھرا حضرت

  .نام شھرت یافت

ھای نوجوانی بود کھ روزی با برادرش امام حسین گفتگویی کردند و  محمد حنفیھ ھنوز در سال

محمد بھ صورت قھر از امام حسین جدا شد. او بھ زودی بھ اشتباه خود پی برد و دانست کھ حق با حسین 
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 است؛ اما چون خودش قھر کرده بود و رفتار امام حسین را نیز با امام حسن در یک آشتی دیگر دیده بود

 :ای بھ حسین نوشت کھ مضمونش این بود برداشت نامھ

ای برادر پدر من و تو علی بن ابیطالب است و مادر تو دختر پیغمبر است و اگر تمام  !با سلام« 

مرا خواندی نزد من  ۀپس تا نام .و مادر من مالک آنھا باشد بھ حد مادر تو نمی رسد دنیا پر از طلا شود

 ».و نیکوکارتر از من ھستیبیا تا مرا راضی کنی کھ تو بزرگوارتر 

 .را خشنود ساخت و حسین بی درنگ بھ خانھ او رفت و از او دلجویی کرد و او 

 

 بنیاد مھر
 

اعر ، قصیده ای ساختھ و در ش» فرزدق«فرماندار مدینھ بود شنید کھ  »مروان حکم«موقعی کھ 

چون مروان گمان کرد کھ اشاره بھ اوست دستور داد فرزدق از  .زورگویان و ظالمان تاختھ است آن بھ

 .مدینھ اخراج شود

روزگاری است کھ بھ ظن و گمان با مردم دشمنی «و درد دل کرد و گفت:  فرزدق آمد امام حسین 

 ».کنند فحش بھ آنھا داده ای فکر می» ف«گویی  کنند تا می می

یکی از حاضران  ،بھ او ھدیھ کردند وقتی فرزدق رفت امام او را دلداری داد و دستور فرمود مبلغی 

 ،و بسیار بدزبانی و زبان درازی دارد کند پسر پیغمبر بھ شاعری کھ معصیت خدا می !سبحان الله«: گفت

 »بخشش میکند؟!

آن است کھ بدھا را بھ خوبان نزدیکتر کند و  ،بھترین بخشش از مال !خدا ۀبند«حضرت فرمود:  

 »کعب بن زھیر«مگر نشنیدی کھ حضرت رسول بھ  ،آبرو را حفظ کند و زبان زھر آگین را کوتاه کنند

 » .را چگونھ کوتاه کرد »عباس بن مرداس«چگونھ جزای خوب داد و زبان 

 .سرود معروفی را در ستایش امام سجاد ۀفرزدق ھمان کسی است کھ بعدھا قصید

 

 حق و حق دار
 

کھ از جھت » رینباَ «دختری داشت بھ نام  ،اسحاق قرشی از شخصیتھای ثروتمند عراق در کوفھ 

آرزوی ھمسری  ،زیبایی و کمال و ادب نمونھ بود و بسیاری از جوانانی کھ سرشان بھ کلاھشان می ارزید
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خود در عراق  ۀرا بھ عنوان نمایند »معبد الله سلا«با او را داشتند. وقتی معاویھ، پسر عموی این دختر 

برگزید آوازه این خانواده در خاندان معاویھ در افتاد و نزدیکان ایشان از اسحاق و دخترش ارینب سخن 

کھ درباره زیبایی و کمالات ارینب  کھ زنی بھ نام ام خالھ داشت بس یزید ھوسباز ھم با این .گفتند بسیار می

 .سخت بھ این دختر مایل شد و بھ فکر افتاد کھ از او خواستگاری کند ،بودو خوبی خانواده اش شنیده 

در این میان ناگھان خبر رسید کھ ارینب بھ ھمسری پسر عمویش عبدالله سلام درآمده است. یزید  

دیگر «: از ناکامی و حسرت بی قرار شد و بھ پدرش معاویھ گفت ،کھ مدتی در این باره فکر کرده بود

 » دیوانھ خواھم شد. ،رفت و اگر ارینب را بھ دست نیاورم یزید از دست

برای کسی چون معاویھ با آن موقعیت خاص خیلی دردناک بود کھ پسرش را این طور دلباختھ و 

شد و  اما معاویھ کھ مردی خونسرد و مکار بود و زود عصبانی نمی .ناکام ببیند و نتواند چاره ای بیندیشد

بی قراری نکن و صدایش را در نیاور تا حرف بر سر «بھ یزید گفت:  ،کرد خشم خود را دیر آشکار می

 ».اینجا کسانی را داریم کھ بتوانند نقشھ ای بکشند و کار را درست کنند !زبان ھا نیفتد

عمرو عاص و دیگران برنامھ ای تھیھ دیدند و ناگھان عبد الله سلام را بھ شام دعوت کردند و در  

مدتی  .حترامات زیاد از او استقبال کردند. معاویھ بیش از اندازه او را گرامی داشتو ا دمشق با تشریفات

خواھد  او را در شام نگاه داشتند و بھ او فھماندند کھ چون معاویھ بھ شخصیت و لیاقت تو اعتماد دارد می

 .دختر خودش را بھ تو بدھد و تو را از نزدیکان خود گرداند

و فرزندانش ارادت داشت؛ ثروتمند و بی نیاز ھم بود؛ اما طمع نزدیک عبد الله سلام بھ امام علی 

بودن بھ مرکز قدرت و خلافت او را خام کرد و از این خبر خوشحال شد. دیگر نمی توانست دل از این 

اشتیاق بردارد و دائم چشم بھ راه بود. معاویھ خودش چیزی نمی گفت و تنھا با جانم و عزیزم با عبدالله 

معاویھ نباید دخترش را بھ تو «ولی آنھا کھ واسطھ بودند بھ عبدالله فھماندند کھ:  ،کرد بت میسلام صح

 »  .عرضھ کند تو باید با یک وضعیت مناسبی از دختر او خواستگاری کنی

بسیار سنجیده بھ معاویھ از دخترش  عبد الله جرأت نمیکرد اما عاقبت راضی شد و در نامھ ای

 .خواستگاری کرد

 حالا مانده است این ،ب را میانجی ھا آوردند کھ بلھ معاویھ قبول کرده و از خدا می خواستھجوا 

من ھم عبدالله سلام «بعد از چند روز خبر آوردند کھ دختر راضی شده و گفتھ:  .کھ خود دختر ھم قبول کند

 »!ھ باشدتواند در خانھ ھوو داشت ولی اشکالش در این است کھ دختر خلیفھ نمی ،را می خواھم



94 
 

کار شده بود، پا بھ بخت خود زد و در محضری کھ فراھم شده بود زن زیبا و  عبدالله ھم کھ طمع

جوان خود را طلاق داد؛ ولی نگران بود کھ با چھ رویی و چھ عذری ارینب را از این مطلب آگاه کند کار 

  ».و نھ شرمندگی پیدا شود ھا گفتند این کار ھم با ما کاری میکنیم کھ نھ کسی از تو گلھ کند واسطھ

سپردند و با  »ابودردا«نامھ را بھ مرد زاھد و سخنور و قاضی شام  زود بھ دستور یزید طلاق

دوازده ھزار دینار طلا و ھدیھ ھای چشمگیر او را بھ عراق روانھ کردند تا ھم خبر طلاق را بھ صورت 

شرطی را بپذیرد و با وکالت رسمی او  و ھرخوبی برساند و ھم ارینب را بھ آینده ای خوش امیدوار کند 

 .را برای یزید عقد کند

ابو دردا از شام بھ طرف عراق حرکت کرد. در سر راه بھ مدینھ وارد شد و حسین بن علی را  

کنند! خانواده و قبیلھ ای را  ببین چھ کارھایی می«حضرت حسین گفت:  .ملاقات کرد و داستان را گفت

شناسد برسانند. حالا ضمن اینکھ  دختر بی گناھی را بھ ھوسبازی کھ قدرش را ھم نمیکنند تا  پریشان می

او را برای من عقد  ،رسانی از طرف من ھم وکیل ھستی کھ اگر ارینب راضی باشد پیغام خودت را می

 ».بینم این می کنی کھ خیر او را در

ھ خانۀ ارینب راه یافت و در حضور ابودردا آمد بھ عراق و با ترتیب دادن مقدماتی کھ می دانست ب 

با  .انا � و انا الیھ راجعون«ارینب بسیار ناراحت شد و گفت:  .دختر و مادرش جریان طلاق را شرح داد

 »دیدی چھ بر سرم آمد؟! ،آن ھمھ عزت و احترام و امید و آرزویی کھ داشتم

ھم  ،دارد ولی دنیا تمام نشده زندگی گاھی از این پیشامدھا«ابودردا او را دلداری داد و گفت:  

پیغام خواستگاری  ،ترند اینک من از طرف دو نفر از سرشناسان کھ خیلی از پسر عموی بی وفایت مھم

 ».دانی مقامش را می آورده ام یکی یزید پسر معاویھ کھ جاه و

 »!خوب دیگر کی؟«ارینب تعجب کرد و گفت: 

 ».دانند زت و حرمتش را ھمھ میدیگر حسین بن علی کھ بزرگواری و درجھ ع« :گفت

 ».ارینب :گفت من پسر عمویم را می خواستم ولی حالا باشد تا فکرھایم را بکنم

توانم تصمیم بگیرم یزید فرزند خلیفھ  من نمی«و ابو دردا رفت و آمد تا یک روز ارینب گفت: 

اما امروز نیت  .دھند دیگری برای من را نوید می ۀمعاویھ است و حسین فرزند علی است و ھریک آیند

بھ نظر تو کدام را انتخاب کنم کھ  .کرده ام با خود تو مشورت کنم و گمان دارم کھ در مشورت امین باشی

 »!بھتر باشد؟

بھ  ،حالا کھ مرا مشاور خود قرار دادی باید چیزی بگویم کھ اگر دختر خودم بود«ابو دردا گفت: 

داری یزید را  م و پول و تجمل و طلا و جواھر دوست میگفتم و آن این است کھ اگر جاه و مقا او می
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انتخاب کن؛ اما اگر پاکی و نیکی و رضای وجدان و خشنودی خدا و سعادت معنوی را می خواھی حسین 

 ».می بوسید و چھ فخر و شرفی از این بھتر است حسین کسی است کھ لب و دندان او را پیغمبر خدا .را

من از «ابو دردا گفت: » من ھم حسین بن علی را انتخاب کردم. !گفت راست گفتی«: ارینب  

 گویم کھ کار تمام شد. شما ھم تا زود است روم و می طرف او وکیلم کھ تو را بھ عقد او درآورم و می

 ».امان باشید خود بھ مدینھ حرکت کنید تا در امن و افراد محرم و نزدیک

خبر در لحظھ ای بھ معاویھ رسید کھ ام خالھ  .خبر وصلت ارینب با امام حسین را بھ شام بردند 

کند و  خوشا بھ حالت ای ام خالھ یکی تلاش و سعی می«زن یزید در حضورش بود و معاویھ بھ او گفت: 

شنیدن  یزید با .تو ھم از ھووداری آسوده شدی .شود تمام می ،کار بھ مراد کسی دیگر کھ سعی ھم نکرده

 .نمی توانست با حسین در بیفتد دیگر چاره ای نبود چون معاویھ .خبر بسیار آزرده شد

 ،برنامھ ریزی ھایشان آزاد کردن ارینب از عقد عبد الله سلام بود ۀاز طرفی چون منظور از ھم 

 .زدند م ھیچ حرفی نمیدیگر از ازدواج دختر معاویھ با عبدالله سلا ،حالا کھ ارینب بھ دامشان نیفتاده بود

بھ  ،وقتی ھم عبد الله قول و قرار خود را با معاویھ گوشزد کرد .اندک اندک بھ او فھماندند کھ خبری نیست

 -دختر خودش راضی نیست و می !شود کرد؟ چھ می«: دستور معاویھ یکی از اطرافیان بھ عبدالله گفت

برای چنین آدمی  .آن ھمھ جمال و کمال رھا کردگوید چگونھ من زن کسی شوم کھ دختر عموی خود را با 

 » .کردن زن تازه نیز دشوار نخواھد بود رھا

اما دست کم  ،از اشتباه خود پشیمان بود .دریافت ،عبد الله سلام حیلھ ای را کھ بھ کار برده بودند

 خوشحال بود کھ ارینب یزید را انتخاب نکرده و حسین را انتخاب کرده است. 

ای از امام حسین   افسرده و نامراد بھ عراق حرکت کرد. وقتی بھ مدینھ رسید نامھ بعد از چندی

آمد خدمت امام حسین و امام او را بھ منزل ارینب برد و  .دریافت کرد کھ او را نزد خود دعوت کرده بود

ه ام و من ھرگز بھ ارینب نزدیک نشد !اینک امانت خود را پس بگیر«در آنجا بھ عبدالله سلام فرمود: 

من میخواستم او را از شر یزید و مکر پدرش نگاه دارم  .اینک او را طلاق می دھم و بھ عقد تو درآوردم

 ».گردد دار بر می و خدا را شکر کھ حالا حق بھ حق
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 دستاویز بخشش
 

من ھزار دینار بدھکارم کھ از پرداخت آن  !ای پسر پیغمبر«مردی آمد خدمت امام حسین و گفت: 

باید  ،با خود گفتم اگر برای کمک دست نیاز پیش کسی دراز کنم .عاجر مانده ام و آبرویم در خطر است

 ».بخشنده تر از ھمھ باشد و در این شھر کسی را کریم تر از شما نمی شناسم

پرسم اگر یکی  از تو می بخشش در برابر ارزش است. من سھ مسئلھ !ای مرد«حضرت فرمود: 

اگر دو تا را جواب گفتی، دو ثلث آن را و اگر ھر سھ  .ثلث آن مال را بھ تو می پردازم ،را جواب دادی

 » قرضت را می پردازم. ۀھم ،را جواب دادی

چھ طور می شود کسی مانند شما از من چیزی بپرسد و حال آنکھ شما  !مرد گفت: رسول الله

 »!ھستید؟ علم و کمال ۀخانواد

 ».شود از جدم شنیدم کھ می فرمود از ھرکسی بھ قدر معرفتش خواستھ می«حضرت فرمود: 

 ».گیرم دھم و اگر ندانم از شما یاد می می دانید؛ اگر بدانم جواب شما بھتر می«آن مرد گفت: 

 » کارھا بھتر است؟ ۀچھ کاری از ھم« :حضرت پرسید 

 ».ایمان بھ خدا«مرد گفت: 

 »می آید؟ نجات از گرفتاری ھا با چھ بھ دست« :حضرت پرسید

 ».با اعتماد بر خدا«گفت: 

 »زینت آدمی در چھ چیز است؟«حضرت فرمود: 

 »باشد.در علمی کھ ھمراه با بردباری « :گفت

 ».ھمراه با جوانمردی باشد دارایی و ثروتی کھ«گفت:  »اگر نداشتھ باشد؟«فرمود: 

 ».فقر ھمراه با صبر و شکر« :اگر نداشتھ باشد؟ گفت«فرمود: 

 »اگر نداشتھ باشد؟«فرمود:  

 چون دیگر بھ ھیچ درد ،صاعقھ ای کھ فرود آید و او را بسوزاند ،در این صورت«گفت: 

 ».نمی خورد 

حضرت خندید و کیسھ ای را کھ در آن ھزار دینار بود پیش او گذاشت و انگشتر خود را نیز بھ  

 »پول را بھ قرض خود بده و انگشتر را ھم بفروش و خرج خود کن!«او بخشید و فرمود: 

 » .داند کھ رسالت را در چھ خانواده ای قرار دھد خدا بھتر می«مرد :گفت  
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 جواب متناسب
 

عایشھ دختر  ،عثمان بود ۀمرگ عثمان امام حسن از مروان حکم کھ وکیل خانواد مدتی پس از

 .عثمان را خواستگاری کرد؛ ولی مروان قبول نکرد و چندی بعد دختر را بھ عبدالله بن زبیر داد

مروان پسر عموی عثمان و مردی بدنام بود. پیغمبر او را از مدینھ بیرون کرده و بھ طائف تبعید 

ابوبکر و عمر نیز در مدت خلافت خود او را بھ مدینھ راه ندادند؛ اما عثمان او را بھ مدینھ آورد  .کرده بود

مروان حکمران حجاز شد  ،بھ حکم معاویھ ،خود را بھ او سپرد. مدتی بعد از عثمان ۀو سرپرستی خانواد

 ھمچنان بود تا امام حسن بھ شھادت رسید. و

چندی بعد از آن معاویھ بھ مروان نوشت کھ برود ام کلثوم دختر عبدالله بن جعفر را برای پسر او  

عبد الله بن جعفر جواب داد:  .یزید خواستگاری کند. مروان آمد نزد عبدالله و دستور معاویھ را اظھار کرد

ھم حسین است و اختیار با بزرگ خاندان ما  .دایی اوست و امام حسین  ام کلثوم دختر زینب کبری است«

 ».من نمی توانم در این باره تصمیمی بگیرم .کنیم ھرچھ او بفرماید ما اطاعت می .اوست

بینم و  مروان این موضوع را بھ معاویھ خبر داد و نوشت کھ ھمین روزھا حسین بن علی را می 

را مطرح کند و با  عمروان در جستجوی فرصتی بود تا در حضور دیگران موضو .کنم کار را تمام می

روزی کھ  .قبول آن را بھ گردن امام بگذارد  ترساندن و تھدید  زیاده خواھیقدری بازارگرمی ھمراه با 

مروان با زینت فراوان و روی خوش و  ،جمعی از اصحاب در مسجد رسول در خدمت امام نشستھ بودند

معاویھ بھ من امر کرده است کھ «خندان آمد و پھلوی امام حسین نشست و بعد از تعارفات منافقانھ گفت: 

 ،در مقدار مھر ھم ھرچھ پدرش معلوم کند ،دختر عبدالله بن جعفر را برای پسر او یزید خواستگاری کنم

صلحی باشد میان دو قبیلھ و افتخاری  ۀرا ھم ادا کنم و این وسیلدستور دارم قرض ھای پدرش  .حرفی نیست

 .برای طرفین

دھد و ھر شرطی را می پذیرد با اینکھ  کنم کھ یزید مھریھ می نظر من ھم این است و تعجب می 

او نیست، اینک از شما خواھش  شایستھتواند بھ دست آورد کسی ھم  او کسی است کھ ھرچھ اراده کند می

 »دارم جواب مساعدی بفرمایید یا اباعبدالله کھ سزاوار باشد.

کنم خدا را کھ ما را برای خود  می ستایش «: گفت وقتی حرف ھای مروان تمام شد امام حسین  

مھر  ۀما ھم شنیدیم اما دربار ؛سخنی چند گفتی !اختیار کرده و بر خلق خود امام قرار داده است. ای مروان
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خورم کھ ھرگز راضی نمی شویم زیاده از پانصد  من قسم می .پدرش بخواھد حرفی نیست گفتی کھ ھرچھ

کی و  ،کنی اما آنچھ گفتی کھ قرض پدرش را ادا می .درھم کھ سنت حضرت رسول است مھر بخواھیم

ن را بپردازند. اما اینکھ گفتی میان دو قبیلھ چھ وقت رسم بوده کھ زنان ما قرض ھای شوھران و یا پدرانشا

از برای خداست و اگر خویشی نسی  ،دوستی و دشمنی و جنگ و صلح ما اھل بیت .صلح خواھد شد

اما این کھ گفتی عجب است کھ یزید مھر  ؟تواند چگونھ خویشی سبی می ،نتوانست میان دو قبیلھ صلح دھد

دھند و بدون مھر  یلی بھتر و بالاتر بودند مھر داده اند و میکسانی کھ از یزید و پدرش و جدش خ ،بدھد

 مثلھر کھ پیش از این  ،او نیست مثلاما این کھ گفتی یزید ھمسری است کھ کسی  .ازدواج درست نیست

فخر و مباھات  ۀاما اینکھ گفتی مای .سازد برای او نمی تیاو بوده بعد از این ھم ھست و سلطنت پدرش شراف

   ».ما طرفین است مایھ افتخار اوست نھ

شاھد باشید کھ من عقد کردم ام کلثوم دختر عبدالله بن  !ای گروه حاضران «بعد حضرت فرمود: 

خود را در خارج مدینھ ھم کھ  ۀمزرع .جعفر را پسر عمویش قاسم بن محمد بن جعفر بھ مھر پانصد درھم

 ».ن است بھ او بخشیدمھر سال ھشت ھزار دینار درآمد آ

 -اختیار با شماست یا حسین اما نمی«روان وقتی این را شنید از خجالت خیس عرق شد و گفت: م

 » .کنند و دست از کم لطفی برنمی دارند بنی ھاشم با بنی امیھ این طور رفتار می ۀدانم چرا خانواد

 

 پیاده در سفر حج
 

نزدیک ترین راه اصلی بین مدینھ و مکھ تقریباً  .امام حسن و امام حسین پیاده بھ حج می رفتند

قافلھ ای از اھل مدینھ برای حج حرکت کرد و در میان راه  ،در آن سال بعد از چند روز .ھشتاد فرسخ بود

شد و با  رسید پیاده می دیگری ھم کھ می ۀبھ آن دو امام رسید. بھ احترام ایشان ھمھ پیاده شدند. ھر سوار

بعد از اینکھ مسافتی راه رفتند سفر بر بعضی از ناتوانان سخت شد؛  .کرد مراھی میدو امام بزرگوار ھ

بعضی از  .در میان ھمسفران بود »سعد بن ابی وقاص«ولی ھیچکس حاضر نبود سوار شود و جلو بیفتد. 

اند  پیاده روی برای ما سخت است راضی ھم نیستیم کھ وقتی این دو بزرگوار پیاده«مسافران بھ او گفتند: 

 »شود بروی خواھش کنی کھ ایشان ھم سوار شوند؟! سوار شویم آیا نمی
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گروھی از این  .وضع چنین است !ای پسر پیغمبر«سعد وقاص بھ امام حسن نزدیک شد و گفت:  

بینند سوار شوند؛  جمعیت از پیاده روی ناتوانند؛ ولی دلشان ھم راضی نمی شود کھ وقتی شما را پیاده می

 ».اگر شما ھم سوار شوید خوب استاز این رو 

خدا برویم؛  ۀشویم؛ من و حسین عھدی داریم کھ پیاده بھ سوی خان ما سوار نمی«امام حسن فرمود: 

توانند سوار شوند و ھیچ ملاحظھ نکنند و برای اینکھ آسوده تر باشند ما از ھمین جا از بیراھھ  اما مردم می

 ،کس ھم با ما از آن راه نیاید ھیچ .و ھرکسی بھ حال خود باشد خواھیم رفت تا ھرکھ سوار بوده سوار شود

 » .عھدی داشتھ است وعده دیدار در مسجد الحرام مگر آن کھ از پیش نذری و

 

 

 گفتن یا نگفتن
 

 .در زمان امامت حضرت سجاد در مجلسی از دانشجویان گفتگو بر سر گفتن یا نگفتن پیش آمد

 ».اگر سخن از نقره باشد سکوت از طلاست«کھ را بھ یاد آورد  یکی نصیحت لقمان

توان  دیگری ایراد گرفت و گفت کھ این گفتار بھ توضیح احتیاج دارد و کارھا را با سکوت نمی 

برای یک نصیحت  پیغمبر اکرم را یادآوری کرد کھ در برابر تقاضای مردی از ۀدیگری موعظ .پیش برد

 »!زبان خود را نگاه دار«کامل فرمودند: 

این جملھ را سھ بار تکرار فرمودند. دیگری جواب داد کھ شاید آن شخص آدم پرگو و زبان  و 

 .درازی بوده و پیامبر مطابق وضعیت و حال آن شخص نصیحت کرده اند

 »!زبان سرخ سر سبز میدھد بر باد«یکی گفت: 

شود و سخنان راه بر ھدایت بستھ می ،اگر ھمھ بخواھند سر سبزشان را نگاه دارند«دیگری گفت: 

 ».گوش برای شنیدن زبان را برای گفتن بھ آدم داده اند مانند .ماند حق زیادی ناگفتھ می

حرف «شد تاکسی گفت:  یکی از واجب بودن امر بھ معروف سخن گفت ھمین طور بحث کشیده می

 »!است بھتر است از ایشان بپرسیم امام سجاد آخر با

از سخن گفتن و خاموشی کدام بھتر است. حضرت فرمود: آمدند خدمت امام سجاد و پرسیدند کھ  

شوند و عده  عده ای با یک کلام مسلمان می .اصل این است کھ نیت خیر باشد و شرایط کار سنجیده باشد«

 ».شوند ای با یک گفتن از دین خارج می
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آن آید و سکوتی کھ در  بھ کاری نمی ،ی نباشدپندسخن گفتنی کھ در آن «حضرت امیر فرمود: 

اگر ھر دو از آفت برکنار  .در گفتن و نگفتن ھم خیر وجود دارد و ھم آفت .غفلت است ،تفکری نباشد

بلکھ  ،سخن گفتن بھتر از خاموشی است. زیرا کھ خداوند پیغمبران را برای خاموش ماندن نفرستاد ،باشند

ت سسکوت از عذاب نمیتوان ربھ سخن گفتن امر فرموده و تنھا با خاموشی بھ بھشت نمیتوان رسید تنھا با 

توان معلوم کرد؛ ولی  برتری و فضیلت خاموشی را نیز با سخن گفتن می .تمام اینھا بھ سخن گفتن است

شود بیان کرد. راھنمای مردم قرآن است و قرآن خاموش  فضیلت برتری سخن گفتن را بھ خاموشی نمی

 ».نیت استارزش ھر عملی بستھ بھ  :پیغمبر فرمود .نیست کلام حق است

بن رسول الله و راضی  حق گفتی و چھ خوب ما را راھنمایی کردی یا« :سخنگوی جمع گفت

 ».شدیم

 

 زبان خوش
 

اختلافی پیدا  »حسن بن حسن مثنی«و  گفتھ است کھ در میان علی بن الحسین  »ابى یعقوب مدنی«

آن مرد در حال خشم بھ مسجد آمد و  ،سجاد در مسجد با اصحاب نشستھ بودند یک روز کھ امام .شده بود

یاران  .امام سخنان آن مرد را شنید؛ ولی ھیچ نگفت .ایستاد و لب بھ بدگویی باز کرد و ھرچھ خواست گفت

آن حضرت از این وضع ناراحت شدند و منتظر دستوری بودند کھ طرف را ساکت کنند؛ ولی امام تا آخر 

 .اد و خشمش را فرونشاند و چون جوابی نشنید رفتد آن مرد ھم نسبتھایی بھ حضرت .ساکت ماند

امام دنبالھ سخنان پیشین خود را کھ بھ آن مشغول بود گرفت و تمام کرد آن وقت از جا برخاست و 

 ».بردباری چیز خوبی است اکنون نوبت من است کھ بروم جوابش را بگویم«فرمود: 

سخت بدھد. بیشتر آنھا ھم دلشان ھمین  کسانی کھ حاضر بودند گمان کردند میخواھد بھ او جوابی 

آن مرد  ۀامام روانھ شد و ھمراھان آماده بودند کھ از امام پیروی کنند. وقتی بھ در خان .خواست را می

 رسیدند و او ایشان را دید نگران شد؛ ولی چاره نبود. پیش آمد و نمیدانست امام چھ خواھد کرد.

من گفتی و شنیدم و  ۀتو بسیار چیزھا دربار !برادر ای«امام سجاد پیش رفت و بھ او فرمود:  

آن نسبتھایی کھ بھ من دادی حق داشتی از خدا می خواھم کھ مرا ببخشد و از  ۀاگر دربار .بردباری کردم

 »بدی ھا دور کند اما اگر سخنان تو ناحق بود از خدا میخواھم کھ گناه این بدگویی را بر تو ببخشد.
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ر داشتند سخنان تندی بشنوند وقتی این ملایمت و مھربانی را دیدند بھ حیرت ھمراھان امام کھ انتظا 

 کرد: بھ گریھ افتاد و پیش آمد و دست امام را بوسید و عرض .افتادند؛ اما آن مرد بدگو بیشتر شرمنده شد

شود.  بی انصافی می ۀخشم چیز بدی است کھ مای .حرف ھای من از سر خشم بود !ای فرزند رسول خدا «

من از خدا امید عفو دارم و ھرگز  .راه شماست ،حالا دیدم کھ رفع اختلاف راه بھتری ھم دارد و این راه

 » .برم بھ شما گمان بد نمی

 

 نیکی پوشیده
 

میکرد و  بخشیدن بھ نیازمندان  در جای خود ،امام سجاد معمولاً ھر مالی کھ بھ دستش می رسید 

ھا را پنھانی و ناشناسانھ بھ نیازمندان  این کمک رسانیھا و بخششجا کھ مصلحتی در آشکار بود  جز آن

گیری و خبرکشی و بدخواھی مأموران بنی امیھ بود کھ  سخت ،کاری رسانید. شاید یکی از دلایل پنھان می

امام مصلحت را در آن میدانست کھ تا ممکن است  .گیری بیشتر پیدا کنند منتظر بودند بھانھ ای برای سخت

ایشان کمتر باشد و آبروی آبرومندان را ھم حفظ کند. این است کھ شبھا پوشیده و ناشناس  ۀفت بھ خانآمد و ر

گرفت و بھ صدھا خانواده ای کھ آبرومند و محتاج بودند  باری از نان و خرما و چیزھای دیگر بھ دوش می

ارھا این نیکی ھا را دیده کرد کھ او را نشناسند. حتی کسانی کھ ب بھ نوبت کمک می رسانید و مواظبت می

 کیسۀ پر «گفتند:  دیدند بھ ھم می وقتی آمدن حضرت را می ،بودند و شب بر در خانھ منتظر می نشستند

  .و نمی دانستند کیست» آمد.

ھم بود توقع بیشتری از آن حضرت داشت و  فرزند بسیاریکی از خویشان آن حضرت کھ مردی 

ھا می آیند و  بعضی از نیکوکاران نیمھ شب«: بارھا نزد دیگران این گلھ را بھ زبان آورده بود و گفتھ بود

کنند اما این قوم و خویش ما علی بن الحسین با این  کمک می ،بھ ما کھ می دانند دست تنگیم و آبرو داریم

و امام ھیچ وقت نخواستھ » یعنی چھ؟!  پیوند با خویشانزی بھ ما نمی دھد پس د چیدان کھ وضع ما را می

وقت مانند  آن ،بود در این باره چیزی بگوید تا روزی کھ امام سجاد را دشمنان مسموم کردند و وفات یافت

 صدھا خانواده تھی دست آن مرد ھم دانست کھ کسی کھ در نیمھ شبھای تاریک پول و خوراکی بھ ایشان

 . می رسانده امام سجاد بوده است
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 آزادگی و آزادی
 

 

آزاد کردن بندگان  ،یکی از کارھای خیر کھ ھمۀ امامان بیش از ھر چیزی بھ آن توجھ داشتند

امامان  ۀناچار رسم زمانھ آن بود کھ بردگان خرید و فروش میشدند اما کسی کھ گذارش بھ خان .اسیران بود

دگانی کھ می خریدند برای آزاد کردن و چھ بسیار بردگان رمی افتاد تا آزادی فاصلھ ای نداشت. چھ بسیار ب

شد و با دستاویز قراردادن کاری بھ آزادی می رسیدند. امام حسن مجتبی کنیزی را  کھ بھ ایشان ھدیھ می

آیا در برابر یک « :گر کھ گفتیک شاخھ گل بھ آن حضرت آزاد کرد و در جواب پرسش ۀبھ پاس ھدی

 »گل؟

 »!بھتری باید کرد و چھ از این بھتر؟ نیکی ،دستور قرآن است کھ در برابر ھر نیکی«فرمودند: 

نیز ھمواره آزادی بخش بودند و با ھر پیشامدی بھ دیگران  پیشوایانحضرت امام سجاد و دیگر  

یک مورد این بود کھ روزی حضرت امام سجاد مھمان داشتند. بر سر سفره  .سرمشق آزادگی می دادند

از بالای بلندی چیزی از دستش افتاد و راست بر سر کودک نوزادی فرود آمد و  ؛کرد کنیزی خدمت می

 -حاضران از این پیشامد نفس در سینھ حبس کردند و حیران ماندند کھ چھ می .بھ کودک آسیب سختی رسید

اما امام ھمین کھ ترس و وحشت کنیز را دید و تأثر مادر کودک  .ھم از ترس زبانش بند آمده بودکنیز  .شود

تو را  ،بدی نداشتی اما قصد ،کوتاھی کردی !نترس«بعد از لحظھ ای بھ کنیز فرمودند:  ،را ملاحظھ کرد

یاد دار و در ھر کاری  بعدھا بھ ؛در راه خدا آزاد کردم تا شرمندگی و تأثر تو و ما در طفل ھمیشگی نباشد

 »!کھ داری احتیاط کن

وقتی امام سر رسید غلام از ترسی کھ داشت آیھ ای از قرآن را  ؛خطایی کرده بود ،غلامی دیگر 

 »!خشم خود را فرو خوردم«امام فرمود: » والكاظمین الغیظ...«خواند کھ  ،در باب بخشش

 »...والعافین عن الناس.....  «آیھ را خواند کھ ۀغلام دنبال

 »!تو را بخشیدم«امام فرمود: 

 » و را در راه خدا آزاد کردمت«: ودمامام فر»  22والله یحب المحسنین... «غلام آیھ را تمام کرد کھ 

 

                                                           
خشمشان را فرو می خورند و خطاھای دیگران را می بخشند نیکوکارند و خدا نیکوکاران را آنھا کھ معنی کامل آیھ:  - 22

 دوست دارد.
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امام حسین و امام باقر نیز نقل کرده اند و ظاھراً دلیل  ،این روایت را در احوال امام حسن مجتبی 

 .نیست بلکھ تعدد موارد و تکرار آن است قول آن اختلاف

 

 

 آسایش دو گیتی
 

با حالی اندوھگین و گرفتھ بھ مجلس امام وارد » ھریزُ «داران امام سجاد بھ نام  مردی از دوست

از دست این مردم چھ بگویم؟! قدر خوبی را نمی دانند، «مرد گفت:  .دلیل ناراحتی اش را پرسید امامشد. 

دلم از دست کسانی خون است کھ بھ آنھا  .مانند صداقت را باور نمی کنند و در برابر محبت بی اعتنا می

  .و از این چیزھا »...کنند می ورزند و دشمنانھ رفتار می کنم و آنھا نسبت بھ من حسد نیکی می

کنی؟ آیا تو زبانت  مطمئنی کھ سخت نمی گیری و غصھ ھایت را بزرگ نمی«مود: فر امام سجاد 

دیگران را تحقیر نکرده ای؟ و با  فروختن، کنی؟ آیا با بزرگی را از گفتن حرف تلخ و درشت حفظ می

درخت  ۀمیو ،داری شناسی؟ دوست کنی؟ آیا تواضع و بردباری را می خود پسندی ایشان را خشمگین نمی

 -رفتاری است و محبوب شدن و عزیز بودن گنجینھ ای است کھ کلید آن مھربانی است. حالا من شیوه خوش

بزرگ ترھا را پدر و مادر  .خود فرض کن ۀمردم را مانند خانواد :ای بھ تو یاد میدھم کھ کمتر آزرده شوی

آن وقت  .ود بشمارھمسالانت را برادران و خواھران خ .کوچک ترھا را فرزند خود بدان ،خود حساب کن

با پدر و مادر و برادر و خواھر و فرزندان خود مھربان تر خواھی بود. اگر شیطان تو را وسوسھ کرد کھ 

با خود بگو چگونھ من بھترم  ،ببین طرف کیست. اگر از تو بزرگ تر است ،از مسلمانان دیگر بھتر ھستی

با خود بگو او  ،ز من دارد. اگر کوچک تر استو عمل نیک بیش ا .او در ایمان بیشتر است ۀبا اینکھ سابق

 گناھکاریاگر ھمسال تو است با خود بگو من بھ خطاھای خود یقین دارم و در  .کمتر از من گناه کرده است

خود را مستحق آن حساب نکن و فکر  ،کنند اگر دیدی تو را احترام می .پس او بھتر است ،او شک دارم

بگو  ،اگر از دیگران بی اعتنایی و کم محلی دیدی .ثواب ببرد ،پسندیدهخواھد از این کار  کن کھ او می

پس تو با  .شاید اشتباه کرده ام. شاید رفتار آنھا بھ دلیل خطایی است کھ از من سرزده و مکافات آن است

 شوند و دشمنانت نرم  دوستانت زیاد می ،اگر این طور رفتار کنی .ایشان مھربان و خوش زبان باش

 ».کشی شوی و از کم لطفی آنھا متأثر نمی شوی و رنج نمی و تو از نیکی آنھا شاد می شوند می
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ھای آسایش و  گنج ۀپدر و مادرم فدای تو ای پسر پیغمبر کھ با این سخنان کلید ھم«آن مرد گفت: 

 » .آرامش را بھ من بخشیدی

 

 سرزنش خبرکش
 

زد  شما می ۀحرفھایی چنین و چنان دربارفلان شخص دیروز «و گفت:  مردی آمد نزد امام سجاد

 ».گرفت ھایی از شما می و عیب

 »گفت و خبر می ساخت ؟ آیا در جمع می «: یکی از یاران پرسید

 »گفت نھ کھ در پنھانی و فقط با من می«گفت: 

وعده گاه ھمھ روز حساب است. او در میان ھمھ  .سزای غیبت و تھمت با خداست«امام فرمود: 

بستند  کسانی بودند کھ بر پیغمبر ھم دروغ می .ھیچ کس از بدگویی مردم در امان نیست .کردحکم خواھد 

آمد و حرفھایش را اینجا می گفت و مطلب را  گرفتند برای آن شخص خوب تر آن بود کھ می و عیب می

کردیم ولی تو ھم کار خوبی نکردی کھ این خبر را آوردی از یک طرف حق صحبت او را  روشن می

از طرف دیگر حق  .ایت نکردی کھ حرف پنھان سخنی را کھ خودش در روی ما نمی گفت بھ من گفتیرع

بعد از این پرھیز کن و  .ما را رعایت نکردی کھ از مسلمانی خبر دل آزاری آوردی کھ ما نشنیده بودیم

را در مردم  دھد کھ عیب ھای خود گوید گواھی می بدان کھ کسی کھ عیب مردم را نزد دیگران بسیار می

 » .جستجو میکند

 

بازیگرعبرت برای   
 

 -ھرکھ می .خندانید در مدینھ مردی بود دلقک و بازیگر کھ با حرفھا و کارھایش مردم را می

معمولاً آدمھایی کھ خود را بھ دلقکی و مسخرگی می زنند و سربھ سر مردم  .داد خواست بھ او چیزی می

زند. این مرد کھ از این  کارھای لوس و بی مزه و گاه گناه سر می از دست و زبانشان بسیاری ،گذارند می

 .کاری جز این نداشت ،خورد راه نان می

 -یعنی علی بن الحسین  -گفت: من از دست این مرد  ،یک روز بھ کسانی کھ در اطرافش بودند

  .مرا بشناسدی بکار ببرم تا  شگردھانمی خندد و ناچار باید  عاجز شده ام. ھیچ وقت بھ کارھای من
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گذشت. دلقک ناگھان ساکت و خاموش  آن روز امام سجاد با دو تن از ھمراھانش از کوچھ می

آمد و عبای آن حضرت را از دوشش برداشت و بر دوش خود انداخت و راه افتاد. از دور چند نفر  بھ این 

 .اداما امام ھیچ اعتنایی بھ او نکرد و آرام بھ راه خود ادامھ د .کار خندیدند

ھمراھان دویدند و عبا را گرفتند و آوردند بر دوش امام انداختند، در حالی کھ امام بھ آن مرد حتی 

 »  مقصودش چھ بود؟! «از ھمراھان پرسید: ، نگاه ھم نکرده بود

 ».نان می خورد او دلقکی است کھ مردم را می خنداند و از این راه«گفتند: 

 خداوند را روزی است کھ در آن روز ھرزه کاران و بی !توبھ او بگویید وای بر «: گفت امام 

 »شوند. بینند و پشیمان می عاران زیان می

 »!آن روز کدام روز است؟«گفت:  دلقک خندید و ،یکی از ھمراھان پیغام را بھ آن مرد رسانید 

کھ بھ تو تواند ھمین امروز باشد کھ حال و روز تو از حال و روز ھمھ آنھا  می «: مرد جواب داد

اش سھم دیگران است و خفت و  خوشی !بدتر است. این چھ کاری است کھ پیش گرفتھ ای؟ ،خندند می

کنی  حیف نیست کھ خود را مانند بچھ گربھ ای بازیگوش در نظر دیگران کوچک می .خواری اش سھم تو

 »گذاری تا برسد بھ آن روز کھ روز حساب است. باقی نمی و برای خودت جای احترام

 . و مردک عبرت گرفت و عذر خواست و توبھ کرد و از نیکان شد 

 

 ناشناسانھ
 

تر داشت کھ در میان مردم شناختھ نشود و در کارھایی کھ  على بن الحسین در سفر حج خوش

مانند دیگران با آنھا کمک کند. در یکی از سفرھا مردی او را شناخت و بھ مردم گفت  ،ھمراھان دارند

 »!کیست؟ ین مرددانید ا آیا می«

 ».نمی دانیم«گفتند: 

 ».او امام سجاد است«گفت: 

یابن رسول الله اگر ما شما را نمی شناختیم «آن وقت مردم برخاستند و دستش را بوسیدند و عرض کردند: 

و جسارتی می کردیم مایۀ گناھکاری و خسران ما می شد. چھ چیز شما را واداشتھ است کھ دیگران شما 

 »را نشناسند؟
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کردند کھ  کردم کھ مرا می شناختند و چندان مرا احترام می یک بار با قومی سفر می«: امام گفت

خواھم در میان مردم من ھم مانند ھمسفران در کارھا ھمراھی کنم این پوشیده  من راضی نبودم چون می

داشت مانند  می ھم دوست پیغمبر خدا ،ھدایت جداست اما در سفر ۀوظیف .دارم داشتن را بیشتر دوست می

 ،کنند اما چون حالا بعضی از مردم بیشتر ملاحظھ می .ھمراھانش کار کند و یاران حرف او را می شنیدند

 » .است بینم کھ در میان ھمسفران ناشناس بودن بھتر می

 

 جاودانگی
 

 

عھد این داستان از امام باقر شنیده شده است. روزی بھ مناسبتی در مجلسی حکایت فرمود کھ در 

قدیم در میان بنی اسرائیل حاکمی بود کھ شوق ساختن و آباد کردن داشت؛ ولی ھر چھ می ساخت مردم 

می دیدند و عیبی در آن پیدا می کردند و ھر بار تجربھ ای تازه تر از تجربھ ھای پیشین پیدا می شد. تا 

معماران و  بی درآورد.دیگر می خواھم شھری بسازم کھ ھیچ کس نتواند از آن عی« روزی حاکم گفت: 

کارگران ماھر را گرد آورد و آن چھ را کھ در نظر گرفتھ بود، ساخت. وقتی بناھای تازه تمام شد، مردم 

 »عجب شھری است کھ تاکنون مانند آن را ندیده بودیم.« جمع شدند و گفتند: 

تو را از عیب ، )یبھ من نرسان یاگر آزار( اگر در امان باشم« ولی مردی پیش او آمد و گفت: 

 »این شھر آگاه می کنم.

 »تو را امان دادم ھر چھ می دانی بگو!« حاکم گفت: 

خودت پیش از ویران شدن آن از دنیا این شھر دو عیب بزرگ دارد. یکی این کھ « آن مرد گفت: 

ری می روی. یکی ھم این کھ این بنا بعد از تو سرانجام ویران می شود و بھ زودی زمانی می رسد کھ اث

 »از آن باقی نباشد. 

این کھ نشد، کدام عیبی از این دو عیب بدتر است کھ ھمھ زحمت ھا نابود شود. اما « حاکم گفت: 

 »چھ باید کرد؟!

بنای بی عیب باید ساخت کھ ھم خودش بھ یادگار بماند و ھم نام تو را بھ جاودانگی « آن مرد گفت: 

 »مردی، چنین بنایی بساز!برساند. اگر 

 »این کھ می گویی چگونھ ساختمانی است؟« پرسید: حاکم 
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 -منظور من بنای عدالت و محبت است. آن بناھا را معمار و کارگرھا ساختھ« مرد اندیشمند گفت: 

اند، اما کار تو کار خشت و گل نیست؛ کار دل است، اگر تو در کار خود بیشتر بکوشی و دادگر باشی و 

ا دوست خواھند داشت و نام تو را بھ نیکی یاد خواھند کرد، آن وقت مردم را دوست بداری، مردم ھم تو ر

 »بنایی ساختھ ای کھ ھرگز ویران نمی شود و یاد تو را ھمیشھ زنده نگاه می دارد.

حاکم دختری عزیز داشت. شب برای او گفت کھ از یکی آمد و از او چنین حرفی را شنیدم . دختر 

 » ا، حرفی راست تر از این بھ تو نگفتھ است.ھیچ کس از اھل کشور م« فرزانھ گفت: 

 

 پند آموزی
 

یکی از دانشوران اھل سنت و مردی عابد و زاھد و صوفی مشرب بود. روزی » محمد بن مکدر«

من علی بن الحسین را داناترین مرد روزگار می دانستم؛ اما گمان نداشتم کھ فرزندی « بھ دوستانش گفت: 

الش مانند خودش باشد، تا این کھ روزی بھ پسرش امام باقر رسیدم و بھ بھ یادگار گذارد کھ فضل و کم

 »عیبی یافتم و خواستم او را پندی بدھم ولی او مرا پند داد و شرمنده کرد.گمان خود در کارش 

 »چگونھ تو را پند داد؟ « دوستان پرسیدند: 

 -در حومۀ شھر مدینھ می در یک روز تابستان کھ ھوا بسیار گرم بود برای کاری بھ جایی« گفت: 

رفتم؛ در میان راه بھ محمد بن علی برخوردم؛ او مردی تنومند و تا حدی چاق بود و ھمراه دو نفر از 

یارانش می آمد. در حالی کھ از گرما عرق از سر و رویش می ریخت و بسیار خستھ بھ نظر می رسید. و 

ھ او ھمراه غلامان در مزرعھ کار می کند، اما گویی در راه رفتن بھ دوستانش تکیھ داشت. شنیده بودم ک

ببین کھ بزرگی از بزرگان خاندان پیغمبر در این ھوای گرم با این حال ضعف « ندیده بودم. با خود گفتم: 

برای بھ دست آوردن مال دنیا بیرون آمده است. خوب است کھ چون سالمندترم و غرضی ندارم او را پندی 

خدا کارت را اصلاح کند، می بینم کھ مرد نامداری از نام « م و بھ او گفتم: بدھم. پیش رفتم و سلام کرد

داران خاندان رسالت در این ھوای گرم با این حال خستھ برای طلب دنیا بیرون آمده، آخر عزیز من، ما 

 »برسد، چگونھ با خدا روبرو می شوی؟! زمان مرگھمھ می میریم، اگر تو در این حال باشی و 

بھ خدا قسم اگر مرگ من در « آن حضرت تکیھ گاه خود را رھا کرد و راست ایستاد و فرمود:  

و عبادت او ھستم و با  بندگیاین حال رسد، در حالتی خدا را ملاقات می کنم کھ در حال فرمان برداری و 

موقعی باید پروا انسان از مرگ  کار و زحمت خود را از احتیاج پیدا کردن، بھ تو و دیگران حفظ می کنم.
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کند کھ در حال نافرمانی و معصیتی باشد، یا سربار جامعھ باشد و کاری نداشتھ باشد کھ خود با دسترنج آن 

  »زندگی کند و بھ دیگران خیر برساند. 

 نیکرحمت خدا بر تو ای بزرگوار! من خیال داشتم تو را پندی بیاموزم؛ ولی تو مرا « گفتم: 

 »کردی. از این کھ خود را دانا می دانستم شرمنده ام و امیدوارم بھ پیری من ببخشی. سخنی

  بخشایش از خداست.  گفت حضرت لبخند زد و

 

 آسان گیری و گذشت
 

نوشتھ است کھ امام باقر در چند کلمھ  »البیان و التبیین«در کتاب خود  - دانشمند عرب - جاحظ

آسایش زندگی، پیمانھ ای است کھ دو سوم آن را ھوشیاری « تمام اسرار ھمزیستی را جمع کرده و فرمود: 

 »و یک سوم آن را چشم پوشی و آسان گیری پر می کند.

: سلوک خود آن حضرت نیز از این مثال نشان دارد. مردی عیب جو و بدزبان بھ آن حضرت گفت

 »است. گاوشنیده ام لقب شما « 

  »است.) شکافندۀ دانش(نھ! باقر«کھ:  نگفتحضرت بیش از این 

  »ھستید. آشپزشنیده ام کھ فرزند زنی « آن مرد گفت: 

 »آری طباخی ھنر او بود و کار حلال برای کسی ننگ نیست.« فرمود: 

  »شنیده ام کنیزی حبشی و کند زبان بود.« گفت: 

اگر راست گفتی خدا او را بیامرزد و اگر دروغ گفتی خدا تو را ببخشد. مادر  «حضرت فرمود: 

 »حضرت اسماعیل فرزند ابراھیم خلیل ھاجر ھم کنیز مصری بود.

 و  آن مرد خجل شد و رفتار امام را پسندید و توبھ کرد.

نصیرالدین بسیاری از دانشمندان از این گونھ رفتار امام باقر پیروی می کردند. یکی ھم خواجھ 

 طوسی بود. می گویند: 

 یکی از دشمنانش نامھ ای بھ او نوشت و در بالای آن نوشت:

 »ای سگ!«

خواجھ نصیر، زشتی دشنام او را بھ روی خود نیاورد. پاسخ نامۀ او را نوشت و در پایان نوشت: 

 و در  اما این کھ بھ من گفتی سگ، این سخن تو درست نیست زیرا کھ سگ از چھارپایان است« 
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پنجھ ھایش ناخن ھای باریک دارد و میوه و سبزی نمی خورد و ھف ھف می کند و بر دیوار بول می کند 

و ھیچ وقت نمی خندد. اما من قامتی بلند دارم و راست راه می روم و سخن می گویم و خنده می کنم و 

 -کنم و ناخن پھن دارم و میوه و سبزی می خورم و مانند تو نامھ می می پاک کردن و شستن خودھنگام 

نویسم و شباھتی بھ سگ ندارم، پس این اشتباھت را اصلاح کن تا مردم بر تو عیب نگیرند و نگویند کھ 

 »نادانی.

بھ این ترتیب با گذشت و آسان گیری او را پاسخ داد و یک کلمۀ زشت در جواب ننوشت. و آن شخص 

 شد و بعدھا از مریدان خواجھ نصیر شد.  پشیمان

 

 از حقوق زنان
 

بود. می گوید: وضع زندگی امام باقر ھمیشھ  یکی از یاران امام باقر» عبدالله بن عطای مکی«

ساده و از آرایھ و پیرایھ خالی بود. روزی بھ منزل امام وارد شدم مرا بھ اتاقی فرا خواند؛ دیدم لباس ھای 

 »اینھا چیست؟: « گفتمھ ای و فرش پاکیزه و بالش ھای ظریف در اطراف گذاشتھ شده. نو و آراستھ در گوش

این اتاق مرتب خانۀ زنی است کھ بھ تازگی با او ازدواج کرده ام و زینت و زیورھا از « فرمود: 

کھ او خوشبخت باشد. خانھ من ھمان اتاق  مال اوست و این عطر و سرمھ و جامۀ آراستھ برای آن است

 »بی پرده و خالی از زیور است کھ ھمیشھ بود.

 

 چون قضا آید
 

آن روز گروھی از دوست داران امام باقر بھ منزل ایشان آمدند و دانستند کھ یکی از فرزندان آن 

از سیمای آن  حضرت بیمار است و نزدیکان در فکر و معالجھ و پرستاری آن کودکند. دیدارکنندگان

بھ خدا اگر این کودک « حضرت آثار ناراحتی و گرفتگی آشکاری مشاھده کردند، طوری کھ باھم گفتند: 

 »بھبود نیابد، می ترسیم کھ امام را در حالتی ببینیم کھ خوش نداشتھ باشیم!

از خانھ  چند روز بعد کھ آن کودک از دنیا رفت و صدای نالۀ زنان بلند شد، امام باقر را دیدیم کھ

 امامی کھ آرام و گشاده بود. بخلاف چند روز پیش اثری از نارضایتی بر سیمای آن بیرون آمد در حال

فدایت شویم! روزی کھ کودک مریض بود ما آن قدر شما را نگران « گفتند:  امامآشکار نبود. یاران بھ آن 
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بینیم کھ ما ھم دچار غمی بزرگ شویم. دیدیم کھ گمان کردیم اگر واقعھ ای رخ دھد، شما را پریشان خاطر ب

  »اما امروز شما را آرام می یابیم.

فرزندان، عزیزان مردمند؛ ما ھم مانند مردم دوست می داریم کھ ھمواره عزیزانمان : « امام گفت

در سلامتی بھ سر برند؛ این ست کھ از بیماری بچھ ھامان نگران می شویم؛ ولی وقتی تقدیر از راه برسد، 

ز آن خداییم باید در برابر خواست خدا تسلیم بود و بھ چیزی راضی بود کھ او راضی بوده است. ما ھمھ ا

  » و بھ سوی او باز می گردیم. بعد از مصیبت گریھ و زاری چھ فایده ای دارد؟!

 

 تمثیل زیبا و گویا
 

آن حضرت این داستان را رزارۀ از  23یکی از یاران امام باقر  و از راویان احادیث» رزاره« 

ام حسن اختلافی پیدا شده بود. قول عبدالملک برادرش گفتھ است: در میان امام باقر و یکی از نوادگان ام

من بھ ھر دو ارادت داشتم و قدری از مطلب را می دانستم و قبول داشتم کھ حق با امام است. بھ خیال خود 

برای این کھ حرفی بزنم و بھ رفع کدورت و ناراحتی میان آن دو کمک کنم، یک روز رفتم خدمت امام 

استدعای گذشت و چشم پوشی  اماما بھ میان بکشم و از آن باقر و درمیان گفت و شنید، خواستم آن مطلب ر

 کنم؛ 

ای عبدالملک تو در این موضوع « اما ھمین کھ خواستم بھ موضوع اشاره کنم، امام فرمودند: 

دخالت نکن و چیزی بین ما مگو! ما در بسیاری از کارھا می توانیم با دوستان ھم مشورت کنیم؛ ولی این 

ما خودمان عموزادگان یکدیگر و از فرزندان پیغمبریم و مصلحت میان خود موضوع چیزی دیگر است. 

را بھتر می دانیم. برای مثال، این داستان مانند داستان مردی است کھ در بنی اسرائیل زندگی می کرد و 

دو دختر داشت و یکی از آنھا را بھ مردی کشاورز و دیگری را بھ مردی کوزه گر شوھر داده بود. روزی 

دیدار دخترانش رفت. اول پیش آن دخترش رفت کھ زن مردی کشاورز شده بود و احوالشان را پرسید. بھ 

وضع خوب است، شوھرم زمین بسیاری کشت کرده و اگر خداوند باران فراوانی بدھد، حال « دختر گفت: 

 »ما از تمام مردم محل بھتر می شود.

گر بود. احوالشان را پرسید و دختر گفت پدر از آنجا بھ خانۀ دختر دیگرش رفت کھ زن کوزه 

کوزه ھای بی شماری ساختھ و اینک تمام حیاط خانھ و کارگاه و باغ و میدان وضع خوب است، شوھرم 

                                                           
 کسانی کھ گفتھ ھای امامان را برای دیگران نوشت و گفتھ اند. - 23
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پر از کوزه است کھ باید در آفتاب خشک شود و بعد در کوزه پختھ شود. اگر خداوند مدتی باران نفرستد 

 مام مردم محل بھتر خواھد شد.و کوزه ھا خراب نشود، وضع زندگی ما از ت

اگر باران بیاید، اگر باران « آن مرد از خانۀ دختر خود بیرون آمد در حالی کھ با خود می گفت: 

نیاید. من نمی دانم در این میان چھ بگویم و چھ دعایی بکنم. من خیر ھر دو را می خواھم. خدایا خودت 

 » ھر چھ صلاح می دانی بکن.

 رنج ھای زندگی
 

یاران و پیروان معصومین در دوران امامت ھر یک از امامان، ھمواره مشکلات خود را با ایشان 

در میان می گذاشتند و رھنمودھای امام را بھ کار می بستند. بسیاری از حدیث ھا و اخبار آل محمد کھ در 

یک روز چند نفر از فقھ اسلام یا اخلاق اسلامی از آن بھره می بریم از ھمین طریق بھ ما رسیده است. 

یاران امام باقر بھ دیدن ایشان رفتند و از رنج ھای زندگی و نیش زبان دوست و دشمن شکایت کردند. امام 

 برای دلداری و نشان دادن این کھ زندگی بی رنج نیست، داستانی حکایت کرد و فرمود:

باران نیامد. گروھی در زمان ھود پیغمبر، مردم بھ خشکسالی گرفتار شدند. ھر چھ صبر کردند 

جمع شدند و آمدند بھ خانۀ ھود تا از او بخواھند کھ برای آنھا از خدا طلب باران کند. وقتی مردم رسیدند، 

از ھود چھ انتظاری دارید؟! کشتزار خود ھود « زن ھود در را باز کرد و بر سر آنھا فریاد کشید و گفت: 

 »کند. بروید پی کارتان!ھم خشک شده، پس چرا برای خودش باران طلب نمی 

تو بھ این کارھا کار نداشتھ باش! ما ھود را می خواھیم و با او کار داریم. ھود « مردم گفتند: 

 »کجاست؟

 »ھود در مزرعھ اش مشغول کار است.« زن گفت: 

ست ھود آب را بھ یک قطعھ زمین می ب . آب باریکھ ای بود ومردم با ناراحتی بھ سراغ ھود رفتند

 »کاری دارید؟ « نماز می شد. مردم مدتی ایستادند تا ھود متوجھ آنھا شد و پرسید:  و مشغول

 »ما برای حاجتی آمده بودیم؛ ولی چیز عجیبی دیدیم.« گفتند: 

 »چھ دیدید؟« پرسید: 

زبان و جیغ زنان، و بر سر ما فریاد کشید و بھ  پیرزنی دیدیم کھ از خانۀ تو بیرون آمد بد« گفتند: 

 »بد و بیراه گفت و بعد ما را بھ اینجا فرستاد.تو و ما 
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 -آن ھمسر من است و کارش ھمین است کھ دیدید؛ اما من برایش دعا می« حضرت ھود فرمود:  

ای پیغمبر خدا! از طول عمر او چھ خیری بھ شما « گفتند: » کنم و طول عمر او را از خدا می خواھم.

 »می رسد؟!

شود. در این دنیا ھیچ کس نیست کھ برای او آزار دھنده ای و  زندگی بی رنج نمی« ھود فرمود: 

 -رنجاننده ای نباشد. من خدا را شکر می کنم کھ آزار دھندۀ مرا زیر دست من قرار داده و بھ ھر حال اندازه

ای نگاه می دارد. اگر این زن نباشد، بدتر از این بر من مسلط می ود و اگر زورمندتر و غریبھ تر بود، 

 کار مشکل تر بود.

شما بروید زمین ھا را بیل بزنید، جوی ھا را درست کنید، پل ھا را بسازید، آشغال  اما دعای باران

د، اختلاف ھایتان را رفع و رجوع کنید، لجبازی ھا را جمع کنید، راه ھای آبیاری را بھ عدالت تقسیم کنی

را کنار بگذارید، از رفتار زن من عبرت بگیرید و با ھم مھربان باشید و روز عید بیایید تا با ھم دعا کنیم! 

 » خدا ھم باران را خواھد فرستاد.

 

 گوھر و سنگ
 

ر پیغمبر این کلام ای پس« یکی از دوستان از امام صادق کلامی شنید و شگفت زده شد و گفت: 

 »گوھری است گرانبھا!

کلام بھتر از گوھر است، زیرا گوھر سنگی بیش نیست و سخن ممکن است سودمند « فرمود:  امام

 » باشد.

 کھنھ و نو
 

در میان جمع لباس آراستھ می پوشید و در زندگی خصوصی لباس ھای خشن و گاه  امام صادق

پیراھنی پوشیده کھ گریبان آن  اماموصلھ دار می پوشید. روزی یکی از یارانش بھ خدمتش رسید و دید آن 

 را وصلھ کرده اند. آن مرد بھ پیراھن او نگاه می کرد. 

 »؟ چرا نگاھت را بھ من دوختھ ای« فرمود:  امام

 »ای فرزند پیغمبر! بھ این وصلھ کھ بر گریبان پیراھن شماست نگاه می کنم.« گفت: 

 »این صفحھ را نگاه کن و آن چھ نوشتھ بخوان!« کتابی در برابر آن حضرت گشوده بود. فرمود: 
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کسی کھ حیا نداشتھ باشد، ایمان ندارد. « آن مرد بھ آن صفحھ نظر کرد؛ این جملھ نوشتھ بود: 

 »ھ حساب و اندازه نداشتھ باشد، مال و ثروتی ندارد. نو ندارد کسی کھ کھنھ ندارد.کسی ک

 » لباس نو را با لباس کھنھ باید نگھداری کرد.: « گفت امامبعد 

 

 از ایراد تا بیان حق
 

ما شنیده ایم کھ جد شما علی بن ابیطالب لباس خشن « صادق عرض کرد:  اماممردی در خدمت 

 خوبیمی پوشید و پیراھن خود را بھ چھار درھم و مانند آن می خرید؛ ولی اکنون می بینم کھ شما لباس 

   »کرده اید! تن بر

مردم آری علی بن ابیطالب آن لباس را ھنگامی می پوشید کھ زننده نبود و بیشتر : « امام گفت

دسترسی بھ لباس بھتر نداشتند؛ ولی امروز آن چنان لباسی در میان مردم غیرعادی و انگشت نماست و 

اگر کسی آن گونھ لباس بھ تن کند، نشان دار خواھد شد. بھترین لباس در ھر زمان لباس معمولی است کھ 

کند، لباس حضرت علی را قیام  انگشت نما نباشد و لباس شھرت حساب نشود. امّا وقتی قائم آل محمد 

 » خواھد پوشید و بھ روش او رفتار خواھد کرد.

در زمان امام صادق از صوفیانی بود کھ » سفیان ثوری«روایت دیگر در این زمینھ این است کھ 

 در ترک دنیا بھ راه افراط می روند. یک روز از مسجد الحرام می گذشت و امام صادق را دید کھ 

 »تذکر می دھم. اماممی روم و بھ آن « ه بود. با خود گفت: جامھ ای آراستھ پوشید

 »والله پیغمبر خدا و علی بن ابیطالب چنین لباس ھایی نمی پوشیدند!« آمد بھ نزدیک امام و گفت: 

ایشان در زمانی زندگی می کردند کھ مسلمانان دست تنگ و فقیر بودند، بھ ھمین « فرمود:  امام

می گرفتند. اما بعد از آن، وسعتی پیدا شد و زمانھ تغییر کرد سزاوارترین مردم دلیل آنھا ھم بر خود تنگ 

 »بھ بھره گیری نعمت ھای خدا نیکوکارانند.

ای ثوری! من این لباس ھا را « ، آیۀ قرآن را در این معنی خواندند و بعد از آن فرمودند:  امام

  »و پست جلوه نکنند. برای لذت تن نپوشیده ام، بلکھ از برای مردم است تا حقیر

بعد دست سفیان را گرفتھ بھ نزد خود کشیدند و لباس ھای رویی خود را کنار زدند و پوشش زیر 

این لباس خشن را برای خودم پوشیده ام و این روپوش « آن را کھ خشن بود بھ او نشان دادند و فرمودند: 

 »آراستگی ما خوشحال می شوند.نفیس را برای زینت در نزد مردم کھ ما را دوست دارند و از 
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اما این لباس پشمی و خشن تو لباس شھرت است و در زیر آن لباس نرم و « آن وقت فرمودند: 

 »لطیف پوشیده ای و با این کار خودنمایی و ریاکاری می کنی.

 سفیان ثوری شرمنده شد و از آنجا دور شد. 

سفیان نتوانست حرف « پیروانش گفتند: بعد از آن کھ سفیان ثوری برگشت و رفت چند نفر از ھم 

 »بزند ما می رویم و جواب می دھیم.

 با سفیان کاری نداریم، ولی از کتاب خدا دلیل داریم: « آمدند خدمت امام و گفتند: 

برای بخشش بھ دیگران و سخت گیری بر خود، در چند آیھ تمجید شده است. در صدر اسلام ھر 

می کشیدند و برای  حتی نان شب خود را، و خود گرسنھ می ماندند و سختیچھ داشتند بھ دیگران می دادند 

 »آن آیھ نازل می شد.

ای گروه غافل، شما یک آیھ را می خوانید و از آیھ ھای دیگر غافل می شوید. آن « فرمود:  امام

کرده، در وضع آن روز پسندیده و لازم بود و  تعریفچھ گفتید کھ خدا جمعی را بھ سبب از خود گذشتگی 

ھنوز حکم دیگری نرسیده بود. البتھ ایشان درست رفتار کردند و رضای خدا را بھ دست آوردند؛ ولی بعد 

از آن، وضع تغییر کرد و خداوند در آیات ایثار را در حدی پسندیده دانست کھ ایثارگران عیال و اولاد خود 

اگر پنج دینار داشتھ باشی، بھترین دینارش آن « ست کھ حضرت رسول فرمود: را گرسنھ نگذارند، این ا

است کھ صرف پدر و مادر شود. دینار دوم را صرف خود و عیال و اولاد خود کند. سومی را صرف 

خویشان فقیر خود کند. چھارمی را صرف ھمسایگان فقیر خود کند. چھارمی را صرف ھمسایگان فقیر 

    در راه خدا بدھد و این پنجم ثوابش از آنھا بیشتر نیست. خود کند و پنجمی را

یکی از یاران او فوت شد نزدیک مردنش با این کھ چند در سال ھای آخر زندگی حضرت رسول 

اگر مرا خبر می کردید نمی گذاشتم او « فرزند داشت تمام دارایی خود را بخشید حضرت رسول فرمود: 

او بھ خیال ثواب، اطفال کوچک و ناتوان خود را محتاج بھ گدایی را در مزار مسلمانان دفن کنند زیرا 

 »کرد.

یز زیاده روی درست نیست. خداوند می فرماید: کار کسانی پسندیده است کھ چون در انفاق و ایثار ن

را رعایت می کنند. روا نیست انفاق می کنند اسراف می کنند و سخت ھم نمی گیرند و اعتدال و میانھ روی 

م کھ انسان ھر چھ دارد بدھد و خود گرسنھ بماند و بعد دعا کند کھ خدا او را روزی دھد. این است حک

 » دائمی و راه درست پیروزی از قرآن.
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 قدر سخن
 

 -کاری از دست« امام مردی از دوستان را ملاقات کرد و از کار و بارشان پرسید. آن مرد گفت: 

مان بر نمی آید. می بینیم مردم را کھ گرفتارند و مالی نداریم کھ بھ ایشان ببخشیم و راھی نمی یابیم کھ 

 -ایشان را از گرفتاری نجات دھیم. ناچار کاری کھ می کنیم این است کھ با ایشان سخن می گوییم و پند می

ی کنیم، از زندگی سادۀ اولیای خدا دھیم مردم را بھ آن چھ خداوند بھ خوبان وعده کرده است امیدوار م

و برگزیدگان یاد می کنیم و غم ایشان را تسلی مثال می زنیم و دل داری می دھیم، از رنج ھای بزرگان 

می دھیم و از گفتار شما ایشان را بھ خیر و خوبی می خوانیم. چھ کنیم دیگر، کاری جز سخن گفتن از ما 

 »ساختھ نیست.

خدا از ھیچ کس بیش از توانایی اش نخواستھ؛ آیا سخن و کلام ای مرد!  بسیار خوب« امام فرمود: 

را کوچک و کم ارزش می شماری در حالی کھ سرمایۀ اصلی پیغمبران و حکیمان و دوستان خدا، سخن 

حق و گفتار خوب است. خدا ھیچ یک از پیغمبران خود را با کیسھ ھای طلا و نقره برای ھدایت و پیشوایی 

 ده است.مردم نفرستا

ساز و برگ آنھا ھمان سخن گفتن بوده است. بلکھ بھتر از این، خدا خودش را ھم بھ مردم، با ھمان 

سخن معرفی کرده است. کلام حق و سخن راست سرمایھ ای بزرگ است. قدر آن را بدان و خدا را بھ آن 

 » شکر کن، نھ این کھ از نداشتن قدرت ھای دیگر غصھ بخوری!

 

 

 اندازه شناختن
 

بود، مرا با چند تن » حیره«مردی کھ خدمتگزار امام صادق بود، می گوید: ھنگامی کھ امام در 

برگشتیم. من با حال ضعف، خود را  از یاران، دنبال کاری فرستاد. ما رفتیم و اول شب خستھ و کوفتھ

 »بھ نزد تو آمده ام!« روی بستر انداختھ بودم کھ ناگاه امام صادق وارد شد و فرمود: 

ھم بر گوشۀ بستر نشست و از کاری کھ در پی آن رفتھ بودیم، پرسید.  اماممن راست نشستم و آن 

 خدا را سپاس گفت. اماممن ھم گزارش دادم و 

قربانت گردم! ما از آنھا بیزاری می جوییم، « گروھی سخن بھ میان آمد. من گفتم: بعد از آن، از 

  »زیرا عقیدۀ ایشان با ما تفاوت دارد.
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آنھا ما را دوست می دارند آیا چون نظرات شما با آنھا یکسان نیست از ایشان « فرمود:  امام

 »بیزارید؟!

 »آری!«گفتم: 

 »دارید آیا سزاوار است کھ ما ھم از شما بیزار باشیم؟!ما ھم عقایدی داریم کھ شما ن«فرمود: 

 »نھ قربانت بروم!« عرض کردم: 

 »نزد خدا ھم حقایقی ھست کھ نزد ما نیست آیا گمان داری خدا ما را دور می اندازد؟!«فرمود: 

 »نھ بھ خدا! فدایت شوم! دیگر از آنھا بیزاری نمی جوییم.« عرض کردم: 

ست بدارید و از آنھا بیزاری نجویید! ایمان درجاتی دارد، بعضی یک مسلمانان را دو« فرمود: 

. آن کھ فھمش و توانایی اش در درجۀ چھارم دارند را سھم و بعضی دو سھم و بعضی تا ھفت سھم از آن

 است، نمی تواند مانند صاحب ھفت سھم عمل کند و خداوند بیش از توانایی، بر کسی تکلیف نکرده است.

الی می زنم. مردی مسلمان ھمسایھ ای مسیحی داشت. او را بھ اسلام دعوت کرد و حالا برایت مث

اسلام را در نظرش جلوه داد تا پذیرفت و مسلمان شد. آن وقت سحرگاه بھ سراغ او رفت و گفت: وضو 

ھ بگیر و جامۀ پاکیزه بپوش و ھمراه ما بھ نماز بیا. او را بھ مسجد برد، نماز خواندند و بعد از نماز ب

مستحبات پرداختند تا روز برآمد. مرد تازه مسلمان خواست بھ خانھ اش برود. آن مرد گفت: کجا می روی، 

ظھر را ھم بھ جا آوردند. باز روز کوتاه است و چیزی تا نماز ظھر باقی نمانده. ھمراه او نشست تا نماز 

عصر را خواند. تازه مسلمان  آن مرد گفت: بین ظھر و عصر فاصلھ ای نیست. او را نگاه داشت تا نماز

خواست حرکت کند کھ رفیقش گفت: از روز چیزی نمانده نزدیک غروب است و نگاھش داشت تا نماز 

مغرب را خواندند. بعد گفت: یک نماز دیگر مانده آن را ھم بخوانیم. پس از نماز عشاء از یکدیگر جدا 

 شدند.

حرکت کن. برای نماز بھ مسجد برویم. آن  روز بعد وقت سحر باز بھ سراغ تازه مسلمان رفت کھ

 »من فقیر و عیالوارم، برای دین خود کسی را پیدا کن کھ از من بیکارتر باشد.« مرد جواب داد: 

او را از  -با نیت خیر او را مسلمان کرد؛ ولی ھمراه با زیاده روی« حضرت صادق فرمود: 

 » ھر کاری اندازه ای دارد. -مسلمانی بیزار کرد
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 دین و دنیا
 

زندگی بر من سخت می گذرد، از خدا بخواھید تا « یکی از یاران نزد امام صادق رفت و گفت: 

 »مرا گشاد روزی کند.

 ».در طلب روزی بیرون رو و بھ جستجوی آن بکوش: « حضرت فرمود

 »نیازمند و تھیدست است.« . گفتند: امام صادق از اصحاب خویش احوال مردی را جویا شد

 »روز خود را چگونھ می گذراند؟« پرسید: امام 

 »در خانھ نشستھ و بھ عبادت خدا مشغول است.« گفتند: 

 »خورد و خوراکش از کجا می رسد؟« امام پرسید: 

 »بھ وسیلھ یکی از برادرانش تأمین می شود.« گفتند: 

از عبادت  بھ خدا آن کس کھ کار می کند و خوراک او را می رساند، فضیلتی بیش« امام فرمود: 

 »او دارد.

*** 

در خانۀ خود می نشینم و اوقات خود را بھ نماز و روزه و « بھ امام گفتند کھ مردی می گوید: 

 »عبادت می گذرانم و دعا می کنم خداوند روزی مرا برساند.

 »نمی شود. پذیرفتھ  دعای او« امام گفت: 

دارم آن را بھ دست  دوست می در طلب مال دنیا میکوشم و«مردی در حضور امام صادق گفت: 

 »آورم.

 »تا با آن چھ کار کنی؟«امام پرسید: 

فاق کنم نتا خود و عیال و اولاد خویش را آسایش دھم بھ کسان خود برسانم و بھ دیگران ا «: گفت

 ».خانھ خدا را بیابم توفیق زیارت

 » .این طلب دنیا نیست کھ طلب آخرت است«امام فرمود:  

 

 دنیا در تخم مرغ
 

از ھشام  »انیصعبدالله دی«یکی از سخنوران معاصر امام صادق بود. یک روز  »ھشام بن حکم«

 »پروردگاری داری؟ تو«پرسید: 
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 »!آری«گفت: 

 »!خدای تو قادر است؟«پرسید: 

 »!آری«گفت: 

خم مرغی بگنجاند بھ طوری کھ نھ تخم مرغ تتواند تمام جھان را در  آیا خدای تو می«پرسید: 

 »!کوچک شود؟ نھ جھان بزرگ شود

 »!برای جواب مھلتم بده«ھشام گفت: 

 .و بیرون رفت »یک سال بھ تو مھلت دادم«انی گفت: صدی

 ۀزیرا چنین چیزی بھ حکم عقل محال است و اراد ،بعضی گفتھ اند طرح این سؤال غلط است 

 .بعضی دیگر گفتھ اند خداوند حکیم است و در چنین کاری حکمتی نیست .خداوند بر محال تعلق نمی گیرد

 پایبند نیست و ناچار جوابی روشن و )درست اندیشیدن( اما مرد زبان باز یا عامی بھ حکمت و منطق

 .خواھد کھ سخن کوتاه شود محسوس می

انی صعبدالله دی !پیغمبرای پسر «گوید سوار شدم و یکسره رفتم خدمت امام صادق و گفتم:  ھشام می

 ».از من سؤالی کرده کھ در آن از شما باید رھبری خواست

 »وجود خود چند حس داری؟ ای ھشام در ظاھر«امام سؤال را پرسید و بعد از آن فرمود: 

 ».پنج حس«گفتم 

 »کدام یک کوچک تر است؟«فرمود: 

 ».بینایی«گفتم: 

 » اندازه دیده بیننده چقدر است؟«فرمود: 

 ».یک دانھ عدس ۀانداز«گفتم 

 »بینی؟ من بگو چھ می فرمود: ای ھشام بھ پیش رو و بالای سرت را نگاه کن و بھ

 ».کوه ھا و نھرھا ھا و آسمان و زمین و خانھ ھا و باغ ھا و بیابان«گفتم: 

 ھ ایننعدسی جای داده است کھ  ۀپس خدا چنین کاری کرده است و دنیایی را در دان«امام فرمود: 

 » .این جواب دیصانی است اما برای داناتر از او جواب ھای دیگر ھست .بزرگتر شده و نھ آن کوچک تر
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 سازگاری و سزاواری
 

در تشییع جنازه ای شرکت  ھمراه امام صادق :از مردی نقل کرده است کھ گفت» ابن محبوب«

 ،یکی از یاران بند کفش خود را در آورد .ناگھان بند کفش امام پاره شد و راه رفتن با آن دشوار بود .داشتیم

زیرا کھ بر آسیب رسیده  !بند کفش خود را برای خودت نگاه دار !نھ: «گفت امام .تا با آن کفش امام را ببندد

 » .سازگارتر و سزاوارتر است کھ صبر کند

ھموار منظور امام این بود کھ چون بند کفش من پاره شده بر من است کھ ناراحتی آن را بر خود 

 .دیگری بر خود ھموار کند کنم و راضی نشوم

 

 زیانکار کیست؟
 

ی کسی را از گفتن و شنیدن نبحث و ارشاد بود. در مسائل دی ،روش امام صادق بھ اقتضای زمان

یکی از  .کرد گفت و ھمھ را با حقایق آشنا می منع نمی کرد و با دلیل و برھان سخنان مخالف را پاسخ می

بود و » ابن ابی العوجاء«کسانی کھ در زمان آن حضرت عقاید باطل مادی و طبیعی داشت مردی بھ نام 

امام صادق او را نیز در مجلس خود می پذیرفت بعضی از گفتگوھای ایشان در کتابھای مشھور نوشتھ شده 

یگران نشستھ بود و بھ حج و د »ن مقفعبا«در مسجد الحرام با » ابن ابی العوجاء«است. یک روز این 

گوید: رفتم و نزد امام صادق نشستم  گزاران طواف کنندگان پوزخند می زد. از قول خودش نقل شده کھ می

اگر «امام بی آن کھ چیزی بپرسد با اشاره بھ حج گزاران فرمود:  ،چون دیگران رفتند و من تنھا ماندم

و اگر چنان  .آنھا رستگارند و شما ھلاکید -ھم ھستو ھمین طور -گویند  حقیقت چنان باشد کھ اینھا می

 » حالی کھ چنین نیست تازه شما با آنھا برابرید.ر دباشد کھ شما میگویید 

 »گویند؟ گوییم و ایشان چھ می خدا شما را رحمت کند مگر ما چھ می«من گفتم: 

ن بھ خدا و دارا آن چنین است: دین ۀو حضرت با تفضیل بیشتر مطلب را روشن کرد کھ خلاص

 شما درست فھمیده اید؛ دین اگر چنین فرض شود کھ .محال نیست ،فرض محال ،معاد معتقدند و شما نیستید

خیلی بھتر از شما می سازند و بعد از مرگ  ،داران با اعتقاد بھ خدا و قیامت دنیای خود را ھم با قلبی آرام

ھ عمل بھ احکام دین کار دشواری نیست و این اما حقیقت این است ک .ھم کھ شما خود را برابر می دانید

 .درست است کھ ایشان بعد از مرگ ھم رستگارند و باز شما ھستید کھ ضرر میکنید
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 امانت داری
 

اما  ؛مھدی و ھارون الرشید بود ،منصور؛ خزانھ دار سھ تن از خلفای عباسی »عبدالله بن سنان«

صادق  اماماز قول او روایت شده کھ در مسجد خدمت  .بود اماماز ارادتمندان امام صادق و مورد اعتماد آن 

 بن رسول الله، بعضی از زمام یا«از نماز عصر رو بھ قبلھ نشستھ بودند. عرض کردم:  ایشان بعد . رسیدم

را از  )خمس و زکات( داران اموال خود را بھ عنوان امانت بھ ما می سپارند با این کھ شاید سھم شرعی

 »آیا ما باید امانت آنھا را بھ خودشان پس بدھیم؟ .آن نپرداختھ باشند

بھ خدا قسم  ؛اما امانت را حسابی دیگر است ،ادای حق بر گردن ایشان است«: صادق فرمود امام 

ھر وقت خود را  ،ھم امانتی بھ من بسپارد و بھ عنوان امانت بپذیرم ») قاتل حضرت علی( ابن ملجم«اگر 

 -شما را سفارش می«مانند این سخن از امام سجاد روایت شد کھ بھ یاران فرمود: » دھم. اھد بھ او میبخو

اگر قاتل پدرم  ،سوگند بھ آن خدایی کھ محمد را بھ پیغمبری برگزید .کنم بھ بازگرداندن امانت بھ صاحبش

 وقت بخواھد بھ اوھر ، امانت بھ من بسپارد و بھ عنوان امانت بگیرم شمشیر را بھ رسم ھمان

 » .گردانم برمی 

 

 تعریف مخالف
 

کتاب توحید مفضل میگوید: روزی در  ۀیکی از اصحاب امام صادق و نگارند »مفضل بن عمر«

ابن ابی العوجاء سخنور بی دین را دیدم کھ با یارانش نشستھ و بھ گفتن  ،مسجد حضرت رسول در مدینھ

 سخنان کفرآمیز مشغول است. 

ای کسی کھ بی دینی  ،ھایش طاقت نیاوردم و بر او فریاد زدم کھ ای دشمن خدااز شنیدن حرف 

از  ای مرد اگر :پیشھ کرده ای و خدا را منکر شده ای... ابن ابی العوجاء ناراحت و شگفت زده جواب داد

 -ابع تو میما ت ،ھرگاه استدلال تو قوی تر بود .اھل کلام و بحث و مناظره ای بیا بنشین تا با ھم گفتگو کنیم

در این صورت آن  ،اما اگر از اصحاب جعفر بن محمدی .ولی اگر اھل علم نیستی حرفی نداریم ؛شویم

راستی کھ امام صادق از این  .کشد حضرت با ما این طور سخن نمی گوید و مانند توبر بر ما داد نمی

ما فحش نداده و زبان ما را  کلمات حرف ھایی مھم تر از آنچھ تو شنیدی از ما شنیده است؛ ولی ھرگز بھ

با پرخاش نبستھ است. ھمانا او مردی است بردبار و باوقار و دانا و استوار کھ از جای خود بدر نمی رود 

 خود را با خشمگین شدن سبک  .مدارا قدم بیرون نمی گذارد ۀو حوصلھ اش سر نمی رود و از جاد
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دانیم بگوییم  دھد تا اینکھ ھر چھ می ی ما گوش میھا حرف ھای ما را می شنود و بھ تمام دلیل ،نمی کند

 آن وقت شروع بھ سخن می .کنیم بر او غلبھ کرده ایم بھ طوری کھ خیال می ،و ھر دلیلی کھ داریم بیاوریم

کند. پس اگر  کند و ما را از جواب دادن عاجز می دلایل ما را باطل می ،کند و با سخنان منطقی و محکم

 » .با مردم مانند او رفتار کن وگرنھ تنھا با فریاد زدن ھیچ مشکلی حل نمی شود ،بیتو از پیروان آن جنا

 

 عطای پنھانی
 

صادق یک کیسھ پول بھ من داد و فرمود:  اماماز یاران امام میگوید: روزی  »ابو جعفر ختمی «

 ».این را بھ فلان مرد برسان و نگو چھ کسی فرستاده«

خدا جزای خیر بدھد بھ کسی کھ این مال را «گفت:  ،آن مرد دادموقتي من آن مال را بردم و بھ  

کنم ولیکن جعفر صادق با این کھ مال  برای من فرستاده کھ ھمیشھ برایم می فرستد و من با آن زندگی می

 » .دھد یک درھم برای من نمی ،بسیاری دارد

 

 کار و زندگی
 

صادق را دیدم کھ پیراھنی خشن پوشیده  امامگفتھ است: یک روز » ابو عمرو شیبانی«نوشتھ اند کھ 

گفتم فدایت شوم بیل  .و بیلی در دست گرفتھ در بوستان خود کار میکند و عرق از سر و رویش می ریزد

من دوست می دارم کھ مرد در گرمای آفتاب برای بھ  ،نھ«را بھ من بدھید تا بھ شما کمک کنم فرمود: 

  ».دست آوردن خرج زندگی زحمت بکشد

 

 عاقل کیست؟
 

 جداآنکھ نیک از بد «صادق از ابوحنیفھ پرسید کھ بھ نظر تو عاقل کیست؟ گفت:  امامیک روز 

 .»کند

با  ،ذیت کنداشناسند و میان کسی کھ آنھا را بزند و  حیوانات ھم خوب از بد می «امام فرمود:  

 صاحب عقل حیوانات را گذارند در حالی کھ ما کسی کھ آنھا را خوراک دھد و مھربانی کند فرق می
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 ».نمی دانیم 

عاقل آن کسی است کھ میان دو « صادق کرد. امام فرمود:  امامپس ابو حنیفھ ھمین سؤال را از 

خیر و دو شر، دو نفع و دو ضرر تفاوت بگذارد تا از دو خیر آن را کھ خیرتر است و از دو شر آنچھ را 

است بشناسد. این است کاری کھ فقط از انسان عاقل بر کھ بدتر است و از دو نفع یا ضرر آنچھ بزرگ تر 

 ».می آید

 دوست ساختن دشمن
 

باب «خشم و  ۀیعنی فرو خورند »کاظم«حضرت موسی بن جعفر را دوست و دشمن با لقب 

آن حضرت محروم برنگشت و  ۀشناسند. ھیچ کس از در خان مندان می امید حاجت ۀیعنی خان »الحوایج

 خوشخویی و مدارا و بخشش آن حضرت را ھم می ستودند.  ،برتری ھا ۀعلاوه بر ھم

جویی  در مدینھ مردی بود کھ با امام مخالف بود و در حضور و و غیاب از بدگویی و عیب

 اجازه«کرد تا حدی کھ بعضی از ھمنشینان آن حضرت بھ خشم آمدند و یک روز گفتند:  خودداری نمی

را از میان برداریم امام کاظم بھ سختی با این کار مخالفت کرد و آنان را  زبان بفرمایید این مرد گمراه بد

جایی در اطراف مدینھ بھ کشت و زرع مشغول «: گفتند .از این کار بازداشت و حال آن مرد را پرسید

 ».است

آن مرد رفت و ھمچنان سواره وارد کشتزار او شد. آن مرد فریاد  ۀحضرت سوار شد و بھ مزرع 

 »...عجب آدم بی ملاحظھ ای ،و زرع ما را پامال نکن کشت«زد: 

و حضرت ھمچنان سواره پیش رفت تا بھ نزد او رسید. بعد پیاده شد و کنار او نشست و با 

گویی اندکی از زراعت پامال شد و  راست می«خوشرویی شروع بھ شوخی و خنده کرد و بھ او فرمود: 

 »و زرع کرده ای؟ تا حالا چقدر خرج این کشت .باید جبران شود

 .»صد دینار«گفت: 

 »مبلغ امید داری کھ از آن بدست آوری؟» چھ«فرمود: 

 ».من کھ علم غیب ندارم«گفت: 

 » امید داری؟ پرسیدم کھ چقدر ،صحبت از امید است«حضرت فرمود: 

 »امید دارم کھ دویست دینار عاید شود.«آن مرد گفت: 
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آن سیصد دینار بود و فرمود: ما قدری از کشت و آن وقت حضرت کیسھ ای پول درآورد کھ در  

 .خدا آنچھ امید داری بھ تو برساند ،کشت و زرع تو نیز مال خودت باشد ،این را بگیر ،کار را پامال کردیم

ھای خود را می دانست حیرت زده برخاست و سر آن حضرت را بوسھ زد و تقاضا  آن مرد کھ بدگویی

با حرفھای تو چیزی از ما کم «امام کاظم لبخندی زده فرمود:  .درگذردھای پیشین او  کرد کھ از جسارت

 ».امید ما آن است کھ ھرکسی از راه حق برود ،نشده

داند کھ  خدا بھتر می«در مسجد بودند کھ آن مرد ھم رسید و گفت:  امامروز دیگر  .برگشت امام

 ».و مھربانی است این امام کاظم مرد بسیار خوش قلب .رسالتش را در چھ خاندانی قرار دھد

  » می گفتی. گویی تو کھ چیزھای دیگر چھ می «: رفقایش گفتند

 ».گویم این است کھ اکنون می ،حق ؛گفت حرف گذشتھ مال گذشتھ بود

کشتن آن  ۀبھ آن کسانی کھ اجاز امامو با ھم گفتگو داشتند کھ امام با یاران از مسجد بیرون آمدند و 

آیا این رفتار بھتر نبود کھ زھر زبانش را گرفتیم و دشمنی اش را بھ «فرمود:  ،مرد را خواستھ بودند

 » دوستی نزدیک کردیم؟

 

 میانھ حال
 

اھالی شھر بھ پیشباز او رفتند.  ،در بازگشت وقتی بھ مدینھ رسید .ھارون الرشید بھ حج رفتھ بود

 .را در آن میدانست کھ با مردم ھمراھی کند نیز مصلحت وقت حضرت موسی بن جعفر 

وسیلھ سواری مردم شتر و اسب و قاطر و الاغ بود. امام کاظم نیز بر قاطری سوار بود وقتی  

ای پسر پیغمبر « :گفت امامبھ آن  -و دربان مخصوص ھارون» ربیع حاجب« ،استقبال کننده ھا رسیدند

حیوانی کھ اگر با آن بھ دنبال دشمن بروی بھ او  !مده ایداین چھ مرکبی است کھ با آن بھ دیدار خلیفھ آ

  » نخواھی رسید و اگر دشمن بھ دنبال تو آید از دست او بدر نخواھی رفت.

این یک قاطر است کھ سرفرازی شتر و تکبر اسب را ندارد و از زبونی «بھ او جواب دادند:  امام

 » .حد وسط آن استو خواری الاغ بالاتر است. بھترین ،ھرچیز میانھ و 
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 قیاس و گمراھی
 

آیا برای شخص « :در سفر حج در حضور ھارون الرشید کسی از حضرت موسی بن جعفر پرسید

 »در سفر حج جایز است کھ در کجاوه بنشیند و سقف آن بر سرش سایھ بیندازد؟ 24محرِ مُ 

 ».و مجبور باشد ناچار مگر اینکھ .در حال اختیار جایز نیست«حضرت فرمود:  

 سایھ برای محرم جایز است؟ راه رفتن در زیر ،آیا در حال اختیار«سؤال کننده پرسید: 

 ».آری«حضرت فرمود: 

سایھ  ،کند سایھ خواست بگوید چھ فرق می سؤال کننده از این جواب بھ خنده افتاد مثل اینکھ می

آیا از  .شوی گمراه می کنی و دیگر مقایسھ می ۀتو سایھ ای را با سای«است. موسی بن جعفر فرمود: 

ولی در زیر سایھ راه  ،را برداشت 25کنی کھ در حال احرام سقف محمل تعجب می روش رسول خدا

 ،کند ھرکھ حکمی را بھ حکم دیگر قیاس .در احکام خدا قیاس نمی توان کرد«بعد از آن فرمود:  »میرفت؟

 » .پیروی از دستور یا روش پیغمبر است ،شود. راه درست از راه راست منحرف می

 

 آرزوی مرگ
 

و خستھ شده ام و از خدا آرزوی مرگ  فسرده یاز دنیا«مردی آمد خدمت امام و عرض کرد: 

 ».دارم

اگر  .حیات و زندگی را آرزو کن کھ خدا را طاعت کنی نھ اینکھ نافرمانی کنی«فرمود:  امام

 -زندگانی کنی و نیکوکار باشی بھتر است از این کھ بمیری و بعد از آن بھ ھیچ کاری ـ نھ خوب ونھ بد 

      .» قادر نباشی

 

 

 

                                                           
 کسی کھ برای انجام دادن اعمال حج لباس احرام پوشیده است. - 24
 نشستند.اتاقکی کھ روی شتر می بستند و توی آن می  - 25
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 قسمت بھ قسمت
 

 ،روزی مردی کھ بھ آدمی خیراندیش شباھت داشت «از امام موسی بن جعفرنقل شده کھ فرمود: 

خود را قسمت قسمت کرده و  ھای یا ابا عبدالله چھ طور است کھ شما مال :آمد خدمت پدرم و عرض کرد

آیا اگر ھمھ داراییتان در یک جا بود، درآمدش بیشتر و حساب دخل و خرجش  ،از ھمدیگر جدا قرار داده ای

 »آسانتر نبود؟

بھ  ،ھایی از دارایی آن حضرت در کارھایی جداگانھ مثل خرید و فروش یا زراعت گویا قسمت

  .کند سرمایھ بزرگتر بھتر کار می ،خواست بگوید کار برده میشد و او از باب خیرخواھی می

بیشتری از آن  ۀمن آنھا را از یکدیگر جدا و متفرق قرار می دھم تا عد«حضرت جواب فرمود: 

 » .ماند دیگر قسمتھا محفوظ ،و اگر بھ قسمتی از سرمایھ ام در کاری ضرر برسد .بھره مند شوند

 

نای ناشناختدا  
 

در سالی کھ ھارون قصد داشت بھ سفر « :خدمتگزار ھارون الرشید گفتھ است »فضل بن ربیع«

ھزار نفر از لشکریان آراستھ از بغداد بھ طرف مکھ حرکت کرد تا شکوه و شوکت خود  با صد ،حج برود

میشد کھ ھیچ کس از  را بھ رخ علویان بکشد. این سفر رسمی خلیفۀ عباسی بود و جاه و جلال خلیفھ سبب

 .حج گزاران از او جلو نیفتد. آنھا رفتند تا اینکھ لباس احرام پوشیدند و وارد مکھ شدند

 .آنجا دیگر جای تشریفات و بزرگ نمایی نبود ،روزی کھ خلیفھ برای طواف کعبھ بھ مسجد الحرام آمد

بودند؛ ولی اطرافیان خلیفھ برای  ھمۀ مردم لباس سفید و یکسان احرام پوشیده بودند و در ظاھر مانند ھم

گذاشتند کسی از او جلوتر حرکت کند. در این میان یک نفر از زائران از  او راه باز میکردند و نمی

 محل شروع طواف.( کرد او پیش از خلیفھ در محل رکن طواف می خلیفھ جلو افتاد و ھرجا کھ ھارون

 .می ایستاد) از اعمال واجب حج و عمره است طَواف بھ معنای ھفت بار چرخیدن بھ دور کعبھ، یکی

 ھنگام لمس حجر الاسود نیز قبل از خلیفھ حجرالاسود را بوسید و شروع بھ خواندن دعا کرد.

 »!خلیفھ کنار برو ای مرد غریبھ از پیش روی« :یکی از کارکنان با خشونت گفت 

 .ندارد خلیفھ غیر و خلیفھ و است برقرار برابری و مساوات ۀ اینجا دیگر برای ھم«آن مرد گفت:  

 ».ھستند مساوی ھم با بیابانی و شھری است فرموده خداوند
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 ».گوید راست می !ولش کنید «: ھارون گفت 

خلیفھ جسارت و  .آن مرد پیش از او بھ نماز ایستاد ،وقتی ھارون برای نماز بھ مقام ابراھیم آمد 

 »!آن مرد را بیاورید با او حرفی بزنیم« : پایان طواف گفت شھامت او را دید و بعد از

امیرالمؤمنین با  !ای مرد« :آمد و گفت ،ای مشغول نماز دید خلیفھ آن مرد را در گوشھ ۀفرستاد 

 ».تو کار دارد

اگر کسی با من کاری دارد باید پیش  .من با کسی کاری ندارم !امیر یا غیر امیر«آن مرد گفت:  

او رفت سلام کرد و جواب  برخاست نزد ».گوید راست می«دادند گفت:  این خبر را بھ ھارون ».من بیاید

امن است؛  آن مرد گفت این خانھ نھ مال من است و نھ مال تو و مقام »دھی بنشینم؟ اجازه می«گفت:  .شنید

 ».خواھی برو می خواھی بنشین می

آیا  !شوی؟ م خلیفھ میای مرد من در عجبم چھ چیز تو را جسور کرده کھ مزاح«ھارون نشست و گفت:  

 »مثل تو باید از من جلو بیفتند؟!

 این سبقت حق ھرکسی است کھ زودتر برسد. این لباس احرام را ھم برای آن «آن مرد گفت:  

  ».پوشند کھ شاه و گدا یکسان باشند می

 ».ھیچ وگرنھ بر تو سخت میگیرم پرسم اگر جواب دادی کھ از تو چیزی می«خلیفھ گفت:    

 »و خودنمایی؟ خودستاییسؤال  سؤال تو سؤال دانش آموز از استاد است یا«مرد گفت:    

 ».مانند سؤال طالب علم است !نھ« :خلیفھ گفت 

 نشیند و ھرچھ  در این صورت مانند شاگردی بنشین کھ نزد آموزگارش با ادب می«گفت: 

 ».خواھی بپرس می

 »ھای واجب کدام است؟ خواستم بدانم عمل می« :پرسید خلیفھ تعجب کنان 

 -یک از عمر یک ۲۰۵از  یک ۴۰، از ۱ - ۱۲از  ۱۷بر  - ۱۳۵ - ۹۴ - ۳۴ - ۱۷ - ۵ -۱آن مرد گفت: 

 .یک بھ یک

 » کنی؟! تو با اعداد حساب می پرسم من از واجبات می«ھارون بلند بلند خندید و گفت: 

دانی بنای جھان روی حساب است و دین براساس حساب استوار  ای خلیفھ مگر نمی« :آن مرد گفت

قیامت روز حساب است   رسیدگی می کند. و عمل هاکھ خیلی زود بھ حساب ھا  است کسی  خداوندشده و 

و شرحی از ضرورت حساب و  .و نظام عالم بر روی حساب است و آشفتگی اوضاع از بی حسابی است

 .زیان بی حسابی از آیات قرآن بیان کرد
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گویی حالا بگو بدانم این عددھایی کھ شمردی  راست می«ھارون در شگفتی فرو رفت و گفت: 

 .آن مرد خندید »جانت در خطر است. ،چھ مفھومی دارد. اگر بی حساب گفتھ باشی

 »خندی؟! بھ چھ می«ھارون گفت:  

کسی کھ مرگ مقدر را جلو می اندازد  !کنم از این کھ شما دو نفر کدام غافلترید تعجب می« :گفت

 ».حالا شرح عددھا را بگو «: ھارون گفت !یا کسی کھ اجل رسیده را بھ تأخیر می اندازد

پنج نماز در پنج وقت  ۀمنظورم دین اسلام بود و پنج ھم نشان ،اما این کھ گفتم یک«: گفت اعرابی

 ،یک ۱۲اما این کھ گفتم از  .تسبیح ۱۳۵تکبیر و  ۹۴سجده دارد و  ۳۴رکعت است و  ۱۷واجب است کھ 

منظورم  ،یک – ۲۰۵یک و از  - ۴۰اما از  .ماه یک ماه واجب است ۱۲ماه رمضان است کھ از  ۀروز

 ،منظورم حج است کھ یک بار در تمام عمر واجب است ،عمر یک ۀاز ھم ،زکات و صدقھ واجب است

 .است کشتن است )کشتن کسی کھ یک نفر را کشتھ است( ز یک بھ یک قصاصاما منظورم ا

طلا  ۀبعد دستور داد کیسھ ای پر از سک ».بھ خدا قسم خوب گفتی و خوب فھمیدم« :ھارون گفت

می بخشی؟ من کھ چیزی از کسی  ای خلیفھ این کیسھ طلا را برای چھ بھ من« :آن مرد گفت .بیاورند

 ».نخواستم

 ».جایزه ای است برای شیرینی کلام تو و آنچھ بھ من آموختی«ھارون گفت:  

کنم اگر جواب گفتی کیسھ زر را بھ خودت جایزه  حالا من ھم از تو سؤالی می« :آن مرد گفت 

 ».می دھم اگر جواب ندادی بگو دو کیسھ بیاورند تا بھ فقرای مکھ صدقھ بدھیم

 » بپرس.«ھارون دستور داد کیسھ دیگری آوردند و گفت:  

دھد یا با  اش شیر می آیا با پستان بھ بچھ ،بگو ببینم جانوری کھ خنفساء نام دارد«آن مرد گفت: 

 »گذارد؟ دھان غذا دھن بچھ اش می

 »کنند؟! ای مرد از مثل من خلیفھ ای چنین سؤالی می«ھارون متحیر ماند و گفت:  

 ۀکسی کھ امیر و پیشوا و خلیف کھ فرمود  من شنیده ام کھ از پیغمبر خدا شنیده اند«ت: آن مرد گف 

 ».باشد زیردستانش از بیش او عقل و علم باید ،شود می قومی

پرسند  وتو کھ پیشوای این قومی و خود را امیرالمؤمنین می شماری لازم است ھرچھ از تو می

 .جواب بدھی

 ».اگر گفتی این دو کیسھ مال تو است دانی؟ آیا خودت می .دانم نھ نمی«ھارون گفت:  
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دھد  خداوند نوزاد بعضی از جانوران را نھ از پستان و نھ از راه دھان روزی می«آن مرد گفت: 

 -شوند از درون خود قوت و غذا می بلکھ غذا و روزی آنھا در درون خودشان قرار داده .است متولد می

 ».کند کند و در خاک زندگی می خنفساء کھ از بدن خود تغذیھ میکنند مانند  گیرند و رشد می

مرا  .حال دو کیسھ زر مال تو است .این طور چیزی را ندیده بودم و نشنیده بودم «: ھارون گفت 

 ».خوشحال کردی و علم آموختی

نگاه  ھارون در حالی کھ او را .جا میان فقرا تقسیم کرد و روانھ شد آن مرد دو کیسھ زر را ھمان 

 ».دانا مردی است بھ صورت عربی بیابانی«: کرد گفت می

خبر آوردند کھ او یک مرد  .بعد دستور داد تحقیق کنند کھ این مرد کھ بود و از کجا آمده بود 

 »نامش موسی بن جعفراست و از فرزندان پیغمبر است. و از مدینھ بھ حج آمده است. ،بیابانی نبود

و چون  .رسالت باشد ۀداد کھ چنین شخصی باید میوه شجره طیب دلم گواھی می« :ھارون گفت 

 » .بگذارید ھمان طور باشد تا بعد ،خواست ناشناختھ باشد خودش می

 

 ھمنشینی با بدان
 

کھ مجلسی و مریدانی داشت  »عبدالرحمن بن یعقوب«در زمان موسی بن جعفر شخصی بود بھ نام 

روزی  .داران امام بود از دوست »جعفر جعفری«شخص بھ نام این  ۀامام مخالف بود؛ اما خواھرزاد و با

 »چرا تو بھ مجلس ابن یعقوب می روی؟« :امام کاظم بھ جعفر جعفری فرمود

 » روم. او دایی من است و گاه بھ دیدارش می«جعفری گفت:  

یا با او  ،گوید و عقایدش فاسد است خدا سخنان یاوه ای می ۀاما او دربار«آن حضرت فرمود: 

اما وقتی من با او ھم  ،او عقیده فاسدی دارد« :جعفری گفت ».ھمنشینی کن یا با ما باش و او را ترک کن

 »عقیده نیستم چھ زیانی دارد؟

آیا داستان آن شخص را در زمان  .امام فرمود ھمنشین از شر ھمنشین گمراه در امان نیست 

وقتی قوم  .موسی بود و پدرش از پیروان فرعونحضرت موسی نشنیده ای کھ خودش از یاران حضرت 

 .گذشتند پسر خوب بھ دیدار پدر گمراھش رفتھ بود و ھمراه لشکر فرعون غرق شد موسى از دریا می

آن مرد غرق شد و خدا رحمتش کند کھ با پدرش ھم عقیده «چون بھ حضرت موسی خبر رسید فرمود: 
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کسی ھم کھ با ایشان ھمنشین باشد راھی برای دفاع از نبود؛ اما وقتی بدھا بھ عذاب گرفتار شوند ھر 

 » .خودش ندارد

 

 مشورت با غلامان
 

در بعضی موارد با او مشورت  امام کاظم  .کرد غلام سیاھی بود کھ در باغ و مزرعھ کار می

 »کنی؟ یابن رسول الله با چنین غلامی مشورت می«می گفتند:  یاران امام .کرد می

د و تجربھ ھایی دارد. شاید خداوند خیر را در کن او در باغ و مزرعھ کار می«حضرت فرمود:  

ھوشیاری و تجربھ بھ  .داند میپرسم نھ آنچھ نمی داند آنچھ می ۀمن نظر او را دربار .زبان او جاری کند

 » .سیاھی و سفیدی نیست

 

 برابری و برادری
 

 

روزی سفره ای  .ام رضا بھ خراسان من ھمراه او بودمدر سفر ام« :مردی از اھل بلخ گفتھ است

قربانت بروم کاش برای «کاران را با خود بر سر سفره نشانید. من گفتم:  یاران و خدمت ۀگسترد و ھم

 » شد. خدمتکاران سفرھای جداگانھ گسترده می

پدر و مادر ھمھ یکی است و ھمھ  عع،خدای ھمھ یکی است ،ساکت باش«حضرت رضا فرمود: 

 » .گیرند کنند یکسان پاداش می می در برابر کاری کھ

 

 مزد کارگر
 

آن حضرت وارد  ۀمن ھمراه امام رضا بودم کھ نزدیک غروب بھ خان« :گفتھ »سلیمان جعفری«

کارکنان در میان  امام رضاکاری و ساختن طویلھ ای برای چھارپایان بودند.  شدیم کارگران مشغول گل

 .مردی را دید کھ آشنا نبود
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 » کار این مرد چیست؟«پرسید:  

 » .یک کارگر کم داشتیم او را آوردیم کھ بھ ما کمک کند و مزدی بھ او بدھیم« :گفتند

 » آیا دربارۀ مزدش با او گفتگو کرده اید؟« :حضرت پرسید

 ».شود نھ بھ این مرد بھ ھرچھ بدھیم راضی می« :گفتند 

 چنانکھ گویی  ،را ملامت کرد حضرت از شنیدن این حرف ناراحت شد و با خشم ایشان 

 خواست آنھا را بزند.  می

 -آنھا خودشان با ھم کنار می ،ناراحت نکنید فدایت شوم خودتان را برای چنین کاری« :گفتم من

کھ وقتی کسی با ایشان  بارھا بھ اینھا گفتھ ام .خشم من برای این یک بار نیست«حضرت فرمود: » آیند.

کنند وقتی مزد  دھند و روش درست را عمل نمی از اول طی کنند ولی گوش نمی مزدش را ،کند کار می

کند  در پایان کار اگر دو برابر مزد واقعی ھم بدھی باز کارگر خستھ گمان می ،کار از پیش طی نشده باشد

ولی وقتی از اول طی کردی اگر ھمان مبلغ را بدھی  .کھ مزدش کافی نیست و افسرده خاطر می رود

من دوست دارم کارگر از محل  ؛شود راضی خواھد بود و اگر کمی بیشتر بدھی شکرگزار و شاد می

  ».کارش راضی و خوشحال برود

 

 پس انداز نیکی
 

تواضع و  توانید خدا را بھ یاد داشتھ باشید و نیکی کنید تا می«بھ یاران فرمود:  امام رضا  روزی

 :مثالش در این حکایت است .نوعی پس انداز برای فرداست ،قدرشناسی و شکرگزاری امروز

عمر تو  ۀیک نیمھ از باقی ماند« :مردی از بنی اسرائیل شب خواب دید کھ فرشتھ ای بھ او گفت 

دوم  ۀیا نیم اول را انتخاب کنی ۀبا خودت است کھ نیم اما انتخاب آن .با روزی زیاد و سعادت ھمراه است

 ».را

 :صبح بھ ھمسرش گفت ».من یک شریک زندگی دارم کھ باید با او مشورت کنم« :آن مرد گفت 

دانم چھ کنم سعادت  نمی ،عمر من ھمراه با نعمت و وسعت است ۀبھ من خبر داده اند کھ نصفی از باقیماند«

اول را انتخاب کن بقیھ اش بھ  ۀنیم« :ھمسرش گفت ».نیمھ اول را انتخاب کنم یا دوره پیری و ناتوانی را

 ».من ۀعھد

 ».بھ خاطر تو چنین باشد« :مرد گفت 
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 ۀفلان ھمسای« :گفت کرد زنش بھ او می پس دنیا بھ او رو کرد و ھمین کھ درآمد سرشاری پیدا می 

او را بی نیاز  ،فلان خویشاوند ما تھیدست است« :گفت یا می .کردند پس بھ او احسان می ،ما محتاج است

اطرافیان خود  کردند و تواضع و قدرشناسی می ،کردند کمک می ،و ھمین طور ھدیھ می دادند .کردند می

ای مرد آن نیمھ از زندگی « :بود تا یک شب ھمان فرشتھ بھ خواب مرد آمد و گفت .ساختند را خشنود می

گویم باید ببینم شریک  یزی نمیمن چ« :کھ با نعمت و وسعت ھمراه بود تمام شد. نظرت چیست؟ گفت

 ».گوید زندگی ام چھ می

 :زنش گفت ».بھ من خبر دادند کھ آن نیمۀ سعادت ما بھ پایان رسیده« :صبح بھ ھمسرش گفت 

خدا بزرگتر از آن  .خدا بھ ما نعمت داد ما ھم تا توانستیم نیکی کردیم و قدر آن را شناختیم ،نگران نباش«

در آن نیمھ مھمان بودید و چون مھمان خوبی بودید «است کھ قدر آن را نشناسد. شب فرشتھ آمد و گفت: 

 » .باقی عمر ھم سعادتمند باشید

 

 خبر درست
 

ما اخباری از برتری ھای  « :عرض کردم امام رضاگفتھ است کھ بھ  »ابراھیم بن ابی محمود«

 شنیده ایم کھ از قول دشمنان شما گفتھ شده است اما ما نظیر آن خبرھا را از خود شما  خاندان پیامبرشما 

  »نشنیده ایم؛ آیا این اخبار را قبول کنیم؟

ما ساختھ اند. یک  ۀبر ما بسیار ظلم کرده اند. مخالفان ما سھ نوع حرف و خبر دربار: «گفت امام رضا   

ما ساختھ اند.  ۀکرده اند و چیزھای عجیب و غریبی دربار بزرگ نمایینوع اخباری است کھ درباره ما 

نوع سوم آن است کھ بھ  .اند نوع دوم آن است کھ در حق ما کوتاه آمده اند و قدری از حقیقت را پوشانده

دیگران وقتی اخبار نوع اول را کھ دارای زیاده روی و  .اند دشمنان ما بیش از اندازه بد و بیراه گفتھ

کنند و  می )کافر شمردن(می شمارند و پیروان ما را تکفیر ما را مانند خدا ،عجایب و غرایب است بشنوند

وقتی اخبار نوع دوم را کھ دارای کمی و کاستی است بشنوند حق ما را درست نمی شناسند و وقتی اخبار 

کنند و آنھا  دشمنان ما را بشنوند نام گویندگان آن ناسزاھا را فراموش می ۀزا دربارساختگی دشنام و ناس

کھ خدا فرموده است بھ کسانی کھ خدا را  کنند در حالی را بھ ما نسبت می دھند و دشمن تراشی می

 »نمیشناسند دشنام ندھید تا ایشان نیز ندانستھ بھ خدا دشنام ندھند.
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ستھ از مردم کھ بھ راھی روند کاری نداشتھ باش تو بھ راه ما برو تا با ھر د ،ای پسرابی محمود 

خرما  ۀاین است کھ سنگریزه ای را دان ،کند کمترین چیزی کھ مردم را از دین بھ در می .گمراه نشوی

بنامند و بھ آن تعصب ورزند و با دیگری دشمنی کند. خبر درست را از دوست دانای پرھیزکار باید گرفت 

 » .دانا و نھ دوست ناداننھ دشمن 

 

 ستمکار بدگمان است
 

یک  ،داد نھایت احترام را نشان می امامدر مرو کھ مأمون برای آن  امام رضادر زمان اقامت 

را نزد  نامھ  روز خبری از پیروزی لشكریان مأمون در فتح کابل رسیده بود. مأمون با خوشحالی آن فتح

آیا از این کھ «فرمود:  ،از آنجا کھ امام اھل تعارف و مجاملھ نبود ،وقتی خواندن نامھ تمام شد ؛امام خواند

 » این طور خوشحالی؟ ،ھای شرک را فتح کرده اند لشکریانت یکی از سرزمین

 »آیا بھ نظر شما این خبر خوشحالی ندارد؟«مأمون گفت: 

بیشتر از خدا  ،وز در دست اختیار تو استامت اسلام و آن چھ امر ۀباید دربار« :گفت امام رضا

کار مردم را بھ دیگران واگذاشتھ ای و  ،شود در قلمرو حکومت تو ضایع می اینک کارھای مردم .بترسی

شود و تو خودت اینجا در مرو نشستھ ای  حکم می ،میان مردم در مکھ و مدینھ و عراق بھ غیر حکم خدا

در مدینھ  ؛کنی خوش می ای و دلت را بھ کشورگیری مکان ھجرت و محل نزول وحی را رھا کرده

وفاداری بھ  .فرزندان مھاجر و انصار گرفتار جور و ستم فراوانند و بھ کار مؤمنین رسیدگی نمی شود

گذارند  نمی .پیمان ھا و حساسیت نسبت بھ نزدیکان از میان رفتھ و روزگار بر ستمدیدگان سخت شده است

بھتر این است کھ در کارھای مسلمانان سھل انگاری نکنی  .لم آنھا مبارزه کنیخبر بھ گوش تو برسد تا با ظ

مگر نمی دانی کھ خلیفھ و والی مسلمانان  .و مرکز مھاجر و انصار توجھ کنی رسول خدا ۀو بھ مدینھ خان

 »توانند بھ آن دسترسی داشتھ باشند؟ مانند ستون بزرگ میان خیمھ است کھ ھمھ بھ راحتی می

  »پس رأی شما چیست؟«فت: مأمون گ 

مسلمانان را از زیر  ،لازم است حکومت اسلامی را بھ جایگاه اجدادی آن منتقل کنی: «گفتامام  

نگذاری  بھ کارھایشان رسیدگی کنی و کارشان را بھ دیگران وا ،بار ظلم و ستم کارگزاران بد نجات بدھی

 ».بدان کھ در پیشگاه خداوند از تو بازخواست خواھد شد

 ».راست گفتی و درست گفتی«مأمون گفت: 
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از دستور خلیفھ تعجب کرد  ،آنگاه بیرون رفت و دستور داد لشکر آماده شود. فضل بن سھل وزیر

 و ناراحت شد. با اینکھ بر امور مسلط بود و نظر مأمون در کارھای جاری او اھمیتی نداشت. 

است کھ گرفتھ ای؟ مأمون گفت بھ رأی ای امیر این چھ تصمیمی «عاقبت نزد مأمون آمد و گفت: 

 ».درست است کھ نظر او کنم چون امام رضا رفتار می

کنم رأی او درست باشد مگر  فکر نمی«مخالف بود گفت:  فضل کھ بر اثر حسادت با امام رضا

فراموش کردی کھ پیش از این برادرت را بھ خاطر خلافت کشتی و با این کار تمام عباسیان را با خود 

تمام اھل عراق و عرب بھ خونت تشنھ اند. بعد ھم با این کار دوم کھ ابوالحسن علی الرضا  ؛ن ساختیدشم

زیرا خلافت را از برادرانت گرفتی آل  ،کینھ و عداوت آنھا را شدیدتر کردی ،را ولیعھد خویش کردی

 -حالا چگونھ می .عباس و دیگران بھ این کار راضی نیستند و قلب ھایشان از تو متنفر و منزجر است

من عقیده دارم در خراسان توقف  .کسانی را کھ بھ ھر حال مطیع امر تو ھستند، برنجانی ۀخواھی باقیماند

تا اوضاع کم کم بھ حال عادی برگردد و مردم قتل برادرت را فراموش کنند و بھ آنچھ شده عادت  ،کنی

ھنوز زنده اند و بھ اوضاع و احوال  ،در این شھر پیران جھان دیده کھ در دستگاه پدرت بوده اند .کنند

 ً  ».تو را راھنمایی خواھند کرد زمانھ آگاھند؛ بھتر است نظر آنھا را بخواھی و با آنھا مشورت کنی، قطعا

 »کنی؟ مثلاً چھ کسانی؟ آیا ممکن است چند تن از آنھا را معرفی«مأمون گفت: 

اینھا ھمان سیاستمدارانی ھستند کھ بھ  .ابن مونس و جلودی ،مثل على بن عمران«فضل گفت: 

و بھ ھمین علت بھ امر خلیفھ بھ زندان  ،ولیعھدی رضا رضایت ندادند و پای عھدنامھ را امضا نکردند

 ».برند افتادند و ھم اینک در زندان بھ سر می

می دھم فردا آنھا را بھ حضور  دستور ،یف شدنداینھا بھ دستور من توق ،بلھ« :مأمون گفت 

 ».بیاورند

مأمون از آنھا  .مأمون دستور داد این سھ نفر را بیاورند امام رضاصبح روز بعد در حضور  

  »چیست؟ جانشینی بعد از این مدت نظرتان درباره «پرسید: 

خلافت  .کھ گفتھ بودیمھمان است «گفتند:  -علی بن عمران و ابن مونس  -دو نفر از آن سھ نفر 

سپاری. اینھا کسانی بودند کھ پدرانت آنھا را  را خداوند بھ خاندان عباس رسانده بود و تو بھ دشمنانت می

تو بھ آل عباس  .پرستند کردند. این رضا ھم بتی است کھ امروز مردم او را می کشتند و تبعید می می

  ».خیانت کردی

 ».برنمی دارید ناپاکی و پلیدیدست از  معلوم شد کھ شما«مأمون اوقاتش تلخ شد و گفت:  
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نگاه کرد جلودی  ،بعد بھ جلودی کھ تا این لحظھ سخن نگفتھ بود .و آنھا را بھ دست جلاد سپرد 

   .داشت امام رضابدی در امر  ۀسابق پیرمردی بود و

مأمون قیام کرد، مأمون جلودی را بھ مدینھ فرستاد و ھنگامی کھ محمد بن جعفر در مدینھ علیھ  

 .اموال آل ابوطالب را غارت کند ۀگردنش را بزند و ھم ،دستور داد کھ اگر بر محمد بن جعفر دست یافت

امر مأمون را یکی پس از دیگری اجرا می کرد و از آنجا کھ آدمی سنگدل  ،وقتی جلودی وارد مدینھ شد

اموال خانواده امام  ۀروف بھ جای کلاه سر می آورد. روزی کھ برای مصادرو بی پروا بود بھ قول مع

رضا  بھ در منزل ایشان رفت امام چون از ناپاکی و قساوت او با خبر بود تمام زنان و اطفال را در اتاقی 

اگر  ،لازم نیست تو و ھمراھانت داخل خانھ شوید« :جا داد و خود بر در خانھ ایستاد و بھ جلودی فرمود

برای تو بیاورم و  ،من قول می دھم تمام لباس و زر و زیور اھل خانھ را گرفتھ ،مقصود بردن اموال است

 ».برای آنھا چیزی باقی نگذارم

مایل نبود غیر از خودش دیگری بھ  ،جلودی کھ خود بد بود و بھ ھیچکس گمان درستی نمی برد 

جلودی  .کھ ھیچ چیز از اموال قیمتی در خانھ باقی نگذاردولی امام قسم یاد کرد  ،جمع آوری اموال بپردازد

ترسید کھ اگر نسبت بھ فرزند موسی بن جعفر بیش از حد بی احترامی کند بعد خلیفھ پشیمان شده و او  می

ترسید کھ  خواست در برابر ھمراھان خود کوتاه بیاید تحقیر شود می و از طرفی ھم نمی ،را سرزنش کند

ولی  .ناچار باید از ھمھ چیز بترسد ،کسی کھ از خدا نترسد ،و مأمون او را تنبیھ کند خبر بھ مأمون برسد

سرانجام تسلیم شد و سخت عصبانی بود. امام بھ اندرون رفت و ھرچھ زر و زیور داشتند از کم و زیاد 

 .نزد جلودی آورد و او کھ دستور غارت داشت برداشت و رفت گرفتھ

ایستاده بود یقین داشت کھ حتی اگر  امام رضا ت و حالا در حضورجلودی این سابقھ بد را داش 

معدن لطف و  او را بھ عذابی سخت محکوم خواھد کرد. اما امام رضا امام رضا ،مأمون ھم راضی نباشد

آن روز در مدینھ افتاد کھ جلودی اگرچھ بھ  ۀامام رضا بھ یاد واقع ،وقتی نوبت بھ جلودی رسید .کرم بود

ولی تا اندازه ای نرمش نشان  ،ستمکاری آمده بود و جلو ھمراھانش تحقیر شده بود و اگرچھ عامل ظلم بود

این بود کھ امام سر را بھ گوش مأمون نزدیک کرد و  .داد و بھ زور متوسل نشد و بھ قول امام اعتماد کرد

 ».ن پیرمرد درگذری و او را بھ من ببخشیامیدوارم از خون ای«: گفت

این پیرمرد ھمان کسی است کھ مرتکب آن کار ناھنجار شده  ،آقای من«مأمون آھستھ جواب داد:  

 »مگر ھرکھ پیر شد گناھش بخشیده میشود؟ ،شما تجاوز کرده ۀو خودسرانھ بھ حریم خان

گفت و  باز مأمون چیزی می .نمک امام بار دیگر تأکید کرد کھ من بھ سھم خود از او گذشت می

 .او را تکرار می کرد پلیدی
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کنند و نمی دانست مطلب از چھ قرار است  می رضا با مأمون آھستھ صحبت امامدید  جلودی می 

 پیش خود فکر می ،خبر داشت کند چون از بدی ھای خود کھ امام درباره اش پا درمیانی می و نمی دانست

خواھد آتش مأمون را تیزتر کند. این بود کھ با  کند و می از او بدگویی میدارد  رضا امامکرد کھ لابد 

ای امیر المؤمنین تو را بھ خدا و بھ خاطر خدماتی کھ بھ پدرت ھارون «عجلھ رو بھ مأمون کرد و گفت: 

 ».بھ روح آن مرحوم قسم کھ حرف ھای رضا را درباره من قبول نکن ،کرده ام

فرمایید کھ جلودی  ملاحظھ می« :رضا کرده گفت امامنید رو بھ مأمون کھ سخنان جلودی را ش 

بعد رو بھ جلودی کرد  ».کنیم او ما را قسم داد و ما قسم او را رد نمی .خلاف قول شما را تقاضا می کند

 ،بیچاره .کنم کنم و قسم خودت را قبول می رضا را درباره تو قبول نمی امامبھ خدا قسم سخنان «و گفت: 

اما تو خود  ،خواست تو را ببخشم تی کھ این بزرگوار با آن ھمھ بدی کھ از تو دیده بود باز میتو ندانس

  ».کنم خودت را بیشتر داری و بھ سوگند خودت رفتار می اختیار سرنوشت

است. این یکی را ھم ببر و بھ آن  مأمون جلاد را صدا کرد و گفت بدگمانی با ستمکاری ھمراه 

 ».دو تا ملحق کن

 

 وصیت مجوسی
 

از نیشابور بھ مأمون نوشتند کھ مردی مجوسی کھ ثروت  ،رضا در خراسان بودند امامزمانی کھ 

قاضی مسلمان  .زیادی داشتھ ھنگام مردنش وصیت کرده است کھ مال را میان فقرا و نیازمندان قسمت کنند

 ید کرد؟ آن مال را بھ فقرای مسلمان داده و حرف پیدا شده کھ چھ با ،شھر نیشابور

درباره تقسیم کردن مال میان فقرای مسلمانان «پرسید:   امام رضامأمون خود نمی دانست و از 

 »فرمایی؟ چھ می

چون نام نبرده بھ قاضی  !مجوسی چگونھ بھ فقرای مسلمانان صدقھ بدھد؟«فرمود:    امام رضا 

 » .بنویس ھمان مقدار مال را از حق صدقات فقرای مسلمانان بردارد و بھ نیازمندان بدھد
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 سیاست و حقیقت
 

 -اصرار فرمود تا در عھدنامھ ،مأمون را پذیرفت جانشینیبھ اجبار و مصلحت    امام رضاوقتی 

تنھا ھمان عنوان را پذیرفتھ و از عزل و  امام رضاای رسمی کھ بھ این مناسبت نوشتھ بودند قید کنند کھ 

 امامکرد پای  اما مأمون پیوستھ سعی می .نصب و امر و نھی و شرکت در کارھای خلافت معذور است

   کرد و از آن پرھیز داشت. مواد عھدنامھ را یادآوری می امامرا در این گونھ کارھا بھ میان بکشد و  رضا

یا بن رسول « :گفت مأمون بھ من کھ روزی گفتبھ من   امام رضاکھ گفتھ است» معمربن فلاد«  

الله کسی را کھ بھ او اعتماد داشتھ باشی معرفی کن تا او را حکمران یکی از شھرھا کھ ناآرام شده است 

را پذیرفتم شرط کردم کھ  جانشینیوقتی  .من بھ او گفتم کھ تو باید بھ عھدی کھ بستھ ای و فاکنی من .کنیم

امر و نھی و عزل و نصب نکنم و دخالت در ھیچ یک از کارھای خلافت نداشتھ باشم تا روزی کھ خواست 

زیرا  .بھ خدا قسم کار خلافت چیزی نیست کھ من با خوشامدگویی خود را در آن داخل کنم .خدا حاکم شود

چھ خدا بھ من عطا فرموده نیفزوده است و چیزی  این عنوانی کھ برای من درست کرده ای ھیچ چیز بر آن

رفتم و مردم بھ من نیاز داشتند و من آن نیازھاشان را بر  زیرا من در مدینھ راه می ،از آن نکاستھ است

 ،شھرھا نفوذ داشت ۀمی آوردم مردم مانند خویشان من بودند و بھ من محبت داشتند و نوشتھ ھایم در ھم

   .حرفھا مرا شریک کارھای خود کنی نخواستھ باش کھ با این پس

 » فھمیدم، من ھم بھ عھد خود وفادارم و دیگر در این باره خواھشی نمی کنم.« مأمون گفت:  

 

 توطئھ
 

   امام رضادو نفری بھ خدمت» ھشام بن ابراھیم«وزیر مأمون بود. یک روز با » فضل بن سھل«

رفتند و خواھش کردند مجلس خلوت شود تا حرفی محرمانھ بزنند. بعد کاغذی در آوردند کھ عھدنامھ ای 

ما می دانیم کھ خلافت « با قید قسم و آیھ و نذر و لعن و نفرین و آفرین در آن نوشتھ بودند و عرض کردند: 

سانیم و راه را باز کنیم تا حق بھ و امارت حق شماست. ما تصمیم گرفتھ ایم کھ مأمون را ناگھان بھ قتل بر

 »تو برگردد. تو فقط اجازه بده دیگر ھمھ چیزش با ما.

بس کنید، خدا شما را لعنت کند کھ کفران نعمت می کنید. ما اھل نیرنگ و حیلھ « فرمود:     امام رضا    

 »نیستیم.
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خواستیم آزمایشی بکنیم عرض کردند کھ ما می   امام رضاآنھا فھمیدند کھ امام فریب نمی خورد. بھ

دروغ می گویید دل ھای شما ھمان را کھ گفتید می خواست، « فرمود:  امامو گرنھ چنین قصدی نداشتیم. 

ولی بدانید کھ من کسی نیستم کھ توطئھ بسازم یا با آن ھمراھی کنم. جھاد ما ھر گاه کھ مصلحت بدانیم 

 »آشکار است. برخیزید و بروید پی کارتان.

ای امیر ما برای « آنجا برخاستند و یکسره رفتند پیش مأمون و در حضور دیگران گفتند: آنھا از 

 »رفتیم و چنین چیزی گفتیم و او چنین گفت.  امام رضاتجربھ خدمت

بھ ملاقات مأمون   امام رضادر ھمان ساعت» خوب کردید کھ نظر او را دانستید.« مأمون گفت: 

من « گفت: را کھ امام می دانست کھ توطئھ ای چیده شده است. مأمون آمد و جریان را بھ او خبر داد. زی

بیش از اینھا بھ درستی و راستی شما ایمان دارم؛ ولی آنھا را ھم می شناسم. اگر با من راست بودند چنین 

نقشھ ای نمی کشیدند و اگر با شما راست بودند خبرش را بھ من نمی دادند. ولی چون دست تنھا نمی شود 

 » ت کرد ناچارم با اینھا کار کنم.خلاف

 

 بازی و بازیچھ
 

 -ھفت سالھ بود کھ بھ امامت رسید. کسانی کھ ایمانشان درست بود حقیقت را میامام محمد تقی 

جستند و می یافتند، اما بعضی کھ ایمانشان درست بود حقیقت را می جستند و می یافتند، اما بعضی کھ در 

ایمان ضعیف بودند شگفتی می نمودند و چون از دانایان می پرسیدند جواب می شنیدند کھ مقام نبوت و 

م کرد. بھ ھر حال باز عیسی در گھواره بود کھ پیامبری خود را اعلا تامامت بھ سن و سال نیست. حضر

ھم پیدا می شدند کسانی کھ تیزفھم نبودند و دیرتر بھ یقین می رسیدند و رعایت سن و سال را در ھمھ 

بود » علی بن حسان« یکسان تصور می کردند. یکی از این گونھ اشخاص کھ دوست دار اھل بیت ھم بود 

بھ سوی امام جواد برای سؤال و تحقیق  کھ می گوید: در سالی کھ جماعت مردم» واسط«از اھالی شھر 

خود ھم چند اسباب بازی کودکانھ بردم و ھم چیزھایی قیمتی کھ از می رفتند، من ھم بھ مدینھ رفتم. ھمراه 

  نقره و غیر آن ساختھ شده بود.

روزی کھ مردم در حضور حضرت جواد مسئلھ ھایشان را پرسیدند و رفتند، حضرت جواد 

می خواستم کھ در خارج مدینھ بود، برود من ھم کھ مجلس را خلوت مزرعھ ای  »صریا«برخاست تا بھ 

بھ آن جا رفتم و اجازۀ حضور خواستم. اجازه فرمودند. وارد شدم و سلام کردم و جواب شنیدم، اما بھ من 
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از کیسھ  نگفتند کھ بنشینیم.خلاصھ این کھ پذیرش چندان گرم نبود. ناچار پیش رفتم و با احترام ھدیھ ھایم را

 بیرون می آوردم مقابل آن حضرت گذاشتم و گفتم ناقابل است و سوغات عراق است.

خیال می کردم کھ مایۀ خشنودی باشد؛ ولی آن حضرت مانند شخصی غضبناک بھ من نگاه کرد و 

ھمین کھ قلبت با ماست خوب است، تقصیری نداری؛ « ھدیھ ھا را بھ طرف چپ و راست افکند و فرمود: 

 »خدا مرا برای این خلق نکرده. مرا با بازی چھ کار؟ولی 

 -شرمنده شدم و از آن حضرت خواستم کھ مرا ببخشد. فرمود: عفو کردم. از شرم و حقارت نمی

دانم چگونھ خداحافظی کردم و چگونھ خارج شدم. خدایا چھ اشتباھی کرده بودم کھ امام و حجت خود را 

 م.مانند اطفال دیگر بھ حساب آورده بود

 

 پاسخ در خور پرسش
 

 -ھمان طور کھ از جواب دادن ھر کسی قدر او را می توان شناخت، میزان ذوق و استعداد پرسش

گر را نیز از سؤالش می شناسند. در بحث ھا و گفتگوھای معصومین، بعضی از مردم مسئلھ ھایی بھ قدر 

یدند. آنھا کسانی بودند کھ دانا و ذوق و فھمشان طرح می کردند و ناگزیر پاسخی مطابق سؤالشان می شن

نبودند، اما می آمدند و می خواستند با امام گفت و گو کنند یا بھ گمان خودشان امام را آزمایش کنند سخندان 

و یا چیزی بفھمند. ھرگاه پرسش خیلی از مرحلھ پرت یا غرض آلود بود، مانند کسی کھ شمارۀ موی ریش 

اما پرسشھایی کھ نشان  .ناچار امام بھ ایشان ھشدار می داد پرسید، خود را از حضرت امیر المؤمنین می

 .کرد جوابی مناسب پرسش دریافت می ،از سادگی صداقت داشت

 کھ اھل قندھار و مقیم عراق بود میگوید: زمانی کھ امام محمدتقی» عمر رخجی«مردی بھ نام  

کنند کھ شما  شیعیان شما ادعا می«گفتم:  در بغداد بود، روزی در کنار دجلھ خود را بھ ایشان رساندم و

 ».دانید مقدار آب دجلھ و وزن آن را می

 »پشھ ای از مخلوقات خود بدھد یا نھ؟ آیا خداوند قدرت دارد کھ این علم را بھ«حضرت فرمود:  

 ».البتھ قدرت دارد«گفتم: 

اما تو با وزن این آب  .من در نزد خدای تعالی از پشھ و از بیشتر خلق خدا گرامی ترم« :فرمود

 »چھ کار داری؟

 . من چنان دست و پای خود را گم کردم کھ دیگر ندانستم چھ بگویم 
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 قناعت
 

از حضرت  ،این حکایت را حضرت عبدالعظیم حسنی کھ مدفنش در شھر ری زیارتگاه شیعیان است

وقتی ھنگام صرف  .بود سلمان فارسی مھمان ۀامام جواد  نقل کرده است کھ روزی ابوذر غفاری در خان

بر سر ، یعنی قدری نان خشک و یک کوزه آب ،سلمان سفرھای گسترد و آنچھ در خانھ داشت ،غذا رسید

 ھا را با آن خیس کرد. سفر آورد و نان

چھ نان خوبی است کاش قدری نمک « :گفت .ابوذر لقمھ ای برداشت و نان را بی نمک یافت 

 ».ھمراه آن بود

 .گویی یسلمان :گفت راست م 

اما نمک در خانھ نبود و سلمان  ،گفت مھمان راست می .بعد بلند شد کوزه را برداشت و رفت« 

خرید نمک نداشت کوزه را بھ سر کوچھ برد و آن را پیش دکاندار گرو گذاشت و قدری  ھم پولی برای

برای  حمد و سپاس« :نان را با نمک خوردند. پس از صرف غذا ابوذر گفت .نمک گرفت و برگشت

ولی اگر قناعت  ؛بلھ حمد خدا را«سلمان گفت: » .خداوندی کھ این درجھ از قناعت را روزی ما فرمود

 » !کوزه بھ گرو نمی رفت ،بود

 

 دیدار در کوچھ
 

 ھجری برای رعایت حال دوست ۲۰۴نوشتھ اند کھ مأمون عباسی بعد از بازگشت بھ بغداد در سال 

 امام .ت خود فرمان داد امام جواد را با احترام بھ بغداد دعوت کردندو نشان دادن اراد داران امام رضا 

گذشت و کودکان در کوچھ  از کوچھ می ،روزی پیش از موعد دیدار در نزدیک منزل موقتی خود   رضا

 -وقتی مأمون و ھمراھان او از آن کوچھ عبور می .رفت آن روز مأمون بھ شکار می .کردند بازی می

اما امام جواد کھ در آن وقت نھ سالھ بود ھمان  ،کودکان از ھر طرف فرار کردند و کوچھ خالی شد ،کردند

  .جا ایستاد

او را صدا کرد و  .وقتی مأمون رسید تعجب کرد کھ چرا این یک نفر از جای خود حرکت نکرده 

 »رفتند چھ شد کھ تو در جای خود ایستادی؟ کودکان ھمھ در «: پرسید
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ایستادم زیرا کھ راه تنگ نبود تا با رفتن خود آن را وسیع کنم و گناھی نداشتم «گفت:  امام جواد 

 ».کردم کھ تو با یک آدم بیگناه در بیفتی کھ از کسی بترسم و گمان ھم نمی

 »زنی نامت چیست؟ چھ خوب حرف می«: مأمون گفت 

 »محمد«فرمود: 

 »فرزند کی؟« :پرسید

 ».الرضافرزند علی بن موسی «فرمود: 

 ۀوعد .کسی جز تو نمی توانست بھ این درستی جواب بدھد .آفرین« :مأمون خوشحال شد و گفت

 ».کنیم گردم و با ھم دیدار می دیدار ما پیش افتاد. من بھ زودی بر می

مأمون بھ شکار رفت و چیزی برای صید بدست نیامد. باز شکاری مأمون بھ ھوای مرغی پرواز  

ماھی کوچکی گرفتھ بود  ،وقتی برگشت .در رفت و باز شکاری ساعتی غایب بود کرد و مرغ از چنگ او

 .مأمون حوصلھ اش سر رفت و از شکار بازگشت. وقتی بھ ھمان جا رسید سراغ حضرت جواد را گرفت

اگر گفتی در «خندان خندان :گفت:  ،ھنوز آن ماھی کوچک در مشت او بود. وقتی حضرت جواد را دید

 »مشتم چھ دارم؟

خداوند در دریای رحمت خود ماھیان کوچکی خلق کرده است « :حضرت بعد از لحظھ ای فرمود 

 ».کنند کنند و پادشاھان فرزندان پیغمبر را با آن آزمایش می کھ مرغان شکاری آن را صید می

پس آن حضرت را  .کرد داناتر یافت تعجب مأمون بیشتر شد و آن حضرت را از آنچھ گمان می 

برد و آن قدر بھ او احترام گذاشت کھ نزدیکانش بھ آن حضرت  مرکز خلافتھمراه خود سوار کرد و بھ 

 .حسادت کردند

 شر حسود
 

 -ھای پوشیده می آمد و گذشتھ از ھدف مأمون عباسی از مجالس بحث و گفت وگو علمی خوشش

رد. مجلس ھایی برای مناظره در مسائل ک اظھار ھر نوع تعصبی خودداری می اش در این مجالس از

شد و مأمون  داد و ھمواره برتری امام معصوم آشکار می ترتیب می رضا و امام جواد امامعلمی در زمان 

پیامبر جلوه ای داشتھ  ۀداد. اما برادرش معتصم متعصب تر بود و از اینکھ خانواد خود را راضی نشان می

کردند و  عاقبت ھم از ھمان راھی رفت کھ اطرافیان حسودش بھ او تلقین می .شد بیمناک می ،باشند

  .مأمون بھ حفظ ظاھر پایبند باشد ۀنتوانست بھ انداز
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یکی از چیزھایی  ،اطھار ریشھ ھای گوناگون داشت اما گفتھ اند ۀمخالفت و دشمنی عباسیان با ائم

د مجلسی بود کھ در آن حد شرعی بریدن دست پیشام ،کھ معتصم را بھ دشمنی با امام جواد تحریک کرد

دزد طرح شده بود و فتوای امام بر مسند نشینان دست نشانده گران آمد و از بیم رسوایی بیشتر و از روی 

 .حسد، معتصم را از امام جواد ترساندند و آتش خشم او را تیزتر کردند

معتصم حضور داشت دزدی را نزد داستان این است کھ در یکی از روزھا کھ امام جواد در مجلس 

خواست حکم شرعی بریدن دست دزد را اجرا  معتصم آوردند کھ بھ دزدی خود اقرار کرده بود و خلیفھ می

 دستگاه او بودند پرسید دست دزد از کجا باید قطع شود؟ کند و از اطرافیان خود کھ قاضی و فقیھ

جمعی  .قاضی بزرگ دستگاه گفت: حکم قرآن قطع کردن تمام دست است »احمد بن ابی داود «

دست باید از  :آنھا گفتند .از حاضران با او موافق بودند و گروھی دیگر از قاضیان در آن اختلاف داشتند

کند و حقیقت حکم را  آرنج بریده شود اختلاف نظر میان آنھا باعث شد کھ معتصم رو بھ حضرت جواد

 پرسیدند و با یک گل بھار نمی شد  از بیان حکم عذرخواھی کرد چرا کھ ھمیشھ از ایشان نمیامام  .بپرسد

 
بھ خدا قسم حکم خدا نزد «عیب دستگاه بزرگ تر از اینھا بود اما معتصم نپذیرفت و گفت:  و

 ».شماست و باید اختلاف را حل کنید

ھ حکم خدا این است دست دزد از گویم ک خوری می من اگر بھ خدا قسم می ۀدربار«امام فرمود: 

چرا کھ کف دست یکی از ھفت محل سجده است و  ،مفصل انگشتان قطع شود و کف دست و باقی بماند

 ».ماند قرآن محل سجده را از آن خدا می شمارد نمی اگر دست از مچ قطع شود محل سجده باقی



142 
 

در این میان احمد بن  .کنند معتصم امام را ستایش کرد و دستور داد کھ حکم را ھمان گونھ اجرا

 .ابی داوود قاضی و دیگران شرمنده و ناراحت شدند و چاره نبود

ابی داوود قاضی بود. گفتھ است کھ ابن ابی داود ناراحت و  ۀزرقان کھ یکی از ھمکاران محکم

 »سبب گرفتگی تو چیست؟ « :من از او پرسیدم .برگشت گرفتھ و غمگین بھ خانھ

 ».پیشتر از این مرده بودم و امروز را نمی دیدم ن اتفاقی افتاد کھ کاش بیست سالامروز برای م« :گفت

 »مگر چھ شده؟« :گفتم   

کردم کاش زنده نبودم تا این رسوایی  آرزو می«او جریان مجلس معتصم را تعریف کرد و گفت: 

 ».را ببار آورم

نصیحت شما بر «گوید کھ ابن ابی داوود سھ روز بعد از آن نزد معتصم رفت و گفت:  زرقان می 

 ».دانم بگویم اگرچھ گناھکار شوم من واجب است و باید آنچھ می

 »دانی چیست؟ آنچھ می«معتصم گفت: 

بزرگان و سران سپاه و وزرا و رجال و منشیان حاضر  ۀدر مجلسی کھ ھم« :ابن ابی داوود گفت 

سزاوار نبود کھ گفتار ھمھ را نادیده بگیری و حرف  ،کار نظر داشتند ۀبودند و حاضران و غایبان بھ نتیج

 .دانند و مقام خلافت را حق او می دانند او را امام می گویند نصف بیشتر مردم کسی را بپذیری کھ می

آیا از شکستھ شدن قدرت خلافت خود نمی ترسی؟  ،دھی ا چنین در نظر خلق جلوه میوقتی تو خود ایشان ر

 »در اطراف ایشان جمع شوند چھ خواھی کرد؟ و اگر فردا مردم

 .افتاد و معتصم ترسید و بھ فکر از میان برداشتن امام جواد

 

 قبول ھدیھ
 

مھزیار فارسی یکی از دانشمندان مسیحی بود کھ با تحقیق و اندیشھ بھ اسلام رو آورد و ھمراه با 

رضا  رسیدند. فرزند او علی بن مھزیار از دانشمندان و نیکان  امامپسر نوجوانش مسلمان شدند و خدمت 

ام ھادی در کتاب ھایش امام جواد و ام ،روزگار خود بود کھ چند کتاب نوشت و گفتھ ھایی را از امام رضا

 -در زمان عھد امامت حضرت جواد وکالت و نمایندگی امام را در اھواز داشت. در یکی از نامھ .گردآورد

ھشت درھم برای ما ھدیھ  )ھا بھ امام جواد نوشت کھ یکی از مسیحیان شھر طرسوس (شھری در ترکیھ

 فرمایید ھدیھ را قبول کنم؟ فرستاده آیا اجازه می
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یھودی  ۀزیرا کھ رسول خدا ھدی .وقتی از ایشان ھدیھ ای رسید قبول کن«د در جواب او نوشت: امام جوا

 » .کرد و نصرانی را رد نمی

 

 روز را چھ گناه
 

در میان جمعی ناھماھنگ سخنی گفتھ بودم «از دوستان امام ھادی گفتھ است:  »حسن بن مسعود«

و دشمنان لباسھایم را پاره کرده بودند و انگشت دستم مجروح شده بود، از آنجا می رفتم با یک سوار 

عجب روز  تصادف کردم و شانھ ام آسیب دید. از آنجا بھ خدمت امام علی بن محمد ھادی رفتم و گفتم

 ».خدا شر این روز را از من بگرداند ،ودشومی ب

 » گذاری؟ گناه می آمد داری گناھت را بھ گردن بی ای حسن تو ھم کھ با ما رفت و«فرمود:  امام ھادی  

 »نامربوط گفتم؟ ؛حواسم جمع شد و گفتم آقا امید عفو دارم« :گوید حسن می

محل و  ،کنند مردم خودشان احتیاط نمی کنند و خطا می .بلھ روزگار چھ گناھی دارد«فرمود:  

رسند روز و شب را شوم می شمارند و این  موقع کار را نمی شناسند، وقتی بھ سزای کارھای خود می

 ».روز و شب کاره ای نیستند و ھیچ اثری در حکم خدا و سرنوشت آدمی ندارند .نزدیک شرک است

اما اوقاتم تلخ بود و  ؛من باشد نخواستم بھ شرک نزدیک شوم ۀاین توب .استغفر الله«حسن گفت 

 ».خطایی گفتم

است تا انسان میزان خویشتن داری و قوت و ضعف  26خود محکی ،اوقات تلخ«حضرت فرمود:  

 » .خود را بشناسد

 اندازه بسیار
 

بھ  .شخصی مریض شد و در حال بیماری نذر کرد کھ اگر بھبود یابد پول بسیاری صدقھ بدھد 

زودی بھبود یافت و ادای نذر شرعی بر او واجب شد؛ اما نمی دانست چقدر باید صدقھ بدھد تا نذر واجب 

 جوابھای گوناگونی دادند و دلیل قانع کننده ای پیدا .از گروھی پرسید .را ادا کرده باشد و گناھکار نباشد

  .نشد

                                                           
 سنگی کھ بھ وسیلۀ آن خالص بودن طلا یا عیار طلا را می سنجند. - 26
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 -درھم صدقھ بدھی نذر خود را ادا کرده اگر ھشتاد«امام ھادی  آمد و مسئلھ را پرسید. امام فرمود: 

 ».ای و اگر بیشتر بدھی بھ دلخواه خودت است و اجرش با خداست

 »اجازه دارم کھ بپرسم بھ چھ دلیل؟«: آن مرد پرسید

 ».شما را در مورد بسیار یاری کرد خداوند در قرآن بھ پیغمبرش فرمود: خدا«امام فرمود: 

غزوات در ھشتاد مورد پیروزی داشت و خدا آن را کثیر یعنی آیھ درباره غزوات پیغمبر است و 

ضرب شده است و درھم سکھ است و ھشتاد در ھم کمترین اندازه ای است کھ بسیار  ۀبسیار نامید. پول سک

 ».شود خوانده می

 .آن مرد راضی و خوشحال شد و نذر خود را ادا کرد

 

 احقاق حق در مسالمت
 

پس از آن مردی برای  .برای کاری بھ روستایی رفت» سامراء«روزی امام علی النقی از شھر 

مرد بھ آنجا رفت و حضرت را  .بھ او گفتند کھ امام بھ فلان محل رفتھ است .دیدار آن حضرت بھ شھر آمد

 »چیست؟ حاجتت«دید. پرسیدند: 

بھ من مردی از اعراب حوالی کوفھ و از شیعیان جدت علی بن ابی طالبم و قرض سنگینی « :گفت

 ».بر من سخت گرفتھ اند و کسی را برای تأمین آن جز شما نمی شناسم .گردنم افتاده کھ از ادای آن عاجزم

 ».نگران نباش«امام ھادی  فرمود: 

 ».کاری بکنی برای پرداخت قرضت باید« :او را بھ خانھ برد و بھ او گفت

 ».کنم اطاعت می«مرد گفت:  

بھ خط خود نوشت و در آن بھ گردن گرفت کھ سی ھزار درھم بھ آن مرد بدھکار  27امام قبضی 

وقتی من بھ شھر برگشتم وقتی کھ جماعتی پیش من باشند بیا و این پول  .این را بگیر«است. بھ او فرمود: 

حتیاج را مطالبھ کن و برای نپرداختن آن با من درشتی کن و اگر گفتم کھ بعداً می دھم بگو کھ بھ پولت ا

 ».داری و تو ھم قرض داری و اصرار داشتھ باش کھ پول را زودتر بگیری

 ».کنم بھ امر شما رفتار می« مرد گفت: 

                                                           
 منظور برگۀ رسید است. - 27
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امام با نرمی و  .فردا آمد و در حضور جمع نوشتھ را بیرون آورد و سی ھزار در ھم خواست 

خواھم کرد.  تو را راضی مدارا سخن گفت و عذرخواھی کرد و وعده داد کھ آن پول را خواھم پرداخت و

آن مرد برای گرفتن اصرار کرد و گفت اگر یکی از اطرافیان خلیفھ این قرض را از من گرفتھ بود در 

 .کرد شما چرا تأخیر می کنید بازگرداندن آن این قدر تأخیر نمی

بفرستند. این خبر را بھ گوش متوکل رساندند. برای خودنمایی دستور داد سی ھزار درھم برای امام 

قبض ما را بده و این مال را بگیر و قرض « :وقتی درھم ھا را آوردند امام بھ آن مرد دادند و فرمودند

  28».خود را بپرداز و تا میتوانی اتفاق و نیکی کن

داند کھ رسالت  یابن رسول الله احتیاج فوری من کمتر از این بود ولی خدا بھتر می« :آن مرد گفت

 ».قرار دھد را در چھ خاندانی

باید دانست کھ اموال مسلمین کھ بھ دست خلفا می رسید در حقیقت اختیارش با امام بود و ھرگاه  (

 مصلحت می دانستند سعی داشتند از طریق مسالمت آمیز بھ اھلش برسد و کمتر تباه شود.) 

 

 سؤال پیچ
 

ل او را عزل کرد. یحیی یحیى بن اکثم از زمان مأمون تا متوکل قاضی بغداد بود تا این کھ متوک

داشت  در تمام این مدت نسبت بھ مقام علمی امام جواد و امام ھادی  حسادت می ورزید. او خیلی دوست می

فرصتی پیدا شود و امامان زمان خود را در بیان احکام ناتوان نشان دھد و ایرادی و اشتباھی پیدا کند. با 

ھر بھانھ ای یک مشت سؤال پیچیده در آستین داشت کھ در شد باز ھم بھ  این کھ بیچاره ھمیشھ ناکام می

 برادر امام ھادی »موسی مبرقع«وقت مناسب یاران امام را سرگردان کند. از جملھ یک روز نامھ ای بھ 

 .نوشت و چند مسئلھ پرسید و جواب کتبی خواست

من نوشتھ و مسائلی م باز نامھ ای بھ ثن اکباین ا«امام ھادی  رسید و گفت:  موسی بھ خدمت برادر

 ».پرسیده کھ در پاسخ او فتوی بدھم

 »تو بھ او فتوی دادی؟«امام پرسید: 

 » نھ آمده ام از شما بپرسم و جواب درست بدھم.«گفت:  

 »چھ چیزھایی پرسیده؟«امام فرمود: 
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 :موسی گفت: از من پرسیده است کھ

کسی کھ علمی از کتاب خدا داشت بھ سلیمان گفت آن نخت را برایت می  «:فرماید خدا در قرآن می .۱

آورم پیش از آن کھ چشم بر ھم زنی مگر خود حضرت سلیمان کھ پیامبر بود نمی توانست و بھ علم 

 احتیاج داشت؟» آصف«

حضرت یوسف پدر و مادرش را بر تخت بالا برد و ھمگی برایش بر خاک «فرماید:  . خدا در قرآن می2 

 » .افتادند و سجده کردند

 سجده کردند؟ چگونھ یعقوب پیغمبر و فرزندانش برای یوسف

اگر تو شک داری در آنچھ بھ تو فرو فرستادیم پس بپرس از کسانی کھ «فرماید:  خداوند در قرآن می.3

 ».پیش از تو کتاب خوانده اند

 ت؟ اگر مخاطب پیغمبر است چرا شک داشت و اگر دیگری است طرف خطاب کیس

علی بن ابیطالب چگونھ در جنگ صفین در حال حملھ و گریز بھ کشتن مخالفان فرمان داد و اجازه داد .4

زخمی ھای آنان را بکشند در حالی کھ در جنگ جمل حکم داد گریختگان و زخم داران را نکشند و فرمود: 

 »حکم کرد؟ھرکھ بھ خانھ خود رود و سلاح را بر زمین گذارد در امان است چرا دو جور 

، نامھ تو کھ خدا بھ راه راست ھدایتت کند رسید. سلامامام فرمود برای او این طور پاسخ بنویس: 

مقصودت آزمایش ما بود و رنج دادن ما تا شاید اگر پاسخ نارسایی بدھیم و راھی برای عیب جویی پیداکنی 

دادیم پس خوب گوش کن و حواست خدا تو را بر طبق نیقی کھ داری پاداش دھد. ما پاسخ مسائل را شرح 

  .را جمع کن و بھ آن دل بده کھ حجت بر تو تمام است والسلام

می » آصف«درباره آن کھ علمی از کتاب خدا داشت پرسیده بودی سلیمان از انجام دادن آنچھ . ۱ 

 ۀدربارخواست بھ امتش بفھماند کھ بعد از سلیمان حجت خدا آصف است تا  ولی او می ،دانست عاجز نبود

چنان کھ در زمان حضرت داوود ھم مقام حضرت سلیمان  ،جانشینی و نشانھ امامت او اختلافی پیدا نشود

 29.بھ ھمین ترتیب آشکار شده بود

. اما سجدة یعقوب و فرزندانش برای اطاعت از خدا و دوست داشتن یوسف بود ھمان طور کھ ۲ 

  30.بود بلکھ سجده برای خدا بودفرشتگان برای آدم ھم در واقع سجده بر آدم ن ۀسجد

ولی نادانان شک  ،مخاطب رسول خداست ،گفتھ خدا پیرامون شک در آنچھ نازل شده ۀاما دربار .3

و چرا میان ما و پیغمبر در خوردن و  برنگزیدهچرا خداوند پیغمبری از فرشتگان  :گفتند داشتند کھ می
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خوانند در  از آنھا کھ کتاب می :گوید فرقی وجود ندارد خدا بھ پیغمبر می .پوشیدن و در بازار راه رفتن

 آیا خدا پیش از تو رسولی فرستاده کھ غذا نمی خورده و در بازارھا راه  ،ھا بپرس حضور این نادان

این کھ گفتھ اگر شک داری از بابت رعایت انصاف در گفتار است کھ ھر  .نمی رفتھ؟ تو ھم مانند آنھایی

 .31راز آن را می داند ،را می شناسد سخن یسخنورکھ 

» طلحھ«جنگ جمل برای آن بود کھ در جمل  اما تفاوت در نوع رفتار امیرالمؤمنین در جنگ صفین و. 4

رھبر مخالفان کشتھ شده بود و زبیر فرار کرده بود و لشکر دشمن رھبر و پشتیبانی نداشتند کھ بھ سوی او 

آنھا دست از جنگ کشیدند و بھ خانھ ھا برگشتند و قصد فتنھ  .سر گیرند برگردند و دوباره جنگ را از

گشتند  و رھبری مقتدر داشتند کھ بھ سوی او برمی ،نداشتند. ولی در جنگ صفین دشمنان بھ یک ستاد آماده

کرد  تا سلاح و زره و نیزه و تیغ برایشان فراھم کند. او از آنھا پذیرایی می کرد و بیمارشان را عیادت می

کرد و بھ ھر کھ پیاده بود مرکب سواری می داد  و شکستھ شان را می بست و مجروحشان را درمان می

 .برای این دو دستھ یک حکم نکرد امام علی و آنھا را بھ جنگ و کشتار برمی گردانید.

 

 بازرسی
 

آن درماندند و کسی جرأت جراحی  ۀمتوکل عباسی در بدنش زخمی پیدا شد کھ پزشکان از معالج

رسید مرگش فرا رسیده باشد. مادر متوکل کھ  شد تا جایی کھ بھ نظر می نداشت ھر روز حالش بدتر می

بفرستد  د مال بسیاری برای امام علی النقیبایدر اصل کنیزکی خوارزمی بود نذر کرد کھ اگر پسرش بھبود 

فتح  .رد کھ در مورد معالجھ متوکل با امام مشورت کنندوزیر متوکل ھم سفارش ک »فتح بن خاقان«و بھ 

دھی نزد این علوی دانشمند بفرستیم شاید دوایی برای این بیماری  اگر اجازه می« :بن خاقان بھ متوکل گفت

 ».بشناسد

حضرت دارویی خیلی ساده را  .رفتند و حال او را عرض کردند ».ضرری ندارد«متوکل گفت: 

خاقان گفت:  گروھی از اطرافیان خلیفھ خندیدند و مسخره کردند. فتح بن، آوردندنام بردند. وقتی خبر 

 .چون آن دارو را بر محل جراحت بستند بھبود یافت» .این کار ھیچ زیانی ندارد ۀتجرب«

مادر متوکل برای ادای نذر خود ده ھزار دینار در کیسھ ای ریخت و سرکیسھ را مھر کرد و بھ  

بعد از آنکھ متوکل از بستر بیماری برخاست خبرچینان خبر  .دو ناشناس خدمت امام ھادی فرستاد ۀوسیل
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برای امام ھادی دوستانش کیسھ کیسھ پول و سلاح میفرستند و دارند برای قیام و  ،آوردند کھ چھ نشستھ ای

 .شوند جنگ با تو آماده می

نصف شب بی خبر بھ خانھ امام ھادی باید «را خواست و گفت:  »سعید حاجب«متوکل ترسید و 

 ».پول کشف کردید پیش من بیاورید بریزید و ھرچھ سلاح و

امام وارد شدیم و  ۀنیمھ شب نردبانی برداشتیم و از راه پشت بام بھ خان« :گوید سعید حاجب می 

ام ام .بعد از سلام منظور و مأموریت خود را گفتیم .دیدیم آن حضرت روی حصیری مشغول نماز است

  .برو جستجو کن و ھرچھ پیدا کردی بردار :فرمود

مگر یک کیسھ  .ما رفتیم و تمام حجره ھا و گوشھ و کنار خانھ را بازرسی کردیم و چیزی نیافتیم

آن حضرت  ۀبعد در کنار سجاد .پولی کھ بر سرش مھر مادر متوکل بود و یک کیسھ سر بھ مھر دیگر

ربستھ برداشتیم و نزد متوکل رفتیم وقتی سرا با کیسھ ھای  شمشیری یافتیم کھ غلاف چوبی داشت. آن

متوکل مھر را روی کیسھ دید مادرش را خواست و چگونگی کار را پرسید مادرش گفت کھ در بیماری تو 

 ۀنذر کرده بودم و این ھمان کیسھ است کھ من فرستاده ام و ھنوز کسی سر آن را باز نکرده است. در کیس

بود کھ مدتھا پیش برای مصلحت فرستاده  ار بود کھ سرش بستھ بود این ھم ھماندیگر ھم چھارصد دین

 .بودیم

ای سعید اینھا را برای آن حضرت «: آن وقت متوکل یک کیسھ دیگر بھ آنھا اضافھ کرد و گفت 

کردیم؛ ای سید بزرگوار از گناه ما بگذر کھ جسارت « :سعید می گوید رفتم و گفتم .ببرید و عذرخواھی کنید

امام چیزی جز این  ».زنند جا کسانی ھستند کھ آتش دشمنی را دامن می ولی چھ کنیم کھ مأمور بودیم و آن

 . )و سیعلموا الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون( کنند خواھند فھمید کسانی کھ ظلم می ،نفرمود کھ بھ زودی

 

 زندانی عزیز
 

صالح «رئیس زندان شخصی بھ نام  .بودند امام حسن عسکری در زندان لشکرگاه سامرا زندانی

توانی بھ  تا می«بود. روزی چند تن از نزدیکان خلیفھ عباسی رئیس زندان را دیدند و گفتند:  »بن وصیف

 ».گیری کن و راحتش نگذار این علوی سخت

ما  ،من نگھبان زندان ھستم و او ھم زندانی ما است .شود رفتاری بدتر از این نمی« :صالح گفت 

دانستم  ھا دو نفر را کھ بی رحم تر و ظالم تر از ھمھ می ھا مراقبیم. من در میان زندانبان ا تمام نگھبانانب
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اما این دو نفر ھم با دیدن احوال و رفتار  .مأمور این زندانی کرده ام کھ نامشان یارمش و اقتامش است

بھانھ ای ھم برای  .اھل تقوی و پرھیز شده اند و ھمیشھ در حال نماز و روزه و عبادت ھستند ،زندانی

 غذای بخورزندانی جز .کسی حق ملاقات با زندانی را ندارد .گیری و ایجاد ناراحتی بیشتر نداریم سخت

ھرگز  .استھا را بھ نماز و عبادت مشغول  روزه دار است و شب تمام روزھا .چیزی نمی خورد و نمیر

 .کند کاری بھ ما رجوع نمی .دشنام نمی دھد .کند اعتراض نمی .گوید سخن نمی ،خواھد چیزی از ما نمی

ھرکس بھ او حرفی نامربوط بزند،  .و رفتارش رفتار فرشتگان است پیامبرانو  سرپرستاننگاھش نگاه 

 -ھرکھ را مراقب او کنیم اگر ھم سنگدل باشد بعد از چند روز مھربان می .گردد شرمنده و پشیمان برمی

ترسیم اگر بھ او تھمتی بزنیم و دروغی بسازیم در نزد خلیفھ رسوا شویم و از نان خوردن  ما می .شود

خلیفھ بھ من اعتماد کرده و مھمترین زندانی خود را بھ من  .گیری بی دلیل فرمان لازم دارد بیفتیم. سخت

آسیب رساندن بھ او ھم چیز دیگری است کھ در این مورد ھنوز دستوری  .توانم تخلف کنم نمی .پردهس

حالا اگر شما تدبیری دارید با خلیفھ در میان بگذارید و نوشتھ ای بگیرید و بیاورید تا بدان عمل  .استنداده 

 .کنیم

  .برنگشتند کنیم ولی رفتند و دیگر و آنھا گفتند ھمین کار را می 

 

 وفاداری و جفاکاری
 

شش نفر  .زیر نظر در لشکرگاه سامرا ۀدوره امامت امام عسکری یا در زندان گذشت و یا در خان

با امام عسکری معاصر بودند و دو  .)از خلفای عباسی (متوکل ،منتصر ،مستعین ،معتز مھتدی و معتمد

ت خود را نسبت بھ امام عسکری بیشتر برد کینھ و عداو نفر آخری و معتضد کھ ھنوز در انتظار بھ سر می

گماشتند و ھمواره بیم داشتند کھ کسی بی اطلاع آنھا با آن  برای امام جاسوس و خبرچین می .آشکار کردند

ھای گوناگون در  بردند بھ بھانھ داران امام حساب می با این کھ از پیروان و دوست .حضرت دیدار کند

 .ر داشتندآن حضرت اصرا ۀخان ۀبازداشت و محاصر

علی «خلیفھ ایشان را بھ  ،بھ زندان برده بودند یک بار کھ امام عسکری و برادرش جعفربن علی را

علی بھ او خبر می داد کھ جز نماز و روزه و  .پرسید گاه احوال می سپرده بود و گاه و بی »بن خزین

بینم؛ تا یک روز کھ معتمد خلیفھ گفت: ای علی ھمین ساعت  تلاوت قرآن و عبادت چیزی از ایشان نمی
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البتھ آن خانھ ( خودشان برگردند ۀبرو و از من بھ حسن بن علی سلام برسان و بگو آزاد ھستند کھ بھ خان

 .)ھم پیوستھ تحت نظر بود

من رفتن است.  ۀبھ در زندان آمدم دیدم امام عسکری لباس پوشیده آماد«: گوید على بن حزین می 

: پرسیدم .جا ایستاد پیام معتمد را بھ او رساندم آن حضرت آمد و بر الاغ سواری خود سوار شد و ھمان

 » سبب توقف شما چیست؟«

 » منتظرم جعفر بیرون آید.« :فرمود

برگرد  «: آن حضرت فرمود »خلیفھ بھ من دستور رھایی شما را داده نھ او را.« .من عرض کردم

با من نیاید  گردم و اگر جعفر ھم از یک خانھ بیرون آمده ایم و من تنھا بھ خانھ برنمیما با  و بھ معتمد بگو

 ».شود گیر تو می ھایی خواھد افتاد کھ دامن اتفاق

گناھید و او  گوید شما بی على بن حزین رفت و برگشت و بھ حضرت عرض کرد کھ خلیفھ می 

پس  .ولی بھ خاطر شما او را ھم آزاد کردم ،ر نیستاو با شما برادر است اما با شما براب .گناه نیست بی

 ھر دو با ھم بھ خانھ برگشتند. 

این جعفر بن علی برادر امام عسکری ھمان جعفر است کھ بعد از شھادت امام عسکری با وسوسۀ  

کذاب نامیده  نفس بھ طمع ریاست افتاد و بھ دروغ خود را جانشین امام حسن شمرد و بھ ھمین جھت جعفر

 .و امام زمان او را رسوا کردشد 

 

 از رازھای ھدایت
 

کھ با علم ادب و طب و نجوم و حکمت آشنا بود و پیرو  »اسحاق کندی«مردی بود بھ نام ابن 

دانست و برخی از کتابھای  داشتند و چون زبان یونانی می خلفای عباسی او را گرامی می .مذھب معتزلھ

 -نامیدند و مجلس درسی داشت و کتاب او را فیلسوف عرب می ،ودفلسفی یونانی را بھ عربی ترجمھ کرده ب

 .ھای چندی نوشتھ بود

ابن اسحاق کم کم بھ دانش خود مغرور شد و عقاید عجیب غریبی پیدا کرد و بھ فکر افتاد کھ کتابی 

درس و بحث خود  ،تناقضات قرآن بنویسد و بھ این کار مشغول شد. چون علما او را سرزنش کردند ۀدربار

را تعطیل کرد و در خانھ نشست تا کتاب خود را تمام کند و این کار در عھد خلافت معتمد عباسی و در 

 .دوران امامت امام حسن عسکری بود
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یکی از شاگردان پیشین اسحاق کندی و پیروان امام عسکری کھ از این مطلب آگاه بود خدمت آن  

آیا جایز  ،است مردم گمراھی و فتنھ ۀکاری است و کارش مای کندی مشغول چنین«حضرت آمد و گفت: 

 »است کھ برویم و او را خاموش کنیم؟

نھ، او بھ علم و ادب سرشناس است و نابود کردنش کارش را نزد بی خبران جلوه «امام فرمود:  

و را از این و ا برای برگشتن او از راه کجی کھ در پیش گرفتھ باید یک مرد رشید و عاقل برود .دھد می

 ».کار باز دارد

آخر او مردی خودپسند و بھ علم و فھم خود مفرور است و بھ حرف کسی گوش « :شاگرد گفت 

 .توانیم بھ کارھایش اعتراض کنیم ما ھم کھ از شاگردانش بودیم نمی .نمی دھد و با کسی رفت و آمد ندارد

 ».شود دار است و بھ آسانی تسلیم نمی او مردی فیلسوف و زبان

آن وقت بعضی از  .من بھ شما راه کار را می آموزم .توانید اگر از راھش بروید می«امام فرمود: 

با اشتباه کاران از اھل زبان و بیان این طور باید رفتار «رازھای مقابلھ را بھ آن شاگرد آموختند و گفتند: 

 ».کرد

بیش از پیش با او تواضع و شاگرد نصایح امام را بھ خاطر سپرد و رفت پیش اسحاق کندی و 

مھربانی کرد و از او مسائلی پرسید و بعد پیشنھاد کرد کھ حاضر است در کارھای نوشتنی و ثبت و ضبط 

ھایش او را یاری و کمک کند. بعد از چندی کھ کندی بھ یگانگی و دوستی شاگرد اعتماد کرد یک  بررسی

 »ترسم جسارت باشد. م بپرسم ولی میخواھ چیزی بھ نظرم رسیده می«روز شاگرد بھ او گفت: 

کار ما بررسی و تحقیق است و اگر پرسش و پاسخ نباشد  ،نھ چرا جسارت باشد« :کندی گفت 

تازه ای  ۀشود پس ھرچھ بھ نظرت رسیده بگو شاید نکت شود و ھیچ وقت اصلاح نمی اشتباه فراوان می

 ».کشف کنیم

آیات قرآن معنی و مفھومی تصور کرده اید و  کلمات و ۀشما اینجا و آنجا دربار«شاگرد گفت: 

سال گذشتھ است  ۲۵۰دانم ولی از زمان نزول قرآن تاکنون کھ  من نمی .نوشتھ اید. ایرادھایی ھم گرفتھ اید

 .اند اند و گفتھ اند از دیگران جواب شنیده ھر تعبیر و توجیھی کھ مخالفان درباره آن داشتھ

 ،اند اند، گاھی در شأن نزول آیات چیزی را فراموش کرده هگاھی در ناسخ و منسوخ اشتباه کرد 

دیگری  ۀگاھی ھم در فھم آیھ و کلمھ تعبیری نادرست کرده اند گاھی بھ روایت و حکایت و نقل تحریف شد

جا و آنجا گمان کرده اید درست  آیا شما یقین دارید کھ آنچھ شما در این .اعتماد کرده و خود تحقیق نکرده اند

کھ چند درصدی ھم احتمال بد فھمیدن و بد  داشتھ یا این زی است کھ خدا و متکلم قرآن منظورھمان چی

 »معنی کردن در آن می دھید؟
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چند درصدی احتمال خطا ھمیشھ ھست. سقراط  .گویی درست است این کھ تو می «: اسحاق گفت

: گفت سقراط پا را فراتر گذاشتھ بود و می .دادند و افلاطون ھم چند درصدی احتمال خطا در کارشان می

کھ بھ حقیقت  کنم پرسم و با پرسشھای گوناگون سعی می دھم بلکھ فقط می من چیزی بھ کسی یاد نمی «

 ».برسم

اما کار وحی با کار  .پس سقراط آدم بی انصافی نبوده !راستی این طور است؟« :شاگرد گفت 

چھ طور است کھ شما ھم مانند سقراط ھریک از  .بگویم خواھم چیزی من می .سقراط ھم تفاوت دارد

مطالب را در مجلسی طرح کنید و بگذارید دیگران ھم حرفشان را بزنند؛ آن وقت اگر نظر شما درست 

 شود و بھ نام شما مطلب نادرستی در کتاب شود و اگر اشتباه داشتھ باشد اشتباھش پیدا می باشد معلوم می

 ».گردد نمی سرزنش و نفریننوشتھ نمی شود و اسباب 

ً «اسحاق گفت:  کنند و دردسر درست  با آن مخالفت می ما نمی توانیم اینھا را مطرح کنیم زیرا غالبا

 ».شود می

کنند و دردسر درست  ای استاد عزیز چیزی کھ بیشتر افراد با آن مخالفت می پس« :شاگرد گفت 

کنید. اگر برای  عزیز خود را برای چھ صرف آن مینویسید و عمر  شود شما آن را برای چھ کسی می می

کنید کاری کھ بھ قول  کنید کھ با رفتن بھ جنگ قرآن آخرتی باقی نمی ماند اگر برای دنیا می آخرت می

کنند چھ نفعی دارد؟ خیلی  خودتان در میان مردم شنونده و خریدار و موافق ندارد و ھمھ با آن مخالفت می

کند و  بی خوابی و خستگی فراھم می ،گیرد می وقت ،ر من کاری کھ زحمت داردولی بھ نظ ،باید ببخشید

اگر عوض  .وحشت شماست و نھ بھ درد دنیا می خورد نھ آخرت از عقل نیست ۀآشکار شدن آن ھم مای

زیرا دست  .عاقلانھ تر است ،این کار شما کتابی دربارۀ مثلاً جغرافیای چین یا زندگی موش کور بنویسید

دردسر  ،آن را در مجلس مطرح کنید و کسی ھم با آن مخالفت نکند ،توانید بھ تحقیق خود افتخار کنید کم می

خوشوقتی خودتان و  ۀگمراھی کسی ھم نشود و از آن دنیا گذشتھ در این دنیا مای ۀھم نداشتھ باشد، مای

 »آیا این حرف درست نیست؟ .دیگران باشد

ای از  مت و فلسفھ کار کرده ام و در حرفھای تو رگھمن عمری در حک« :گفت ابن اسحاق کندی 

 ».کنم یک بار دیگر ھمھ آنھا را تکرار کن تا دوباره بھ دقت بشنوم بینم خواھش می حکمت می

درست «ھا را با عبارتی دیگر توضیح داد. آن وقت اسحاق گفت:  شاگرد یک بار دیگر ھمان حرف

 »ھا را از چھ کسی شنیده ای؟ این حرف .ح نیستماست اما من اھل کتاب و اندیشھ ام و ساده لو

 ».چیزھایی بود کھ بھ دلم گذشت و عرض کردم«شاگرد گفت: 
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من ھم بھ دلم گذشت کھ این نکتھ ھا را از کسی یاد گرفتھ ای کھ از من و تو داناتر « :اسحاق گفت 

 ».است

راستش این است کھ مرا حضرت عسکری فرستاد و بھ من امر کرد کھ چون مدتی « :شاگرد گفت 

 ».استاد من بودی حق استادی تو را نگاه دارم و با تو ھمراھی کنم و این حقیقت را بھ ھنگام خودش بگویم

 ».دانند خاندان از ھمھ بھتر می راز ھدایت را افراد این .حالا راست گفتی« :اسحاق گفت

خودم ھم با این کار در عذاب بودم و حالا «بعد اوراق نوشتھ را آورد و آنھا را آتش زد و گفت: 

 ».عسکری برسان راحت شدم سلام مرا بھ امام

 

 زیارت و حکایت
 

 -کھ در نھان نسبت بھ حضرات معصومین اذیت و آزار روا می خلفای عباسی معمولاً در عین این

دانستند. این است کھ  گذاشتند و مصلحت سیاسی خود را در این می در ظاھر بھ ایشان احترام می ،داشتند

کردند بھ  دادند و سعی می ھریک از خلفا خود را عزادار نشان می ،بھ ھنگام رحلت ھر یک از امامان

 .انواع ظاھر سازی شھادت ایشان را مرگ طبیعی معرفی کنند

ر زمان غیبت کبرای امام عصر نیز خلفا این روش حفظ ظاھر را حتى بعد از امام عسکری و د 

 حتی بھ زیارت حرم کاظمین و عسکریین نیز می رفتند. ادامھ دادند و گاه

این حکایت  ۀگویند .خلافت کرد ۶۴۰تا  ۶۲۳مستنصر سی و ششمین خلیفۀ عباسی بود کھ از سال  

و متوفای  »الائمھ ۀفي معرف کشف الغمھ«روف دانشمند شیعھ و مؤلف کتاب مع »علی بن عیسی اربلی«ھم 

 :گوید می .ھجری است ۶۹۳

یکی از دوستان برای من حکایت کرد کھ خلیفھ مستنصر عباسی در آغاز کار خود یک بار بھ  

 سامرا رفت و آرامگاه امام ھادی و امام عسکری مشھور بھ عسکریین را زیارت کرد. 

 یعنی پدران خاندان او در آنجا بود شتافت. قبر آنان در قبھ بعد از آن بھ زیارت محلی کھ قبور خلفا

کرده بودند و  بارید و زمین و در و دیوار آن را پرندگان آلوده ای ویران قرار داشت کھ باران در آن می

 .من ھم جزء ھمراھان او بودم

کارھای  ۀھمشما خلفا و سلاطین این دنیا ھستید و «در آنجا یکی از نزدیکان خلیفھ بھ او گفت: 

کسی بھ یاد آنھا نیست و ھیچ زایری آن را .لی قبر پدران شما بھ این حال استبزرگ در دست شماست؛ و
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دربان و خادم و زیارت  ،بینید با جلال و جمال زینت شده قبر این علویان چنان کھ می ،کند زیارت نمی

خوانند و بھ آنھا سلام و  ارت نامھ میصدھا سال است مردم می آیند و برای آنھا زی .کننده و موقوفھ دارد

 »چرا باید چنین باشد؟ .درود می فرستند

دارند و پدران ما  مردم ایشان را دوست می .ولی چنین ھست ،دانم چرایش را نمی« :خلیفھ گفت

ما مردم را بھ زیارت  اگر .کند را دوست نمی دارند. این امری است آسمانی کھ بھ کوشش ما تغییر نمی

کنند و حکومت را با قدرت  ورزند یا قبول نمی کینھ می می آیند و در دلشان بیشتر بھ ما ،اداریمن واجدادما

 » .است کھ با زور و اجبار بھ دست نمی آید توان بھ دست آورد؛ ولی محبت چیزی قلبی و روحی می

 

 امام راستین و عموی دروغگو
 

امام دوازدھم ھم یک عموی نا اھل  حضرت رسول اکرم یک عموی نااھل داشت بھ نام ابولھب و

ولی جعفر را ھم دوستان و ھم دشمنان  ،ابولھب را شاید دشمنان پیغمبر قبول داشتند .داشت بھ نام جعفر

کذاب کھ ادعای  ۀیکی مسیلم ،نامیدند. در تاریخ اسلام دو نفر را کذاب نامیده اند»  )دروغگو( جعفر کذاب«

  .پیغمبری کرده بود و یکی جعفر کذاب کھ ادعای امامت کرده بود

ھای اقامتش کمتر در میان مردم بود و بیشتر در زندان  دانیم کھ امام حسن عسکری در سال می

روزگار غیبت آماده  زیست و این پیشامد اجباری سبب ساز خیر بود تا شیعیان برای خلفای ستمگر می

 شوند.

بود و تا ھنگام شھادت امام یازدھم جز نزدیکان  ۲۵۵شعبان سال  ۱۵ریخ ولادت امام زمان تا 

زمانھ سخت تیره بود و دشمن در کمین  .دیدار امام عصر را نمی یافتندۀ پاک و مخلص امام دیگران اجاز

 .بود و مشیت الھی در پوشیده ماندن اسرار

ھجری امام عسکری بھ شھادت رسید برادرش جعفر فرصت را غنیمت شمرد  ۲۶۰وقتی در سال 

در این میان تنھا چیزی کھ دستگیر او شد سھمی از اموال امام  .و ادعا کرد کھ من جانشین برادرم ھستم

در جستجوی پیدا کردن جایگاه فرزند  )معتمد و معتز(آن ھم بعد از آن کھ مدت ھا دو خلیفۀ عباسی  ،بود

شیعیان امام و  ،ودند و دسترسی نیافتند. چون امر الھی بر زندگی پنھان امام زمان قرار گرفتھ بودامام ب

امور شیعیان داشتند رازدانی و  ۀنمایندگان مخصوص امام حسن کھ نمایندگی امام زمان را نیز در ادار

سب وصیت نامھ ای رازپوشی کردند. سرانجام خلیفھ معتمد و قاضیان رسمی اش اموال امام حسن را برح
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اما جعفر  ،کھ مادر آن حضرت در دست داشت مطابق رسم آن روزگار میان مادر و جعفر تقسیم کردند

کرد کھ فرزند امام حسن  بیش از این طمع داشت و ھیچ تدبیری ھم برایش سودی نداشت. اگر اعتراف می

ای  و در آن صورت دیگر کاره خواستند کھ جای او را نشان بدھد و نمی توانست از او می ،پنھان است

زیرا  ،باز ھم جز ناکامی بھره ای نداشت -کھ ناچار ھمین کار را کرد  -داشت  و اگر پنھان می .ھم نبود

کھ جعفر را کسی بھ حساب نمی آورد. دشمنان اصولاً امامت را قبول نداشتند و دوستان ھم کھ امام برحق 

 .را می شناختند

وقت خود را متأثر نشان می داد و  ۀخلیف ،نماز بخوانند امام حسن ۀزخواستند بر جنا روزی کھ می

ابوعیسی فرزند متوکل عباسی بھ دستور خلیفھ، نماز گزاردن را بر  ،سامرا یک پارچھ شیون و نالھ بود

نماز را بھ او  ۀخودی نشان بدھد و در آخرین لحظھ خواست کھ وظیف جعفر ھم آمد کھ .عھده گرفتھ بود

 :کھ در آنجا بوده میگوید »ابوالادیان«اما  .بسپارند تا دوستان امام زمان را در شک بیندازد

چون ماه  ،ناگھان دیدم کودکی کھ از وجودش خبر داشتم و حق او را می شناختیم از پشت پرده ای

کھ من از تو بھ نماز خواندن  عمو برو کنار و عقب بایست«تمام بیرون آمد و آستین جعفر را کشید و گفت: 

   ».بر پدرم سزاوارترم

گاه بر جنازه نماز گذاشت و ھمھ دانستند چنانکھ می دانستند کھ بر ھر پیغمبر و امام جانشین بر  آن

  .گزارد حق او نماز می

خلق نھان شد چند روز بعد  ۀجعفر را در حیرت گذاشت و خود امام دوباره از دید ،ھیبت امام 

 ،سازمانی پرفیض و قدرتمند است ،امامت کھ بھ چشم نمی آید «:جعفر بھ سراغ خلیفھ معتمد رفت و گفت

و  شیعیان را در دست بگیرم ۀنگذارید از دستتان در برود بیایید و مرا امام بشناسید و بگذارید سر رشت

 ».سالی بیست ھزار دینار ھم بھ شما برسانم

آنھا  ،ھیچ یک از امامان پیشین را ما امام نکردیم .اینجا دیگر حنای ما رنگی ندارد«د گفت: معتم 

شناختند چون مردم آنھا را می شناختند ناچار ما ھم  خودشان امام بودند و مسلمانان خود ایشان را می

ز مردانگی نشان گذاشتیم وگرنھ دخالت ما را کسی نمی پذیرد تو ھم اگر مردی و ا احترامی بھ آنھا می

 ».خواھی بکن ھم کھ از تو ترسی نداریم و ھرچھ می ما .داری مردم را دعوت کن و دستگاھی فراھم کن

صد نفر مرید نادان ھم گرھی از  .من خودم چیزی نیستم کھ کسی حرف مرا بشنود«جعفرگفت:  

 ».گشاید باید مقامی رسمی داشتھ باشم و خلیفھ مرا تأیید کند کار نمی

آن ھم عجالتاً  .سلطنت است ،خواھی دیگر امامت نیست :گفت آن مقام رسمی کھ تو می خلیفھ

دانی و مایۀ  پذیریم چرا کھ آنچھ را یک قاضی باید بداند نمی تو را بھ قاضی بودن ھم نمی صاحب دارد ما
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خلیفھ بیرون کردند و تا  ۀپس جعفر را از خان .برو و بھ حال خودت فکر دیگری کن .شوی آبروریزی می

جعفر تا بود جز این نبود کھ از ھمھ جا رانده و مانده بود  .رفتن بھ دستگاه خلیفھ را نیافت ۀزنده بود اجاز

 .و نام کذاب را ھم ھمراه خود داشت

 

 حکایت از شباھت
 

ھایی از قول معصوم درباره  شیخ طبرسی در چند روایت شباھت ۀنوشت »اعلام الوری«در کتاب

 .امام دوازدھم با برخی از پیغمبران یادآوری شده است کھ برگزیده ای از آنھا خود حکایتی و آیتی است

چون در این زمینھ جملھ ھا و عبارت ھا چندان دراز نیست و مطلب صورت قصھ ندارد و مستند 

 .مأخذ با ھم در ھمین جا یاد شده ۀصفح ۀبودنش مناسب تر است نام راوی و شمار

ات مربوط بھ ھمان نسخھ چاپی ترجمھ فارسی اعلام الوری است کھ در فھرست مآخذ عدد صفح 

 .ھم آمده است

 

 کتاب نامھ
 

موسی حضرت و زمان امام شباھت  
 

دشمنان کھ درصدد قتل وی بودند در  ۀزیرا باید از حیل .پنھان بودن تولد امام مانند تولد حضرت موسی بود

شیعیانش در )  ۵۴۳و اشاره ای از امام عسکری ص  ۵۵۱امان بماند (سعید بن جبیر از امام سجاد ص 

محمد بن مسلم از  (غیبت طولانی او از دست دشمنان در رنج می برند تا آنگاه کھ خداوند اجازه قیام دھد

کند چنانکھ موسی رفت تا آتش بیاورد و با  می ناگھان فراھم خداوند مقدمات ظھور او را)  ۵۵۳امام باقر 

چنان کھ در غیبت موسی گروھی دچار حیرت و ) ۵۶۰فرمان قیام آمد (عبدالعظیم حسنی از امام جواد 

ناگھان مانند ستاره ای طلوع  ،داند سرگردانی شدند و بعد از انتظار و غیبتی کھ حد آن را فقط خدا می

 )۵۴۷ –ر از امام صادق ابوبصی .(خواھد کرد
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عیسی حضرت با زمان امام شباھتھای  

 

و نیز اینکھ  .پیشوا بودن در زمان کودکی؛ مانند آن است کھ عیسی در گھواره خود را پیغمبر معرفی کرد

در حالی کھ او ، عیسی بر دار شد :یا این کھ بعضی ھا گفتند) ۵۴۱عیسی شک کردند (ص  ۀبعضی دربار

 ) ۵۵۲ابوبصیر از امام باقر (زنده است 

 
 

یحیى حضرت با  

 
 ) ۵۴۱کھ بھ حضرت یحیی ( خداوند در کودکی بھ امام زمان حکم امامت داد ھمان طور 

 
 

نوح حضرت با  

 
سال بھ گفتھ قرآن در میان قوم  ۹۵۰عمر دراز و غیر متعارف امام مثل عمر دراز چنان کھ نوح است کھ  

 .)۵۵ -خودش بھ سر برد (سعید بن جبیر از امام سجاد

 

آدم حضرت با  

 
حضرت آدم ھم مثل امام زمان بیعت احدی بر گردن خود نداشت و با حکام پیشین درگیری نداشت  

 ).۵۶۰ –از امام جواد  عبدالعظیم حسنی(

 

 

ابراھیم حضرت با  
 ) ۵۵ -حضرت ابراھیم از مردم و آداب روزگارش کناره گیری کرد ( سعید بن جبیر از امام سجاد  
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 ) ۵۶۱ –دلف از امام جواد  ابی (و تا پایان عمر از ھر آفتی مصون و محفوظ بود

 

 

خضر حضرت با  
مثل حضرت خضر کشتی را سوراخ کرد و غلام را کشت و دیوار کج را راست کرد اما حضرت موسی  

ابوسعید از امام  ( ھمۀ حکمت و اسرار غیبت او بر مردم آشکار نیست ،از علت آن کارھا اطلاع نداشت

 ) ۵۵۰ -مجتبی 

 رسد اما ناشناختھ میرود و بھ فریاد درماندگان  امام زمان ھم مثل حضرت خضر میان مردم راه می

 ) ۵۶۰ -حسنی از امام جواد  عبدالعظیم(ماند مگر ھرگاه کھ خدا بخواھد  می 

 

 با ذوالقرنین
ذوالقرنین ھم مثل امام زمان با انکار و حیرت گروھی روبرو شد و مدتی در پرده بود و سپس بیرون آمد.  

 ) 566 - جابر از حضرت رسول(حکم او در شرق و غرب عالم پیش خواھد رفت 

 

ایوب حضرت با  

از ویژگی ھای امام زمان است. مثل حضرت ایوب بر بلاھا صبر کرد و فرج  ،گشایش بعد از صبر بسیار

 )55 –جبیر از امام سجاد  یافت (سعید بن

 

یونس حضرت با  
ھای  سن بھ صورت جوان از شباھت 32پس از غیبت و مرارت انتظار و حیرت قوم ظاھر شدن با کبر 

 ) ۵۵۲-محمد بن مسلم از امام باقر (یونس است  زمان و حضرتامام 

 

 

 

                                                           
 بزرگسال بودن - 32
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یوسف حضرت با  
ابوبصیر  (از شباھتھای امام زمان و حضرت یوسف انتظار شناخت تا ھنگامی کھ اظھار امر را خدا بخواھد 

 .در میان مردم بودن و ناشناختھ ماندن).  ۵۵۲  -از امام باقر 

محمد بن مسلم از (ھمان طور کھ برادران یوسف او را نمی شناختند تا ھنگامی کھ خود را معرفی کرد 

از میان خویشان و عموم مردمان دور بودن در صورتی کھ از نظر مسافت بین  ). ۵۵۱حضرت صادق 

 ). ۵۵۲محمد بن مسلم از امام باقر(او و اھل بیتش فاصلھ ای در میان نبود 

من یوسفم و این  :را برادرانش نشناختند در حالی کھ از فرزندان انبیا بودند تا این کھ گفتچنان کھ یوسف 

 رود و مردم او را  در کوچھ و بازار راه می).  ۵۵۵از امام صادق  -سدیر صیرفی (برادر من است 

 ).شناسند تا آنکھ وقتش برسد و خودش را معرفی کند (ھمان نمی

 

اکرم رسول حضرت با زمان امام شباھتھای  

 
عبدالعظیم .(انند امر او و اطاعتش اطاعت اوستامرش م ،گفتارش گفتار او ،نامش نام ،او کنیھ اش کنیھ او 

ابودلف از  ( اطاعتش اطاعت اوست ،امرش مانند امر او ،گفتارش گفتار او) ۵۶۰-حسنی از امام جواد 

 ).561-امام جواد

خدا او را یاری خواھد کرد و کار او ھمواره پیش خواھد رفت و  کند و با شمشیر با دشمنان خدا جھاد می 

 دھد ھمچنان ظھورش را در مکھ بشارت می ).553  -محمد بن مسلم از امام باقر  (بھ عقب برنخواھد گشت

و او جھان را پر از عدل و داد خواھد کرد  )۵۵۹ –از حضرت رضا (کھ جدش در مکھ بھ ظھور رسید 

 .کس از پیشینیان شبیھ او نبوده است جاری خواھد شد و ھیچ و حکمش بر سراسر جھان
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